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الكتاب: ترجمه انصارى

آيا بر آنان دليلى نازل كرده ايم، پس آن [دليل] به [درستى] آنچه به او شرك مى آورند سخن مى گويد؟ (35)
و چون به مردم [طعم] رحمتى بچشانيم، به آن شادمان مى شوند. اگر به سزاى كردار پيشينشان رنجى به آنان برسد، ناگاه آنان نااميد مى شوند (36)
آيا نديده اند كه خداوند روزى را براى هر آن كس كه بخواهد فراخ مى گرداند و تنگ مى دارد؟ در اين [قبض و بسط] براى اهل ايمان نشانه هاست (37)
پس به خويشاوند حقش را بده و [نيز] حقّ بينوا و در راه مانده را. اين براى كسانى كه خشنودى خداوند را مى جويند، بهتر است. و ايشانند كه رستگارند (38)
و آنچه [به قصد] ربا مى دهيد تا [بهره شما] در اموال مردم افزونتر گردد. [بدانيد كه] در نزد خداوند افزون نمى شود. و زكاتى را كه در طلب خشنودى خداوند پرداخت كرده باشيد، پس همينان فزونى يافتگانند (39)
خداوند كسى است كه شما را آفريد آن گاه به شما روزى داد، سپس شما را مى ميراند، باز زنده تان مى كند. آيا از شريكانتان كسى هست كه چيزى از اين [كارها] را انجام دهد؟ او پاك [و منزه] و از آنچه شرك مى آورند [بسى] والاتر است (40)
از عملكرد مردم فساد در بيابان و دريا آشكار شد. تا [خداوند] سزاى برخى از آنچه را كه كرده اند، به آنان بچشاند. باشد كه آنان باز گردند (41) ترجمه انصارى، ص: 409

بگو: در زمين بگرديد، آن گاه بنگريد چگونه بود سرانجام آنان كه پيش از اين بودند. بيشتر آنان مشرك بودند (42)
پس روى [دل] خود را پيش از آنكه روزى فرا رسد كه برايش باز گشتى از [سوى] خداوند نيست. به سوى [اين] دين درست بگردان.
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آن روز [مردم] متفرق شوند (43)
هر كس كه كفر ورزد [بداند كه] كفرش [به زيان] اوست و هر كس كردار شايسته كند، پس براى خودشان پيش انديشى مى كنند (44)
تا [خداوند] به كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند از فضل خود پاداش دهد. بى گمان او كافران را دوست نمى دارد (45)
و از نشانه هاى او آن است كه بادها را مژده آور مى فرستد و تا از رحمت خود به شما بچشاند و تا كشتيها به فرمان او روان گردند و تا از فضل او [روزى] بجوييد و باشد كه شكر گزاريد (46)
و به راستى پيش از تو رسولانى به سوى قومشان فرستاديم، كه براى آنان نشانه ها [ى روشن] آوردند، پس از كسانى كه گناه كردند، انتقام گرفتيم و يارى دادن مؤمنان بر عهده ما بود (47)
خداوند كسى است كه بادها را مى فرستد، آن گاه ابر را بر مى انگيزد، سپس آن [ابر] را در آسمان چنان كه خواهد، مى گستراند و آن را پاره پاره مى گرداند، و مى بينى كه از لابه لاى آن قطره [هاى درشت] باران بيرون مى آيند. پس چون آن را به آن بندگانش رساند كه مى خواهد آن گاه است كه آنان شادمان مى شوند (48)
و بى شك پيش از آنكه باران پيش از آن (نمايان شدن ابر) بر آنان فرو فرستاده شود، نااميد بودند (49)
پس به آثار رحمت خداوند بنگر كه چگونه زمين را پس از پژمردنش زنده [و خرّم] مى گرداند. بى گمان اين [خداوند] زنده كننده مردگان است. و او بر هر كارى تواناست (50) ترجمه انصارى، ص: 410

و اگر بادى بفرستيم، آن گاه آن [كشتزار] را زرد شده ببينند، پس از آن ناسپاس مى شوند (51)
پس تو نمى توانى به مردگان [سخنى] بشنوانى و [نيز] نمى توانى به كران چون پشت كنان روى بگردانند آواز بشنوانى (52)
و تو هدايتگر نابينايان از گمراهى آنان نيستى.
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نمى توانى جز به كسى كه آيات ما را باور مى دارد، بشنوانى، پس آنان فرمانبردارند (53)
خداوند كسى است كه [در آغاز] شما را از ناتوانى آفريد، سپس بعد از ناتوانى، توانايى مقرر نمود، باز پس از توانايى ناتوانى و پيرى قرار داد. هر آنچه بخواهد، مى آفريند. و او داناى تواناست (54)
و روزى كه قيامت بر پا شود، گناهكاران سوگند ياد مى كنند كه [در دنيا يا گور] جز يك لحظه درنگ نكرده اند. بدينسان [از راه حق] بر گردانده مى شوند (55)
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و دانش و ايمان يافتگان گفتند: به راستى به حكم كتاب الهى تا روز رستاخيز مانده ايد. كه روز رستاخيز اين است. ولى شما نمى دانستيد (56)
پس آن روز به ستمكاران عذرخواهى شان سود نبخشد و آنان [براى كسب خشنودى خداوند] مهلت نيابند (57)
و بى گمان در اين قرآن براى مردم از هر مثلى بيان كرده ايم. و اگر براى آنان نشانه اى بياورى، كافران گويند: شما جز بيهوده گوى نيستيد (58)
بدينسان خداوند بر دلهاى آنان كه نمى دانند مهر مى نهد (59)
پس بردبارى پيشه كن، به راستى وعده خداوند حق است و آنان كه يقين نمى آورند تو را به سبكسرى وا ندارند (60)
ترجمه انصارى، ص: 411
سوره لقمان
به نام خداوند بخشاينده مهربان
الم (الف. لام. ميم) (1)
اين آيه هاى كتاب حكمت آميز است (2)
رهنما و رحمتى براى نيكوكاران (3)
كسانى كه نماز بر پا مى دارند و زكات مى پردازند و آنان به آخرت يقين مى آورند (4)
اينان از [سوى] پروردگارشان بر خوردار از هدايتند و همينان رستگارند (5)
و از مردم كسى هست كه خريدار سخنان بيهوده است تا بى [هيچ] دانش [مردم را] از راه خداوند گمراه سازد. و آن را به ريشخند گيرد. همينانند كه عذاب خوار كننده [در پيش] دارند (6)
و چون آيات ما بر او خوانده مى شود، تكبركنان روى گرداند. گويى كه آن را نشنيده است. گويا كه در دو گوش او سنگينى اى هست. پس او را به عذابى دردناك خبر ده (7)
آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، باغهاى پر ناز [و نعمت] دارند (8)
كه در آنجا جاودانه اند. [خداوند] به وعده اى راستين [وعده داده است]. و او پيروزمند فرزانه است (9)
آسمانها را بى ستونهايى كه آنها را ببينيد آفريده است و در زمين كوه هاى استوار افكنده كه مبادا شما را بجنباند و در آنجا از هر جانورى پراكنده است. و از آسمان آبى نازل كرديم، آن گاه در زمين از هر گونه اى ارزشمند رويانيديم (10)
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اين آفرينش خداوند است. پس به من بنماييد، كسانى كه جز او هستند، چه آفريده اند؟ بلكه ستمكاران در گمراهى آشكارند (11) ترجمه انصارى، ص: 412

و به راستى به لقمان حكمت بخشيديم [با اين پيام] كه: خدا را شكرگزار. و هر كس شكر مى گزارد، [بداند كه] تنها به [سود] خويش شكر مى گزارد و هر كس كفران ورزد، [بداند كه] خداوند بى نياز ستوده است (12)
و چنين بود كه لقمان به پسرش در حالى كه او را اندرز مى داد، گفت: پسر جان، به خداوند شرك نورز. به راستى كه شرك ستمى بزرگ است (13)
و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش [به نيكى] سفارش كرده ايم. مادرش با ضعف روز افزون او را آبستن بوده است و از شير باز گرفتنش در دو سال است. [سفارش كرده ايم] كه براى من و پدر و مادرت شكرگزار و باز گشت به سوى من است (14)
و اگر تو را بر آن داشتند كه چيزى را كه به [حقيقت] آن دانشى ندارى به من شرك آورى، از آنان اطاعت مكن و در دنيا با آنان به نيكى معاشرت كن و از راه كسى پيروى كن كه به سوى من [آهنگ] باز گشت دارد. آن گاه بازگشتتان به سوى من است، پس شما را از آنچه مى كرديد، آگاه خواهم ساخت (15)
پسرجان، بى گمان اگر آن [عملى] هموزن دانه اى از سپندان باشد، آن گاه در [ميان] تخته سنگى يا در آسمانها يا در زمين باشد، خداوند آن را در ميان خواهد آورد. بى گمان خداوند باريك بين با خبر است (16)
پسرجان، نماز را بر پاى دار و به نيكى فرمان ده و از ناپسند باز دار و بر هر آنچه به تو برسد بردبارى كن كه اين از كارهاى سترگ است (17)
و رخسار خود را از مردم بر متاب. و در زمين خرامان راه مرو. بى گمان خداوند هيچ متكبر فخر فروشى را دوست نمى دارد (18)
و در رفتارت ميانه روى كن و آوازت را آهسته بدار، [بدانكه] بدترين آوازها آواز خران است (19) ترجمه انصارى، ص: 413
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آيا نينديشيده ايد كه خداوند آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است برايتان رام گردانيد و نعمتهاى خود را پيدا و ناپيدا بر شما تمام كرد؟ و از مردم كسى هست كه در [باره] خداوند بى هيچ دانشى و هدايتى و كتابى روشن مجادله مى كند (20)
و چون به آنان گفته شود. از چيزى پيروى كنيد كه خداوند نازل كرده است، گويند: بلكه از چيزى پيروى كنيم كه نياكانمان را بر آن يافته ايم. آيا [از آنان پيروى مى كنند] حتى اگر شيطان آنان را به سوى عذاب دوزخ فرا خواند؟ (21)
و هر كس نيكوكارانه روى [دل] خويش به سوى خداوند آورد، بداند كه به دست آويزى استوار چنگ زده است و سرانجام كارها به سوى خداوند است (22)
و هر كس كه كافر شود. كفر او تو را اندوهگين نسازد، باز گشت آنان به سوى ماست پس آنان را به [حقيقت] آنچه مى كردند، خبر دهيم. بى گمان خداوند به راز دلها داناست (23)
آنان را اندكى بهره مند مى سازيم، آن گاه آنان را به [تحمّل] عذابى سخت ناگزير سازيم (24)
و اگر از آنان بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است، قطعا گويند: خداوند. بگو ستايش خداى راست. ولى بيشترشان نمى دانند (25)
آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداوند است. بى گمان خداوند است كه بى نياز ستوده است (26)
و اگر همه درختان زمين قلم شوند و دريا [جوهر.] آن گاه هفت دريا [ى ديگر] ياريگر آن [دريا] شوند، سخنان خداوند پايان نپذيرند. بى گمان خداوند پيروزمند فرزانه است (27)
آفرينش و برانگيختن [همه] شما جز مانند [آفرينش و بر انگيختن] يك تن نيست. بى گمان خداوند شنواى بيناست (28) ترجمه انصارى، ص: 414

آيا نديده اى كه خداوند از شب مى كاهد و بر روز مى افزايد و از روز مى كاهد و بر شب مى افزايد؟ و خورشيد و ماه را رام كرده است. هر يك تا مدتى مقرر روان است و آنكه خداوند از آنچه مى كنيد با خبر است (29)
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اين از آن است كه خداوند حق است و [از آن] كه آنچه به جاى او مى پرستند باطل است. و [از آن] كه خداوند است كه بلند مرتبه بزرگ است (30)
آيا نديده اى كه كشتى در دريا به فضل خداوند روان است تا [برخى] از نشانه هاى خود را به شما بنماياند. بى گمان در اين [كار] مايه هاى عبرتى براى هر شكيباى سپاسگزار است (31)
و چون موجى سايه بان وار آنان را فرو گيرد خداوند را- در حالى كه عبادت را براى او خالص گردانده اند- مى خوانند. پس چون آنان را با رساندن به خشكى رهايى بخشد، آن گاه [برخى] از آنان ميانه رو است. و هيچ كس جز غدّار ناسپاس آيات ما را انكار نمى كند (32)
اى مردم، از پروردگارتان پروا بداريد و از روزى بترسيد كه هيچ پدرى از فرزندش كفايت نكند و نه هيچ فرزندى است كه او بتواند چيزى را از پدرش كفايت كند. بى گمان وعده خداوند راست است، پس زندگانى دنيا شما را نفريبد و شيطان فريبكار شما را نسبت به خداوند فريب ندهد (33)
به راستى دانش [زمان و چگونگى] روز قيامت به نزد خداوند است. و باران را فرو مى فرستد و آنچه را در رحمهاست مى داند. و هيچ كس نمى داند فردا چه به دست مى آورد. و هيچ كسى نمى داند كه در كدام سرزمين مى ميرد، بى گمان خداوند دانا [و] آگاه است (34)
سوره سجده
ترجمه انصارى، ص: 415
به نام خداوند بخشاينده مهربان
الم (الف. لام. ميم) (1)
فرو فرستادن اين كتاب- كه هيچ شكى در آن روا نيست- از [سوى] پروردگار جهانيان است (2)
آيا مى گويند: آن را بر ساخته است؟ [نه] بلكه آن حق [و] از سوى پروردگارت آمده است تا قومى را كه هشدار دهنده اى پيش از تو به نزد آنان نيامده است، هشدار دهى. باشد كه آنان راه يابند (3)
خداوند كسى است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ما بين آنهاست در شش روز آفريد آن گاه بر عرش استيلا يافت. جز او هيچ دوست و شفاعت كننده اى نداريد. آيا پند نمى پذيريد؟ (4)
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كار [هستى] را از آسمان [گرفته] تا زمين تدبير مى كند. سپس [حاصل] آن در روزى كه مقدارش از روى شمارش شما هزار سال است به سوى او فرامى رود (5)
اين [وصف] داناى پنهان و پيدا، پيروزمند مهربان است (6)
كسى كه هر چيزى را كه آفريده به نيكوترين [وجه] آفريده است و آفرينش انسان را از گل آغاز كرد (7)
آن گاه نسل او را از چكيده اى از آب بى مقدار پديد آورد (8)
آن گاه به [اندام او] سامان داد. و از روح خود در او دميد و برايتان گوش و ديدگان و دلها قرار داد. اندكى شكر مى گزاريد (9)
و گفتند: آيا چون در زمين ناپديد شويم. ما در آفرينشى نوين خواهيم بود؟ بلكه آنان به لقاى پروردگارشان كافرند (10)
بگو: فرشته [مأمور] مرگى كه بر شما گمارده شده است، جانتان را مى ستاند. آن گاه به نزد پروردگارتان باز گردانده مى شويد (11) ترجمه انصارى، ص: 416

و اگر بنگرى، هنگامى كه گناهكاران نزد پروردگارشان سرهايشان را [به زير] افكنده باشند، [شگفت زده مى شوى. گويند:] پروردگارا، ديديم و شنيديم پس ما را باز گردان تا كار شايسته انجام دهيم، بى گمان ما يقين كرده ايم (12)
و اگر مى خواستيم به هر شخصى هدايتش را مى داديم. ولى [اين] وعده از جانب من تحقق يافته است كه جهنم را از جنّ ها و مردمان، همگى پر كنم (13)
پس به سزاى آنكه ديدار امروزتان را فراموش كرديد [طعم عذاب را] بچشيد. حقّا كه ما [نيز] شما را فراموش كرده ايم. و [طعم] عذاب جاودانه را به [كيفر] كردارتان بچشيد (14)
تنها كسانى به آيات ما ايمان مى آورند كه چون به آن پند يابند، سجده كنان [بر زمين] افتند و پروردگارشان را با ستايش او به پاكى ياد كنند و آنان كبر نمى ورزند (15)
پهلوهايشان از بسترها جدا نمى شود. با بيم و اميد پروردگارشان را مى خوانند و از آنچه به آنان روزى داده ايم انفاق مى كنند (16)
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پس هيچ كس نمى داند كه از آنچه مايه روشنى چشم است چه چيزى برايشان نهان داشته شده است. به [پاس] آنچه مى كردند [پاداش يافتند] (17)
آيا كسى كه مؤمن است مانند كسى است كه فاسق است. [هرگز] برابر نمى شوند (18)
امّا كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، آنان «جنّات المأوى» دارند. به عنوان پيشكشى است به جبران آنچه مى كردند. (19)
و امّا فاسقان، جايگاهشان آتش [جهنّم] است. هر گاه كه خواهند از آنجا بيرون آيند، به آن باز گردانده شوند و به آنان گفته شود: [طعم تلخ] عذاب آتشى را بچشيد كه آن را دروغ مى انگاشتيد. (20) ترجمه انصارى، ص: 417

و به يقين به آنان عذاب نزديك [اين جهانى] را قبل از عذاب بزرگ مى چشانيم، باشد كه آنان باز گردند (21)
و كيست ستمكارتر از كسى كه به آيات پروردگارش پند يابد آن گاه از آن روى بگرداند. بى گمان ما از گناهكاران انتقام خواهيم گرفت (22)
و به موسى [كتاب] آسمانى داديم. پس از بر خورد با اين [قرآن] در شك مباش و آن را براى بنى اسرائيل [مايه] هدايت گردانديم (23)
و از آنان چون شكيبايى ورزيدند و به آيات ما يقين يافتند پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مى كردند (24)
بى گمان پروردگار توست كه ميان آنان در روز قيامت در آنچه در آن اختلاف مى ورزيدند، داورى مى كند (25)
آيا براى آنان روشن نشده است كه چه اندازه از نسلها را كه در مسكنهايشان راه مى روند، پيش از آنان نابود كرديم؟ بى گمان در اين [امر] نشانه هاست. آيا نمى شنوند؟ (26)
آيا نديده اند كه ما آب را به سوى زمين بى گياه گسيل مى داريم تا بدان كشت را بيرون آوريم كه چهارپايانشان و خودشان از آن مى خورند، آيا نمى بينند؟ (27)
و مى گويند: اگر راستگوييد، اين فتح كى خواهد بود؟ (28)
بگو: روز فتح ايمان كافران به آنان سود نبخشد و نه آنان مهلت يابند (29)
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پس از آنان روى بگردان و چشم به راه باش. آنان نيز چشم به راهند (30)
سوره احزاب
ترجمه انصارى، ص: 418
به نام خداوند بخشاينده مهربان
اى پيامبر، از خداوند پروا بدار و از كافران و منافقان اطاعت مكن، كه خداوند داناى فرزانه است (1)
و از آنچه كه از سوى پروردگارت به تو وحى مى شود، پيروى كن. خداوند از آنچه مى كنيد آگاه است (2)
و بر خداوند توكّل كن و خداوند به عنوان كارساز كافى است (3)
خداوند براى هيچ شخصى در درونش دو دل ننهاده و آن زنانتان را كه مورد ظهار قرار مى دهيد مادرانتان قرار نداده است. و پسر خواندگانتان را پسران شما نگردانده است. اين سخن شما به زبانتان است و خداوند سخن حقّ مى گويد. و او [به] راه [راست] رهنمون مى شود (4)
آنان (پسر خواندگان) را به پدرانشان نسبت دهيد، اين [كار] در نزد خداوند دادگرانه تر است، و اگر پدرانشان را نشناسيد، برادران دينى شما، و آزاد كردگانتان هستند. و در آنچه كه اشتباه كرده باشيد، گناهى بر شما نيست. بلكه [گناه آن است] كه دلهاى شما قصد كند. و خداوند آمرزنده مهربان است (5)
پيامبر به [تصرف در كارهاى] مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. و زنانش مادران آنها هستند. و خويشاوندان در كتاب خداوند، برخى از آنان به برخى [ديگر] از ساير مؤمنان و مهاجران سزاوارترند. مگر آنكه [در حيات خويش] در حق دوستانتان نيكى اى بكنيد. اين [حكم] در كتاب (لوح محفوظ) نوشته شده است (6) ترجمه انصارى، ص: 419

و چنين بود كه از پيامبران عهدشان را گرفتيم و [نيز] از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم [عهدتان را]. و از آنان پيمانى استوار گرفتيم (7)
تا [خداوند] از راستگويان از راستى آنان پرسش كند. و براى كافران عذابى دردناك فراهم ديده است (8)
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اى مؤمنان، نعمت خداوند را بر خود ياد كنيد، هنگامى كه لشكرهايى به سوى شما آمدند، كه بر آنان توفانى و لشكرهايى- كه آنها را نديد- فرستاديم. و خداوند به آنچه مى كنيد، بيناست (9)
چون از فرازتان و از فرودتان بر شما تاختند و چون ديدگان خيره ماندند و دلها به حنجره ها رسيدند و گمانهاى [گونه گون] به خداوند مى برديد (10)
آنجا بود كه مؤمنان آزموده شدند و به سختى تكان خوردند (11)
و چون منافقان و بيمار دلان مى گفتند: خداوند و رسولش جز از روى فريب به ما وعده نداده اند (12)
و چون گروهى از آنان گفتند: اى اهل مدينه، جاى ماندن نداريد، پس باز گرديد. و گروهى از آنان از پيامبر اجازه [ماندن] مى طلبند. مى گويند: خانه هايمان بى حفاظ است. حال آنكه آنها بى حفاظ نيستند. جز قصد گريختن ندارند (13)
و اگر از اطراف آن [خانه هايشان لشكريان كفّار] بر سر آنان در آورده شوند، سپس [از آنان] فتنه [ارتداد] طلب كنند، به يقين آن را انجام مى دادند و در آن مگر اندكى درنگ نمى كردند (14)
و به راستى كه پيش از اين با خداوند پيمان بسته بودند كه پشت نكنند. و پيمان خداوند بازخواست دارد (15) ترجمه انصارى، ص: 420

بگو: اگر از مرگ يا كشته شدن بگريزيد، گريختن به شما سود نبخشد. و آن گاه جز اندكى بهره مند نمى شويد (16)
بگو: چه كسى است كه شما را از [دائره تصرف] خداوند، اگر درباره شما سختى بخواهد، يا درباره شما رحمتى بخواهد، نگاه دارد؟ و براى خود در برابر خداوند دوست و ياريگرى نيابند (17)
به راستى خداوند باز دارندگانتان را مى شناسد و [نيز] آنان را كه به برادرانشان گفتند: به سوى ما آييد. و جز اندكى به كارزار نمى آيند. (18)
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در حالى كه بر شما بخل مى ورزند. پس چون ترس [در ميان] آيد، آنان را بينى كه به تو مى نگرند، در حالى كه چشمهايشان مانند كسى مى گردد كه از [سختى] مرگ بيهوشش كرده باشند. پس چون ترس از ميان برود، بخل ورزان بر مال با زبانهاى تيز بر شما زبان درازى كنند. اينانند كه ايمان نياورده اند و خداوند اعمالشان را تباه مى گرداند. و اين [كار] بر خداوند آسان است (19)
[درباره] لشكرهاى [كافران] مى پندارند كه نرفته اند و اگر [آن] لشكرها بيايند، آرزو كنند، اى كاش آنان در ميان اعراب، باديه نشين بودند كه از خبرهاى شما پرسش مى كردند. و اگر در ميان شما باشند جز اندكى پيكار نكنند (20)
به راستى براى شما، براى كسى كه [پاداش] خداوند و روز قيامت را اميد مى دارد و خداوند را بسيار ياد مى كند، در رسول خدا سرمشقى نيكوست (21)
و چون مؤمنان لشكرها [ى كافران] را ديدند، گفتند: اين است آنچه خداوند و رسولش به ما وعده داده بودند. و خداوند و رسولش راست خداوند گفتند. و در حق آنان جز ايمان و تسليم نيفزود (22) ترجمه انصارى، ص: 421

از مؤمنان كسانى هستند كه آنچه را كه با خداوند بر آن پيمان بسته بودند، تحقّق بخشيدند، و كسى از آنان هست كه قرارش را به انجام رسانده است و از آنان كسى هست كه چشم به راه است و به هيچ وجه تبديلى [در پيمان خود] نياورده اند (23)
تا خداوند راستگويان را به [پاس] راستى شان پاداش دهد و منافقان را اگر خواهد عذاب كند يا از آنان در گذرد. بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است (24)
و خداوند كافران را در اوج خشم و غصبشان باز گرداند كه هيچ كامى نيافتند. و خداوند [از سوى] مؤمنان [در كار جنگ] كفايت كرد. و خداوند تواناى پيروزمند است (25)
و كسانى از اهل كتاب را كه از آنان پشتيبانى كرده بودند از قلعه هايشان فرود آورد. و در دلهايشان وحشت انداخت، گروهى را مى كشتيد و گروهى [ديگر] را به اسارت مى گرفتيد (26)
(1/12)



و [سرانجام] سرزمين آنان و خانه هايشان و مالهاى آنان و زمينى را كه بر آن گام ننهاده بوديد، به شما داد و خداوند بر هر كارى تواناست (27)
اى پيامبر، به زنانت بگو: اگر زندگانى دنيا و تجمّل آن را خواسته باشيد، پس بياييد تا شما را بهره مند كنم و به رها كردنى نيك رهاتان سازم (28)
و اگر خداوند و رسول او سراى آخرت را خواسته باشيد، [بدانيد كه] خداوند براى نيكوكارانتان پاداشى بزرگ فراهم ديده است (29)
اى زنان پيامبر، هر كس از شما كه ناشايستى آشكارى انجام دهد، عذاب در حقّ او دو چندان افزوده مى شود. و اين [كار] بر خداوند آسان است (30) ترجمه انصارى، ص: 422

و هر كس از شما كه در برابر خداوند و پيامبرش گردن نهد و كار شايسته انجام دهد، پاداشش را دو بار به او مى دهيم. و برايش روزى اى ارزشمند فراهم سازيم (31)
اى زنان پيامبر، شما مانند هيچ يك از [ساير] زنان نيستيد، اگر پروا داريد. پس در سخن گفتن نرمى نكنيد كه آن گاه كسى كه در دل خويش بيمارى دارد به طمع افتد. و سخنى شايسته بگوييد (32)
و در خانه هاى خود بمانيد و چون زينت نمايى [عصر] جاهليت پيشين زينت ننماييد و نماز بر پاى داريد و زكات بپردازيد و از خداوند و رسولش فرمان بريد. جز اين نيست كه خداوند مى خواهد پليدى را از شما، اى اهل بيت دور كند و چنان كه بايد شما را پاكيزه گرداند (33)
و هر آنچه را كه از آيه هاى خداوند و حكمت در خانه هايتان خوانده مى شود، ياد كنيد، بى گمان خداوند باريك بين آگاه است (34)
مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فرمانبردار و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان بردبار و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه دار و مردان و زنان پاكدامن و مردان و زنانى كه خداوند را بسيار ياد مى كنند، خداوند براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ فراهم ديده است (35) ترجمه انصارى، ص: 423
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و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خداوند و رسولش كارى را مقرر نمايند، آنكه خود در كارشان اختيار داشته باشند. و كسى كه از خداوند و رسول او نافرمانى كند، [بداند كه] در گمراهى آشكارى گرفتار آمده است (36)
و به ياد آر، چون به كسى كه خداوند بر او انعام نموده و تو [نيز] بر او انعام كرده اى، مى گفتى: همسرت را براى خود نگاه دار و از خداوند پروا كن و در دل خود آنچه را كه خداوند پديدار كننده اش است، نهان مى ساختى و از مردم بيمناك بودى. و خداوند به آنكه از او بيمناك باشى سزاوارتر است. پس چون زيد پايان حاجت خويش را از او بيان داشت (طلاقش داد) او را به ازدواج تو در آورديم تا بر مؤمنان هيچ حرجى در [باره ازدواج با] همسران پسر خواندگانشان نباشد، چون پايان حاجت خويش را از آنان بيان دارند. و امر خداوند انجام يافتنى است (37)
بر پيامبر در آنچه خداوند براى او مقدر نموده است هيچ حرجى نيست. [مانند] آيين خداوند در [باره] كسانى كه پيش از اين گذشتند. و كار خداوند به اندازه [و] مقرر است (38)
[همان] كسانى كه پيامهاى خداوند را مى رسانند و از او مى ترسند و جز خدا از كسى نمى ترسند. و خداوند [به عنوان] حسابرس بس است (39)
محمد (ص) پدر هيچ كس از مردان شما نيست، بلكه رسول خدا و خاتم پيامبران است و خداوند به همه چيز داناست (40)
اى مؤمنان، خداوند را به ياد كردن بسيار ياد كنيد (41)
و او را صبح و شام تسبيح گوييد (42)
اوست كسى كه بر شما رحمت مى فرستد، فرشتگانش [نيز بر شما رحمت مى فرستند] تا شما را از تاريكيها روشنايى بر آورد. و به مؤمنان مهربان است (43) ترجمه انصارى، ص: 424

درودشان روزى كه با او ديدار كنند، سلام است. و براى آنان پاداشى ارزشمند فراهم ديده است (44)
اى پيامبر، ما تو را گواه و مژده آور و بيم دهنده فرستاديم (45)
و فراخواننده به سوى خداوند به حكم او و مانند چراغى روشن (46)
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و به مؤمنان بشارت به آن ده كه از [سوى] خداوند فضلى بزرگ دارند (47)
و از كافران و منافقان فرمان مبر و از [مقابله] آزارشان بگذر و بر خداوند توكل كن. خداوند [به عنوان] كارساز بس است (48)
اى مؤمنان، چون با زنان مؤمن ازدواج كنيد، آن گاه پيش از آنكه با آنان در آميزيد طلاقشان دهيد، ديگر شما بر [عهده] آنان هيچ عده اى نداريد كه آن را بشماريد. پس به آنان متعه دهيد و به رها كردنى نيك رهايشان كنيد (49)
اى پيامبر، ما [آن] همسرانت را كه مهرشان را داده اى برايت حلال كرده ايم و [نيز] ملك يمينت از آنچه خداوند به تو باز گردانده است و دختران عمويت و دختران عمه هايت و دختران دايى ات و دختران خاله هايت را كه با تو هجرت كرده اند و زنى مؤمن را كه اگر خود را براى پيامبر ببخشد [و] اگر پيامبر بخواهد كه او را به زنى گيرد. به طور ويژه براى تو نه [ديگر] مؤمنان است. به راستى دانسته ايم آنچه را كه بر آنان در [باره] زنانشان و ملك يمينهايشان واجب كرده ايم تا بر تو هيچ حرجى نباشد. و خداوند آمرزنده مهربان است (50) ترجمه انصارى، ص: 425

[مى توانى] هر كس از آنان را كه مى خواهى باز پس دارى و هر كه را كه مى خواهى نزد خود جاى دهى. و اگر زنى از آنان را كه [از او] كناره گرفته اى، باز بجويى، هيچ گناهى بر تو نيست. اين رخصت نزديكتر است به آنكه ديدگانشان روشن گردد و اندوه نخورند و همگيشان به آنچه به آنان دهى، خشنود گردند. و خداوند مى داند، آنچه را كه در دلهاى شماست. و خداوند داناى بردبار است (51)
و بعد از اين [موارد پيش گفته] زنان براى تو حلال نيستند. و نه [حلال است] آنكه زنانى ديگر جايگزين آنها كنى. و هر چند زيبايى آنان تو را به شگفت آرد مگر آنچه ملك يمينت شود. و خداوند بر همه چيز نگهبان است (52)
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اى مؤمنان، وارد خانه هاى پيامبر نشويد مگر آنكه براى [صرف] خوراكى به شما اجازه داده شود، بى آنكه چشم به راه آماده شدنش باشيد. ولى چون دعوت شويد، در آييد و چون غذا خورديد، پراكنده شويد. و نه اينكه براى شنيدن سخنى سرگرم شويد. به راستى كه اين [كار] پيامبر را مى رنجاند و [او] از شما شرم مى كند و خداوند [از سخن] حق شرم نمى دارد. و چون از زنان پيامبر متاعى خواهيد، آن را از آن سوى پرده بطلبيد. اين براى دلهايتان و دلهاى آنان پاكيزه تر است. و شما را نسزد كه رسول خدا را برنجانيد و نه آنكه زنانش را پس از او- هرگز- به زنى گيريد كه اين [كار] نزد خداوند [گناهى] بزرگ است (53)
اگر چيزى را آشكار سازيد يا آن را پنهان داريد، [بدانيد] كه خداوند به همه چيز داناست (54) ترجمه انصارى، ص: 426

بر آنان در [نزد] پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنان [هم كيش] خودشان و ملك يمينهايشان [در ترك حجاب] گناهى نيست. و [اى زنان پيامبر] از خداوند پروا كنيد كه خداوند بر همه چيز گواه است (55)
بى گمان خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود مى فرستند. اى مؤمنان [شما نيز] بر او درود بفرستيد و چنان كه بايد سلام بگوييد (56)
آنان كه خداوند و رسول او را برنجانند، خداوند آنان را در دنيا و آخرت از رحمت خود به دور مى دارد و عذابى خوار كننده برايشان فراهم ديده است (57)
و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را بى هيچ گناهى كه مرتكب شده باشند، مى آزارند، به راستى [بار] بهتان و گناهى آشكار را بر دوش كشيده اند (58)
اى پيامبر، به زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسريهايشان را بر خود فرو پوشند. اين نزديكتر است و به آنكه شناخته شوند، و آزار نبينند. و خداوند آمرزنده مهربان است (59)
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و اگر منافقان و بيماردلان و شايعه افكنان در مدينه دست بر ندارند، به يقين تو را بر آنان مى شورانيم، آن گاه جز [زمانى] اندك در آن [شهر] با تو مجاور نخواهند بود (60)
در حالى كه ملعون اند. هر جا كه يافته شوند، به اسارت گرفته و به سختى كشته شوند (61)
[چون] شيوه خداوند در [باره] آنان كه پيش از اين گذشتند. و هرگز براى شيوه خداوند تغييرى نيابى (62) ترجمه انصارى، ص: 427

مردم درباره قيامت از تو مى پرسند. بگو: علم آن تنها نزد خداوند است و تو چه مى دانى شايد كه قيامت نزديك باشد (63)
بى گمان خداوند كافران را لعنت كرده است و برايشان آتش فروزان فراهم ديده است (64)
كه همواره در آنجا جاودانند. هيچ دوست و ياريگرى نيابند (65)
روزى كه چهره هايشان در آتش گردانيده شود. گويند: اى كاش ما از خداوند و رسول [او] اطاعت مى كرديم (66)
و گويند: پروردگارا، ما از مهتران و بزرگترهايمان فرمان برديم، پس ما را از راه به در بردند (67)
پروردگارا، به آنان [سهمى] دو چندان از عذاب برسان و آنان را بسيار از رحمت خود دور بدار. (68)
اى مؤمنان، مانند كسانى نباشيد كه موسى را آزردند آن گاه خداوند او را از سخن آنان مبرّا ساخت. و نزد خداوند آبرومند بود (69)
اى مؤمنان، از خداوند پروا بداريد و سخن استوار بگوييد (70)
تا كارهايتان را براى شما اصلاح كند و گناهانتان را براى شما بيامرزد و هر كس كه از خداوند و رسول او اطاعت كند [بداند كه] به كاميابى اى بزرگ نايل آمده است (71)
ما امانت [خويش] را بر آسمانها و زمين و كوه ها عرضه داشتيم كه نپذيرفتند آن را بردارند،. و از آن ترسيدند. و انسان آن را برداشت. بى گمان او ستمگر نادان است (72)
تا [سرانجام] خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب كند و از مردان و زنان مؤمن در گذرد. و خداوند آمرزنده مهربان است (73)
ترجمه انصارى، ص: 428
سوره سبأ
به نام خداوند بخشاينده مهربان
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ستايش خداوندى راست كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست. و ستايش در آخرت [نيز] او راست. و او فرزانه آگاه است (1)
مى داند آنچه را كه به زمين در مى آيد و آنچه از آن بر مى آيد و آنچه از آسمان فرود مى آيد و آنچه در آن بالا مى رود، و او مهربان آمرزنده است (2)
و كافران گفتند: قيامت به سراغ ما نخواهد آمد. بگو: آرى، سوگند به پروردگارم، به يقين به سراغتان خواهد آمد. [به همان پروردگارى كه] داناى غيب است. هموزن ذره اى در آسمانها و در زمين از او نهان نمى ماند. و نه [چيزى] كوچكتر از آن و نه بزرگتر نيست مگر [آنكه] در كتابى روشن [ثبت] است (3)
تا به آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند پاداش دهد. آنان آمرزش و روزى ارزشمندى دارند (4)
و كسانى كه مقابله كنان در [ابطال] آيات ما تلاش كردند، آنان عذابى از كيفر دردناك دارند (5)
و دانش يافتگان آنچه را كه از سوى پروردگارت به تو فرو فرستاده شده حقّ و هدايتگر به سوى راه [خداوند] پيروزمند ستوده مى بينند (6)
و كافران گفتند: آيا شما را به شخصى رهنمون شويم كه به شما خبر مى دهد: چون كاملا پخش و پراكنده شديد [پس از آن] در آفرينشى نوين خواهيد بود؟ (7) ترجمه انصارى، ص: 429

آيا بر خداوند دروغ بسته يا در خود جنوبى دارد؟ [چنين نيست] بلكه كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند در عذاب خواهند بود و در گمراهى دور و درازند (8)
آيا به آسمان و زمينى كه فرا روى آنان و پشت سرشان [آنان را فرا گرفته] است، ننگريسته اند؟ اگر بخواهيم آنان را در زمين فرو بريم يا پاره هايى از آسمان بر آنان افكنيم. بى گمان در اين [امر] براى هر بنده باز گشت كننده به [سوى حق] مايه عبرتى است (9)
و از [سوى] خود فضلى به داود داديم. [گفتيم:] اى كوه و [اى] مرغان همراه او در تسبيح گفتن همنوا شويد و آهن را برايش نرم كرديم (10)
[
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دستور داده يم] كه زره هاى پهن [و كامل] بساز و در بافتن [حلقه ها] اندازه نگه دار. و كار شايسته كنيد. كه من به آنچه مى كنيد بينا هستم (11)
و باد را براى سليمان [مسخر كرديم] كه سير بامدادى اش يك ماه و باز گشت شبانگاهى اش يك ماه بود. و چشمه مس را برايش روان ساختيم و از جنّ كسى را [مسخّر كرديم] كه به حكم پروردگارش در نزد او كار مى كرد. و [مقرر داشتيم] هر كس از آنان كه از حكم ما منحرف شود از [طعم تلخ] عذاب دوزخ به او خواهيم چشاند (12)
برايش هر آنچه مى خواست از [قبيل] قلعه ها و تمثالها و كاسه هايى چون بركه ها و ديگهاى استوار [در جاى خود] مى ساختند. [گفتيم:] اى آل داود، در عمل سپاسگزار باشيد و از بندگانم اندك [كسانى] سپاسگزارند (13)
پس چون مرگ را بر او مقرر داشتيم جز كرم چوب خوار كه عصايش را مى خورد آنان را به مرگ او راه ننمود. پس چون افتاد، جنّ ها دريافتند كه اگر غيب مى دانستند در [اين] عذاب خوار كننده نمى ماندند (14) ترجمه انصارى، ص: 430

بى گمان براى [قوم] سبا در مسكنهاى آنان مايه عبرتى بود. دو باغ از راست و چپ. [گفتيم:] از روزى پروردگارتان بخوريد و براى او شكر گزاريد. شهرى پاكيزه و پروردگارى آمرزنده [داريد] (15)
كه روى گرداندند، پس سيلى ويرانگر را بر آنان فرستاديم و برايشان به جاى دو باغشان دو باغ [ديگر] با ميوه هاى بدمزه و [داراى] درخت گز و چيزى اندك از درخت كنار جايگزين كرديم (16)
اين سزا را به [كيفر] آنكه ناسپاسى كردند، به آنان داديم و جز به ناسپاس سزا نمى دهيم (17)
و بين آنان و آن آباديهايى كه در آنجا بركت گذارديم، آباديهايى پيوسته به هم قرار داديم و در آنجا آمد و شد مقرر داشتيم. [فرموديم] در آنجا شبها و روزها در امن و امان بگرديد (18)
(1/19)



آن گاه گفتند: پروردگارا، بين سفرهاى ما فاصله بگذار. و بر خود ستم كردند پس آنان را افسانه گردانيديم و آنان را سخت پخش و پراكنده كرديم، بى گمان در اين [امر] براى هر شكيباى سپاسگزار مايه هاى عبرتى است (19)
و شيطان گمانش را در [باره] آنان راست يافت، پس از او پيروى كردند مگر گروهى از مؤمنان (20)
و او را بر آنان هيچ سلطه اى نبود [او را مايه آزمون قرار داديم] تا كسى را كه به آخرت ايمان مى آورد از كسى كه او از آن در شك است باز شناسانيم و پروردگارت بر همه چيز نگهبان است (21)
بگو: آنان را كه به جاى خداوند مى پنداريد [به فرياد] بخوانيد. هموزن ذره اى در آسمانها و در زمين اختيار ندارند و در [تدبير] آنها هيچ شركتى ندارند و او (خداوند) از آنان پشتيبانى ندارد. (22) ترجمه انصارى، ص: 431

و شفاعت به نزد او سود نبخشد مگر براى كسى كه برايش اجازه داده باشد. تا وقتى كه نگرانى را از دلهايشان دور سازند، گويند: پروردگارتان چه گفت؟ گويند: حقّ. و او بلند مرتبه بزرگ است (23)
بگو: چه كسى از آسمانها و زمين به شما روزى مى دهد؟ [در پاسخ] بگو: خداوند. و ما يا شما بر هدايت يا در گمراهى آشكار هستيم (24)
بگو: شما از گناه ما باز خواست نمى شويد و ما نيز از آنچه شما مى كنيد باز خواست نمى شويم (25)
بگو: پروردگارمان ما را گرد هم خواهد آورد، سپس به حقّ در ميان ما داورى مى كند. و او داور داناست (26)
بگو: آنان را كه به او به عنوان شريك پيوسته داشته ايد، به من بنماييد. چنين نيست بلكه خداوند است كه پيروزمند فرزانه است (27)
و تو را براى همه مردمان جز مژده آور و هشدار دهنده نفرستاده ايم. ولى بيشتر مردم نمى دانند (28)
و مى گويند: اگر راستگوييد اين وعده كى خواهد بود؟ (29)
بگو: شما ميعاد روزى را داريد كه از آن لحظه اى باز پس نمى مانيد و پيش [نيز] نيفتيد (30)
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و كافران گفتند هرگز به اين قرآن و به آن [كتابى] كه پيش از آن بود، نمى گرويم و [به شگفت آبى] اگر ببينى چون ستمكاران نزد پروردگارشان بازداشته شوند، برخى از آنان سخن برخى ديگر را پاسخ دهند. مستضعفان به مستكبران گويند: اگر شما نبوديد، ما مؤمن مى شديم (31) ترجمه انصارى، ص: 432

مستكبران به مستضعفان گويند: آيا ما شما را از هدايت- پس از آنكه برايتان آمد- باز داشتيم؟ [هرگز] بلكه گناهكار بوديد (32)
و مستضعفان به مستكبران گويند: بلكه مكر شب و روزتان [ما را از ايمان آوردن باز داشت] چون به ما دستور مى داديد كه به خداوند كفر ورزيم و براى او همتايانى مقرر كنيم. و چون عذاب را ببينند پشيمانى را [در دل] نهان دارند. و طوقها در گردن كافران اندازيم. جز [مطابق] آنچه مى كردند سزا داده نمى شوند، (33)
و در هيچ شهرى هشدار دهنده اى نفرستاديم مگر آنكه متنعمان آن [شهر] گفتند: بى شك منكر رسالتى هستيم كه شما يافته ايد. (34)
و گفتند: ما مالدارتر و پر فرزندتر هستيم و عذابديده نخواهيم بود (35)
بگو: پروردگارم روزى را براى هر كس كه بخواهد فراخ مى گرداند و تنگ مى دارد. ولى بيشتر مردم نمى دانند (36)
و اموال و فرزندانتان چيزى نيستند كه شما را در نزد ما نزديك سازند. بلكه [مقرب] كسى است كه ايمان آورد و كار شايسته كند، پس آنان به [جبران] كارى كه كرده اند سزاى دو چندان دارند و آنان در غرفه هاى [بلند] ايمن اند (37)
و كسانى كه مقابله كنان در [ابطال] آيات ما مى كوشند، اينان در عذاب احضار خواهند شد. (38)
بگو: پروردگارم روزى را براى هر كس از بندگانش كه بخواهد، فراخ مى گرداند و براى هر كس كه بخواهد، تنگ مى دارد و از هر چيزى كه انفاق كنيد. او عوضش را مى دهد و او بهترين روزى دهندگان است (39) ترجمه انصارى، ص: 433

و روزى كه آنان را همگى برانگيزد. سپس به فرشتگان گويد: آيا اينان شما را مى پرستيدند؟ (40)
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گويند: پاك و منزّهى. تو كارساز مايى نه آنان. بلكه جنّ را مى پرستيدند. بيشترشان به آنها باور داشتند (41)
پس امروز برخى از شما براى برخى ديگر اختيار سود و زيانى ندارند. و به ستمكاران گوييم [طعم تلخ] عذاب آتشى را بچشيد كه آن را دروغ مى انگاشتيد (42)
و چون آيات ما به روشنى بر آنان خوانده شود، گويند: اين [شخص] جز مردى نيست كه مى خواهد شما را از آنچه پدرانتان مى پرستيدند باز دارد. و گويند: نيست اين جز دروغى بر ساخته. و كافران [درباره] حق چون به آنان برسد، گويند: اين جز سحرى آشكار نيست (43)
و به آنان كتابهايى نداده ايم كه آن را بخوانند و پيش از تو به سوى آنان هيچ هشدار دهنده اى نفرستاديم. (44)
و كسانى كه پيش از آنان بودند [وحى ما را] دروغ انگاشتند. و به يك دهم آنچه به آنان داده بوديم، نرسيده اند. آن گاه رسولانم را دروغزن انگاشتند، پس [بنگر] كيفر من چگونه بود؟ (45)
بگو: تنها شما را به يك [سخن] اندرز مى دهم. كه دوگان و يكا يك براى خداوند برخيزند، سپس انديشه كنيد. كه هيچ گونه ديوانگى اى در همنشين شما نيست. او براى شما جز هشدار دهنده اى پيش از فرارسيدن عذابى سخت نيست (46)
بگو: اگر پاداشى را از شما خواسته ام، از آن شما باد. پاداش من جز بر [عهده] خداوند نيست. و او بر همه چيز گواه است (47)
بگو: پروردگارم [وحى] حقّ را فرو مى فرستد. [پروردگارى كه] داناى غيبهاست (48) ترجمه انصارى، ص: 434

بگو: حق آمد. و باطل [آفرينش را] آغاز نمى كند و [دوباره] باز نمى گرداند (49)
بگو: اگر گمراه شده باشم، تنها بر زبان خودم گمراه مى شوم و اگر راه يابم، از آن است كه پروردگارم به من وحى مى كند. بى گمان او شنواى نزديك است (50)
و [به شگفت آيى] اگر ببينى آن گاه كه مضطرب شوند. پس رهايى از عذاب [در ميان] نخواهد بود و از جانبى نزديك گرفتار شوند (51)
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و گويند: به آن [قرآن] ايمان آورديم. و دست رسى [به ايمان] از راهى دور چگونه ممكن است؟ (52)
و به راستى كه پيش از اين به آن كفر ورزيدند. و از مكان دور به ناپيدا [تيرى] مى اندازند (53)
و ميان آنان و آنچه مى خواستند، جدايى افكنده شد. چنان كه پيش از اين با همانندهاى آنان انجام شد. آنان در شكى بزرگ بودند (54)
سوره فاطر
به نام خداوند بخشاينده مهربان
ستايش خداى راست، پديد آورنده آسمانها و زمين، [كسى كه] فرشتگان را پيام آوران داراى بالهاى دوگانه و سه گانه و چهارگانه گرداند هر چه بخواهد در آفرينش مى افزايد. خداوند بر هر كارى تواناست (1)
[در] رحمتى را كه خداوند براى مردم باز گشايد، براى آن [رحمت] هيچ باز دارنده اى نيست و آنچه را باز دارد، آن را هيچ گشاينده اى جز او نيست. و او پيروزمند فرزانه است (2)
اى مردم، نعمت خداوند را بر خود ياد كنيد. آيا آفريدگارى جز خداوند هست؟ [اوست كه] شما را از آسمان و زمين روزى مى دهد. معبود [راستينى] جز او نيست. پس چگونه [از حق] گردانده مى شويد (3) ترجمه انصارى، ص: 435

و اگر تو را دروغزن انگارند، [بدان كه] پيش از تو [نيز] فرستادگانى دروغزن انگاشته شدند و كارها به سوى خداوند باز گردانده مى شوند (4)
اى مردم، به راستى وعده الهى حقّ است، پس زندگانى دنيا شما را فريفته نسازد و شيطان [فريبكار] شما را [نسبت] به خداوند نفريبد (5)
بى گمان شيطان براى شما دشمن است، پس او را دشمن بگيريد. جز اين نيست كه پيروانش را فرا مى خواند تا از دوزخيان باشند (6)
كسانى كه كفر ورزيده اند، آنان عذابى سخت [در پيش] دارند. و كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، آنان آمرزش و پاداشى بزرگ دارند (7)
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آيا كسى كه كردار زشتش براى او آراسته جلوه داده شده، لذا آن را نيك مى بيند [چون كسى است كه چنين نيست؟] بى شك خداوند هر كس را كه بخواهد بيراه مى گذارد و هر كس را كه بخواهد هدايت مى كند. پس نبايد وجودت از حسرت خوردن بر آنان از بين برود. بى گمان خداوند به آنچه مى كنند داناست (8)
و خداوند كسى است كه بادها را بر انگيخت، آن گاه [آن بادها] ابرى را بر مى انگيزد. سپس آن [ابرها] را به سوى سرزمينى پژمرده روان مى سازيم، با آن زمين را پس از پژمردنش زنده مى كنيم. رستاخيز نيز چنين خواهد بود. (9)
هر كس خواهان عزت است، [بداند] كه عزت همگى از آن خداوند است. سخن پاك به سوى او بالا مى رود. و كار شايسته را [خداوند] بلند مى گرداند. كسانى كه بد انديشى مى كنند. عذابى سخت [در پيش] دارند و بد انديشى اينان بر باد است (10)
و خداوند شما را از خاك سپس از نطفه آفريد، آن گاه شما را دو گونه [زن و مرد] گردانيد. و هيچ مادينه اى باردار نمى شود و نمى زايد مگر به دانش او. و هيچ عمر يابنده اى عمر نمى يابد و از عمرش كاسته نمى شود مگر آنكه در كتابى [نوشته است] اين [كار] بر خداوند آسان است (11) ترجمه انصارى، ص: 436

و دو دريا يكسان (به هم آميخته) نمى شوند، اين يك شيرين گواراست كه نوشيدنش خوشگوار است و آن يك شور تلخ. و از هر يك گوشتى تازه مى خوريد و زيورى بر مى آوريد كه آن را مى پوشيد. و كشتيها را در آن (دريا) شكافنده مى بينى تا از فضل او بجوييد و باشد كه سپاس گزاريد (12)
از شب مى كاهد و بر روز مى افزايد و از روز مى كاهد و بر شب مى افزايد و آفتاب و ماه را رام ساخت، هر يك [از آنها] تا سرآمدى معين روان است. اين است خداوند، پروردگار شما، فرمانروايى او راست. و كسانى را كه به جاى او [به نياشى] مى خوانيد، [هموزن] پوست هسته خرمايى را مالك نمى گردند (13)
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اگر آنان را [به فرياد] خوانيد، فراخواندن شما را نمى شنوند و اگر [به فرض محال] بشنوند برايتان اجابت نكنند. و روز قيامت شرك شما را انكار مى كنند. و هيچ كس مانند [خداوند] آگاه با خبرت نمى كند (14)
اى مردم، شما به خداوند نيازمنديد و خداوند است كه بى نياز ستوده است (15)
اگر بخواهد شما را [از بين] مى برد، و آفرينشى نوين [در ميان] مى آورد (16)
و اين [كار] بر خداوند دشوار نيست (17)
و هيچ بر دارنده اى بار [گناه] ديگرى را بر نمى دارد. و اگر [نفسى] گرانبار [كسى را] به [برداشتن] بار [گناه] خود بخواند، چيزى از آن [بار گناه] بر داشته نمى شود. اگر چه [آن كس] خويشاوند باشد. تنها مى توانى به آنان هشدار دهى كه از پروردگارشان در نهان مى ترسند و نماز بر پا داشته اند. و هر كس پاك گردد [بداند] كه تنها به [سود] خويش پاك مى شود. و باز گشت به سوى خداوند است (18) ترجمه انصارى، ص: 437

و نابينا و بينا برابر نيستند (19)
و نه تاريكيها و نور (20)
و نه سايه و باد سوزان (21)
و [دل] زندگان و [دل] مردگان برابر نمى شوند. خداوند به هر كس كه بخواهد، مى شنواند و تو نخواهى توانست [پيام دعوت را] به گور خفتگان بشنوانى. (22)
تو جز هشدار دهنده نيستى (23)
ما تو را به [دين] حق- مژده آور و هشدار دهنده- فرستاديم. و هيچ امتى نيست مگر آنكه در آن هشدار دهنده اى بوده است (24)
اگر [رسالت] تو را دروغ انگارند، بى گمان پيشينيانشان نيز [پيامبران] را دروغزن انگاشتند. رسولانشان نشانه هاى آشكار و نامه هاى [الهى] و كتاب روشن برايشان آوردند (25)
آن گاه كافران را فرو گرفتم، پس [بنگر] كيفر من چگونه است (26)
آيا نينديشيده اى كه خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد، آن گاه از آن [آب] فرآورده هايى به رنگهاى گوناگون بر آورديم. و از كوه ها راههايى است با رنگهاى گوناگون كه برخى از آنها سفيد و برخى ديگر سرخ و برخى سياه سياهند (27)
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و [نيز] از مردم و جانوران و چارپايان كه هم چنان رنگش گوناگون است [پديد آورديم]. جز اين نيست كه از خداوند، بندگان عالمش بيم دارند. بى گمان خداوند پيروزمند آمرزنده است (28)
به راستى آنان كه كتاب خدا را مى خوانند [و به آن عمل مى كنند] و نماز بر پا داشته اند و از آنچه روزيشان كرده ايم پنهان و پيدا مى بخشند، اميد به سودايى دارند كه [هرگز] كاستى نمى پذيرد (29)
تا پاداشهاى آنان را به تمام [و كمال] بدهد و از فضل خود [پاداشى هم به آنان] افزون دهد. بى گمان او آمرزنده قدرشناس است (30) ترجمه انصارى، ص: 438

و آنچه از كتاب [آسمانى] كه به تو وحى كرده ايم حق [است و] تصديق كننده آنچه [از كتابهاى آسمانى كه] پيش از آن است. به راستى خداوند از [حال] بندگان خود با خبر [و] بيناست (31)
آن گاه كتاب [آسمانى] را به آنان به ارث داديم كه از [ميان] بندگانمان برگزيديم. و [برخى] از آنان در حقّ خود ستمگر است و [برخى] از آنان ميانه روا است و [برخى] از آنان به حكم خداوند در راه نيكيها پيشتازند. اين است همان فضل بزرگ. (32)
[پاداششان] باغهاى جاودانه اى است كه به آنجا در آيند. در آنجا با دستبندهاى زرّين آراسته گردند و [نيز] مرواريد [به آنان ارزانى مى شود] و لباسشان در آنجا ابريشم است (33)
و گفتند: ستايش خداوندى راست كه اندوه را از ما زدود. به راستى پروردگارمان آمرزنده قدرشناس است (34)
كسى كه از [روى] فضل خويش ما را به سراى پايدار در آورد. در آنجا به ما رنجى نرسد و در آنجا ما هيچ خستگى نبينيم (35)
و آنان كه كفر ورزيده اند آتش دوزخ را دارند. نه بر آنان [به مرگى ديگر] حكم شود تا بميرند و نه [چيزى] از عذابش در حقّ آنان كاسته شود. بدينسان هر ناسپاسى را جزا دهيم (36)
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و آنان در آنجا فرياد بر آورند، پروردگارا، ما را [از دوزخ] بيرون آور تا كار شايسته اى جز آنچه مى كرديم، انجام دهيم. [مى فرماييم:] آيا آن قدر به شما عمر نداديم كه پند پذير در آن پند پذيرد و هشدار دهنده [هم] به [سوى] شما آمد. پس [طعم تلخ] عذاب را بچشيد كه ستمكاران ياورى ندارند (37)
بى گمان خداوند داناى [امور] پنهان آسمانها و زمين است. او به راز دلها داناست (38) ترجمه انصارى، ص: 439

او كسى است كه شما را در زمين جانشينان [خود] گرداند. پس هر كس كه كفر ورزد [پى آمد] كفرش به زيان اوست. و در حقّ كافران، كفرشان در نزد خدا جز خشم نمى افزايد. و در حقّ كافران كفرشان جز زيان افزون نمى سازد (39)
بگو: آيا به [آن] شريكان [مقرّر داشته] خويش كه به جاى خداوند [به نيايش] مى خوانديد، نگريسته ايد؟ به من بنمايانيد كه از [آفريدگان] زمين چه آفريده اند؟ آيا در [آفرينش] آسمانها شركتى دارند؟ يا مگر به آنان كتابى داده ايم، كه از آن حجتى در دست دارند؟ حق اين است كه ستمكاران به همديگر جز از روى فريب وعده نمى دهند (40)
بى گمان خداوند آسمانها و زمين را نگاه مى دارد از آنكه از جاى بلغزند. و اگر بلغزند، پس از آن هيچ كس غير از خدا آنها را نگاه نمى دارد. بى گمان او بردبار آمرزگار است (41)
و به سخت ترين سوگندهايشان به خدا سوگند ياد كردند كه اگر هشدار دهنده اى به نزد آنان بيايد، از هر امّتى راه يافته تر خواهند بود. پس چون هشدار دهنده اى به [سوى] آنان آمد، در حقّ آنان جز گريز نيفزود (42)
[اين] از روى استكبار در زمين و نيرنگ زشتى بود كه ورزيدند. و [وبال] نيرنگ جز به اهلش فرود نمى آيد. آن گاه آيا جز چشم به راه شيوه [كيفر ديدن] پيشينيان هستند؟ پس براى آيين خدا تبديلى نمى يابى. و براى آيين خدا تغييرى نمى يابى (43)
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آيا در زمين نگشته اند تا بنگرند كه سرانجام پيشينيانشان چگونه شد حال آنكه آنان نيرومندتر از اينان بودند. و خداوند [چنان] نيست كه چيزى در آسمانها و در زمين او را ناتوان سازد. بى گمان او داناى تواناست (44) ترجمه انصارى، ص: 440

و اگر خداوند مردم را به [سزاى] آنچه مى كردند، گرفتار مى ساخت بر روى آن (زمين) هيچ جنبنده اى را نمى گذاشت. بلكه آنان را تا سر آمدى معين باز پس مى دارد. پس چون سر آمدشان فرارسد، بى گمان خداوند به بندگانش بيناست (45)
سوره يس
به نام خداوند بخشاينده مهربان
يس (يا. سين) (1)
سوگند به قرآن [سرشار از] حكمت (2)
كه تو از رسولانى (3)
[استوارى] بر راه راست (4)
[كتاب] فروفرستاده [خداوند] پيروزمند مهربان [را مراد دارم]. (5)
تا گروهى را كه پدرانشان هشدار نيافته اند و خود غافلند، هشدار دهى (6)
بى گمان وعده [كيفر] بر بيشتر آنان تحقّق يافته است پس آنان ايمان نمى آورند (7)
حقّا كه ما در گردنهاى آنان طوقهايى تا [زير] چانه ها افكنده ايم در نتيجه سر افراشته [و ديده فروهشته] اند (8)
و پيشاروى آنان سدّى و پشت سرشان [نيز] سدّى قرار داده ايم. آن گاه [چشمان] آنان را فرو پوشانده ايم، پس آنان [هيچ چيز] نتوانند ديد. (9)
و بر آنان يكسان است چه آنان را بيم دهى يا بيمشان ندهى، ايمان نمى آورند (10)
تنها كسى را مى توانى هشدار دهى كه از پند پيروى كند و از [خداى] رحمان در نهان بترسد. پس او را به آمرزشى و پاداشى ارزشمند بشارت ده (11)
بى گمان ماييم كه مردگان را زنده مى گردانيم و آنچه [از كارهاى نيك و بد] كه از پيش فرستاده اند و [حتّى] رد [گامهايشان] را مى نويسيم. و همه چيز را در كتابى روشنگر بر شمرده ايم (12) ترجمه انصارى، ص: 441

براى آنان مثلى بزن. آن شهروندان را كه چون رسولان به آن [شهر] آمدند (13)
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آن گاه كه به سوى آنان دو كس را فرستاديم كه آنان را دروغزن انگاشتند، سپس [آن دو را به شخص] سوّمى توان داديم. كه گفتند: ما به سوى شما رسالت يافته ايم (14)
گفتند: شما جز انسانى مانند ما نيستيد و [خداى] رحمان چيزى فرو نفرستاده است. شما جز دروغ نمى گوييد (15)
[پيامبران] گفتند: پروردگارمان مى داند كه ما به سوى شما رسالت يافته ايم (16)
و بر [عهده] ما جز [پيام] رساندن آشكار نيست (17)
گفتند: بى گمان ما به شما شگون بد زده ايم اگر دست برنداريد، سنگسارتان مى كنيم. و از سوى ما عذابى دردناك به شما خواهد رسيد (18)
[پيامبران] گفتند: شگون بدتان با شماست (ناشى از اعمال خودتان است). اگر به شما پند داده شود [آن را حمل بر شگون بد مى كنيد]. حق اين است كه شما گروهى زياده رو هستيد (19)
و از دورترين [نقطه] آن شهر مردى شتابان آمد. گفت: اى قوم من، از رسولان پيروى كنيد (20)
از كسانى پيروى كنيد كه از شما مزدى نمى طلبند و آنان راه يافته اند (21)
مرا چه شده است كسى را بندگى نكنم كه مرا آفريده است و به سوى او باز گردانده مى شويد؟ (22)
آيا به جاى او معبودانى را [به پرستش] گيرم [كه] اگر [خداى] رحمان در حقّ من به زيانى اراده كند، شفاعت آنان چيزى را از من دفع نكند و [آنان نتوانند] مرا نجات دهند (23)
من آن گاه در گمراهى آشكارى خواهم بود (24)
من به پروردگارتان ايمان آورده ام، پس [دعوت] مرا بشنويد (25)
گفته شود به بهشت درآى. گويد: اى كاش قومم بدانند (26)
[كه] پروردگارم مرا به چه آمرزيد و مرا از گراميان قرار داد (27) ترجمه انصارى، ص: 442

و پس از او هيچ سپاهى از آسمان بر قوم او فرو نفرستاديم و [از پيش هم] نمى فرستاديم (28)
[كيفر آنان] جز بانگى مرگبار نبود، پس به ناگاه [مانند آتش رو به افول] فرو نشستند. (29)
اى دريغ بر بندگان، هيچ رسولى به [سوى] آنان نمى آمد جز آنكه او را به ريشخند مى گرفتند (30)
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آيا نينديشيده اند كه پيش از آنان چه بسيار نسلها را نابود كرديم كه آنان به سويشان باز نمى آيند؟ (31)
و جز اين نيست كه همگيشان [براى حساب] در نزد ما جمع و احضار خواهند شد (32)
و زمين پژمرده برايشان نشانه اى است كه آن را زنده گردانيديم و از آن دانه برآورديم كه از آن مى خورند (33)
و در آن باغهايى از درختان خرما و انگور قرار داديم و چشمه ساران را در آن روان ساختيم (34)
تا از فرآورده آن و [نيز] عمل آورده دستان خويش بخورند. آيا باز [هم] سپاس نمى گزارند؟ (35)
پاك است [ذاتى] كه همه گونه ها را آفريد، از [قبيل] آنچه زمين مى روياند و از [جنس] خودشان (انسانها) و از آنچه نمى دانند (36)
و شب [نيز] برايشان نشانه اى است. [روشنايى] روز را از آن جدا مى سازيم. آن گاه آنان به تاريكى در آيند (37)
و آفتاب [در مسيرى كه] قرارگاهش است سير مى كند. اين تقدير [خداوند] پيروزمند داناست (38)
و براى ماه منزلهايى مقدّر كرده ايم تا [در سير خود] چون [هيأت] شاخه خشكيده ديرين باز گردد (39)
نه آفتاب را مى رسد كه ماه را دريابد و نه شب پيشى گيرنده از روز است. و هر يك در سپهرى سير مى كنند (40) ترجمه انصارى، ص: 443

و نشانه اى است براى آنان كه ما ذرّيه آنان را در كشتى گرانبار سوار كرديم (41)
و برايشان مانند آن [كشتى] چيزى آفريديم كه سوار [ش] مى شوند (42)
و اگر بخواهيم آنان را غرق كنيم. و آنان فريادرسى ندارند و نجات داده نمى شوند (43)
بلكه رحمتى از جانب ما و بر خوردارى تا مدّتى [معين، شامل حال آنان شده است]. (44)
و چون به آنان گفته شود: از آنچه پيش روى شماست (رويدادهاى گذشته) و از آنچه پشت سرتان است (وقايع آينده) پروا كنيد، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد. [رويگردان شوند] (45)
و هيچ نشانه اى از نشانه هاى پروردگارشان به [سوى] آنان نمى آيد مگر آنكه از آن رويگردانند (46)
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و چون به آنان گفته شود: از آنچه خداوند روزيتان كرده است ببخشيد. كافران به مؤمنان گويند: آيا به كسى خوراك بدهيم كه اگر خداوند مى خواست، به او خوراك مى داد. شما جز در گمراهى آشكار نيستيد (47)
و مى گويند، اگر راست مى گوييد اين وعده كى خواهد بود؟ (48)
جز چشم به راه بانگى مرگبار نيستند كه در حالى آنان را فروگيرد كه دشمنى مى ورزند (49)
پس نمى توانند وصيّتى كنند و نه به سوى خانواده خويش باز گردند (50)
و در صور دميده شود، و ناگاه آنان از گورها به [سوى] پروردگارشان خواهند شتافت (51)
گويند: واى بر ما، چه كسى ما را از خوابگاهمان برانگيخت. اين همان است كه [خداى] رحمان وعده داده بود. و رسولان راست گفتند (52)
[آن] جز بانگى مرگبار نباشد. آن گاه است كه آنان [همگى] در نزد ما جمع و احضار خواهند شد (53)
پس امروز كسى هيچ ستمى نبيند و جز به سزاى آنچه مى كرديد جزا نمى يابيد (54) ترجمه انصارى، ص: 444

بهشتيان امروز به كارى مشغولند [و] شادمانند (55)
آنان و همسرانشان در سايه هايى بر تختها تكيه زده اند (56)
آنان در آنجا ميوه دارند. و آنچه كه بطلبند برايشان [مهيّا] است (57)
[گفته مى شود] سلام [بر شما باد به عنوان] سخنى است از سوى پروردگار مهربان (58)
و [فرمان دهيم] اى گناهكاران امروز [از نيكان] جدا شويد. (59)
اى فرزندان آدم، آيا به شما حكم نكرده بودم كه شيطان را نپرستيد. كه او برايتان دشمن آشكار است (60)
و آنكه مرا پرستش كنيد. اين راه راست است (61)
و به راستى خلق انبوهى از شما را گمراه ساخت. آيا خرد نمى ورزيديد؟ (62)
اين [همان] دوزخى است كه به شما وعده داده مى شد (63)
امروز به [سزاى] كفر خويش به آن در آييد (64)
امروز بر دهانهايشان مهر مى نهيم و درباره آنچه مى كردند، دستانشان با ما سخن گويند و پاهايشان گواهى دهند (65)
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و اگر بخواهيم ديدگانشان را نابود كنيم، آن گاه شتابان به سوى راه روند. امّا چگونه مى توانند ببينند (66)
و اگر بخواهيم آنان را بر جايگاهشان مسخ كنيم، پس نتوانند از آنجا بگذرند و [نيز] بر نمى گردند (67)
و هر كس را كه عمر طولانى دهيم، آفرينش و خلقت او را دگرگون سازيم. آيا خرد نمى ورزند؟ (68)
و به او شعر نياموختيم و سزاوار او نيست. آن جز پندى و قرآنى آشكار نيست. (69)
تا هر كس را كه زنده [دل] باشد هشدار دهد و حجّت بر كافران ثابت شود (70) ترجمه انصارى، ص: 445

آيا نينديشيده اند كه ما براى آنان از ساخته دست [قدرت] خويش چارپايان را آفريده ايم و اينان مالك آنها هستند (71)
و آنها را برايشان رام ساختيم پس برخى از آنها سوارى ايشان است و برخى [ديگر] از آنها را مى خورند (72)
و آنان در آنها بهره ها و نوشيدنيها دارند. آيا سپاس نمى گزارند؟ (73)
و به جاى خداوند معبودانى گرفتند. تا مگر خود يارى بيابند (74)
نمى توانند آنان را يارى كنند و آنها (بتان) برايشان لشكرى احضار شده هستند (75)
سخن آنان تو را اندوهگين نسازد. بى گمان ما مى دانيم آنچه را كه نهان مى دارند و آنچه را كه آشكار مى كنند. (76)
آيا انسان نينديشيده است كه ما او را از نطفه اى آفريده ايم، آن گاه او ستيزه جويى آشكار شده است (77)
و براى ما مثلى آورد و آفرينش خود را فراموش كرد. گفت: چه كسى استخوانها را در حالى كه پوسيده اند زنده مى كند؟ (78)
بگو: كسى آنها را زنده مى كند كه نخستين بار آنها را پديد آورده است و او به هر آفرينشى داناست (79)
كسى كه از درخت سبز برايتان آتشى قرار داد كه آن گاه شما از آن آتش مى افروزيد (80)
آيا كسى كه آسمانها و زمين را آفريده است توانا نيست بر آنكه مانند آنها بيافريند؟ چرا. و هموست آفريننده دانا (81)
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جز اين نيست كه فرمانش- چون [آفريدن] چيزى را بخواهد [اين است] كه به او گويد: موجود شو. پس بى درنگ موجود مى شود (82)
پاك است كسى كه ملكوت هر چيزى به دست اوست و به سوى او باز گردانده مى شويد (83)
سوره صافّات
ترجمه انصارى، ص: 446
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به [فرشتگان] صف بسته (1)
و به [فرشتگانى كه مردم را] به سختى [از گناه] باز مى دارند (2)
و به آنان كه كتاب خدا را [چنان كه بايد] مى خوانند (3)
كه معبودتان يكى است (4)
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست و پروردگار مشرقهاست (5)
ما آسمان فرودين را به زينتى [يعنى به] ستارگان آراستيم (6)
و از [دستبرد] هر شيطان سركشى به خوبى حفظ كرديم (7)
[در نتيجه] به [خبرهاى] ملأ اعلى گوش نسپرند و از هر سو سنگباران مى شوند (8)
براى آنكه رانده شوند. و عذاب پيوسته دارند (9)
مگر كسى كه يكباره [خبرى] را بربايد. آن گاه شعله اى سوزاننده به دنبالش افتد (10)
پس از آنان بپرس آيا آفرينش آنان دشوارتر است يا [خلق] كسى كه [غير از آنان از فرشتگان و جن و ... ] آفريده ايم؟ ما آنان را از گل چسبنده آفريده ايم (11)
بلكه [تو] به شگفت ماندى و [آنان به] ريشخند مى گيرند (12)
و چون پند داده شوند، پند نمى پذيرند (13)
و چون نشانه اى ببينند [آن را] به ريشخند مى گيرند (14)
و گفتند: اين جز جادويى آشكار نيست (15)
آيا وقتى بميريم و خاك و استخوانهايى باشيم، برانگيخته خواهيم شد؟ (16)
آيا نياكان نخستين ما [نيز برانگيخته مى شوند؟] (17)
بگو: آرى. و شما [در آن روز] زبون خواهيد بود (18)
پس جز اين نيست كه آن يك بانگ مرگبار است، پس ناگهان آنان بنگرند (19)
و گويند: واى بر ما، اين روز جزاست (20)
اين [همان] روز داورى است كه [شما] آن را دروغ مى انگاشتيد (21)
[ندا آيد:] ستمكاران را با همراهانشان و آنچه را به جاى خداوند مى پرستيدند، برانگيزيد (22)
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آن گاه آنان را به راه دوزخ رهنمون شويد (23)
و آنان را باز داريد. بى گمان بازخواست خواهند شد (24) ترجمه انصارى، ص: 447

شما را چه شده است كه به همديگر يارى نمى رسانيد؟ (25)
آرى آنان امروز تسليم اند (26)
سؤال كنان از هم به يكديگر روى مى كنند (27)
گويند: به راستى كه شما از جانب حقّ [براى گمراه كردن ما از آن] به نزد ما مى آمديد (28)
گويند: بلكه [كوتاهى از خودتان بود و] مؤمن نبوديد (29)
و ما هيچ تسلّطى بر شما نداشتيم. بلكه شما گروهى طغيانگر بوديد (30)
و وعده پروردگارمان بر ما لازم آمد. ما چشنده [طعم تلخ عذاب] خواهيم بود (31)
[از آن روى] كه شما را گمراه ساختيم، بى گمان ما [نيز] گمراه بوديم (32)
پس به راستى آن روز [همه] آنان در عذاب شريك خواهند بود (33)
ما با گناهكاران چنين مى كنيم (34)
آنان [چنان] بودند كه چون به آنان گفته مى شد: معبود راستينى جز خداوند [يگانه] نيست، سركشى مى كردند (35)
و مى گفتند: آيا ما معبودان خويش را به خاطر [سخن] شاعرى ديوانه ترك گوييم؟ (36)
حقّ اين است كه [پيامبر خدا] حقّ را آورد و [ديگر] رسولان را [نيز تصديق كرد] (37)
بى گمان شما چشنده [طعم تلخ] عذاب دردناك خواهيد بود (38)
و جز به [سزاى] آنچه مى كرديد جزا نمى بينيد (39)
مگر بندگان اخلاص يافته خدا (40)
[كه] اينان روزى اى معين دارند (41)
[انواع] ميوه ها. و اينان گرامى اند (42)
در بهشتهاى پرناز و نعمت (43)
بر تختها رو به روى هم [نشسته اند] (44)
و بر آنان جامى از شراب روان گردانده شود (45)
كه سفيد رنگ [و] لذّتبخش براى نوشندگان است (46)
نه در آن [نشانه اى از] تبهكارى است و نه آنان از آن مست شوند (47)
و در نزدشان [زنان] ديده فروهشته فراخ چشم خواهند بود (48)
گويى آنان بيضه هاى در پرده [شتر مرغ] اند (49)
و پرسش كنان به همديگر روى آورند (50)
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گوينده اى از آنان گويد: به راستى من همنشينى داشتم (51) ترجمه انصارى، ص: 448

كه [از روى انكار] مى گفت: آيا تو از باور كنندگان [روز قيامت] هستى؟ (52)
آيا چون بميريم و خاك و استخوانهايى چند شويم، آيا جزا خواهيم يافت؟ (53)
گفت: آيا شما [به دوزخيان] در مى نگريد؟ (54)
پس درنگريست، آن گاه او را در ميان دوزخ ديد (55)
گفت: سوگند به خداوند نزديك بود كه مرا هلاك كنى (56)
و اگر بخشايش پروردگارم نبود، بى گمان از احضار شدگان [در دوزخ] مى شدم (57)
البته ما نخواهيم مرد (58)
جز به مرگ نخستين خود و ما عذاب نخواهيم ديد (59)
بى گمان اين است كاميابى بزرگ (60)
براى چنين [نعمتى] بايد تلاشگران تلاش كنند (61)
آيا براى پذيرايى اين بهتر است يا درخت زقّوم؟ (62)
ما آن را كيفرى براى ستمكاران قرار داده ايم (63)
آن درختى است كه در ژرفاى دوزخ بر مى آيد (64)
خوشه اش چون سرهاى شيطانهاست (65)
آن گاه آنان از آن خواهند خورد، و شكمها [يشان] را از آن پر مى كنند (66)
سپس بر آن [خوراك] آميزه اى از آب گرم دارند (67)
آن گاه بازگشتشان به سوى دوزخ است (68)
بى گمان آنان پدرانشان را گمراه يافتند (69)
پس آنان در پى پدرانشان شتابان رانده مى شوند (70)
و به راستى پيش از آنان بيشتر پيشينيان گمراه شده بودند (71)
و در ميان آنان هشدار دهندگان را فرستاديم (72)
پس بنگر كه سرانجام هشدار يافتگان چگونه شد (73)
مگر بندگان اخلاص يافته خدا. (74)
و به راستى نوح ما را ندا داد، پس [ما] چه نيك [دعا] پذيريم (75)
و او و افراد [پيرو] او را از اندوه بزرگ نجات داديم (76) ترجمه انصارى، ص: 449

و تنها ذرّيّه او را باقى گذاشتيم (77)
و براى او در [ميان] پسينيان [نام نيك] بر جاى نهاديم (78)
در [ميان] جهانيان، سلام بر نوح باد (79)
ما اينچنين به نيكوكاران پاداش مى دهيم (80)
به يقين او از بندگان مؤمن ما بود (81)
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آن گاه ديگران را غرقه ساختيم (82)
و ابراهيم از پيروان او بود (83)
چون با دلى سالم روى به پروردگارش نهاد (84)
چون به پدرش و قومش گفت: چه چيزى را مى پرستيد؟ (85)
آيا به نادرست معبودانى به جاى خدا مى جوييد؟ (86)
پس گمانتان [نسبت] به پروردگار جهانيان چيست؟ (87)
آن گاه يك نگاه به ستارگان نگريست (88)
و گفت: من بيمارم (89)
سپس پشت كنان از [نزد] او بازگشتند (90)
آن گاه [در نهان] رو به معبودانشان نهاد و گفت: آيا نمى خوريد؟ (91)
شما را چه شده است كه سخن نمى گوييد؟ (92)
آن گاه در حالى كه سخت [به آنان] ضربه مى زد، رو به سوى آنان آورد (93)
در نتيجه [مردم هم] شتابان به او روى آوردند (94)
[ابراهيم] گفت: آيا چيزى را كه مى تراشيد، مى پرستيد؟ (95)
حال آنكه خداوند شما و آنچه را كه انجام مى دهيد، آفريده است؟ (96)
گفتند: براى او بنيانى بسازيد، و او را در [انبوهى از] آتش بيندازيد (97)
آن گاه در حقّ او نيرنگ ورزيدند، و آنان را فروتر قرار داديم (98)
و [ابراهيم] گفت: من به سوى پروردگارم مى روم، مرا راه خواهد نمود (99)
پروردگارا، به من [فرزندى] از درستكاران ببخش (100)
[دعايش را پذيرفتيم] و او را به فرزندى بردبار مژده داديم (101)
پس چون [فرزندش به سنّى] رسيد كه [مى توانست] همپاى او تلاش كند، گفت: فرزندم، من در خواب ديده ام كه من [دارم] تو را سر مى برّم، بنگر تو چه نظر دارى. [فرزندش] گفت: پدرجان، آنچه را فرمان مى يابى انجام بده. مرا- اگر خدا بخواهد- از شكيبايان خواهى يافت (102) ترجمه انصارى، ص: 450

پس چون [هر دوى آنان] گردن نهادند و [ابراهيم فرزند] ش را به پيشانى [بر زمين] افكند (103)
ندا داديم او را كه: اى ابراهيم (104)
خواب [خويش] را به راستى پيوستى. ما بدينسان به نيكوكاران جزا مى دهيم (105)
بى گمان اين [خواب] آزمونى آشكار است (106)
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و [گوسفندى آماده] براى ذبح را بلا گردان او گردانديم (107)
و براى او در [ميان] پسينيان [نام نيك] بر جاى نهاديم (108)
سلام بر ابراهيم (109)
بدينسان به نيكوكاران جزا مى دهيم (110)
او از بندگان مؤمن ما بود (111)
و او را به [تولّد] اسحاق- پيامبرى از شايستگان- مژده داديم (112)
و به او و اسحاق بركت داديم. و از فرزندان [هر] دوى آنان [برخى] نيكوكار و [برخى] بر خويشتن ستمكار آشكارند (113)
و به راستى بر موسى و هارون منّت نهاديم (114)
و هر دوى آنان و قومشان را از اندوه بزرگ نجات داديم (115)
و به آنان يارى رسانديم. پس آنان بودند كه پيروز شدند (116)
و به آنان دو كتاب روشن داديم (117)
و آن دو را به راه راست رهنمون شديم (118)
و براى آنان در [ميان] پسينيان [نام نيك] بر جاى نهاديم (119)
سلام بر موسى و هارون (120)
ما بدينسان به نيكوكاران جزا مى دهيم (121)
بى گمان آن دو از بندگان مؤمن ما بودند (122)
و «الياس» از رسولان بود (123)
چون به قوم خود گفت: آيا پروا نمى داريد؟ (124)
آيا «بعل» را به [پرستش] مى خوانيد و بهترين آفريدگاران را رها مى كنيد؟ (125)
خدا را كه پروردگار شما و پروردگار نياكان نخستينتان است؟ (126) ترجمه انصارى، ص: 451

آن گاه او را دروغزن انگاشتند، و بى شك آنان [در دوزخ] احضار خواهند شد (127)
مگر بندگان اخلاص يافته خدا (128)
و براى او در [ميان] پسينيان [نام نيك] بر جاى نهاديم (129)
سلام بر «ال ياسين» (130)
ما بدينسان به نيكوكاران جزا مى دهيم (131)
بى گمان او از بندگان مؤمن ما بود (132)
و لوط از رسولان بود (133)
چنين بود كه او و خانواده اش- همگى- را نجات داديم (134)
مگر پير زنى كه از باقى ماندگان بود (135)
سپس ديگران را نابود كرديم (136)
و شما بامدادان بر [منزلگاههاى] آنان مى گذريد (137)
و به هنگام شب [نيز]. آيا خرد نمى ورزيد؟ (138)
و يونس از رسولان بود (139)
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چون به كشتى گرانبار گريخت (140)
آن گاه با [اهل] كشتى قرعه انداخت و از باختگان شد (141)
آن گاه ماهى او را فرو بلعيد و او سزاوار نكوهش بود (142)
پس اگر نه آن است كه او از نيايشگران بود (143)
به يقين در شكمش تا روزى كه [مردم] برانگيخته مى شوند، باقى مى ماند (144)
سپس در حالى كه بيمار بود او را به سرزمين خشك [خالى از گياه] انداختيم (145)
و در كنارش درختى از [نوع] كدو رويانيديم (146)
و او را به [سوى] صد هزار- يا اينكه افزون از آن بودند- فرستاديم (147)
كه ايمان آوردند، آن گاه تا مدّتى آنان را بهره مند ساختيم (148)
پس از آنان (مشركان) بپرس: آيا پروردگارت را دختران و آنان را پسران است؟ (149)
آيا فرشتگان را مادينه آفريديم و آنان حاضر بودند؟ (150)
بدان كه آنان از [روى] دروغگوييشان [چنين سخنى] مى گويند (151)
كه خداوند فرزندى پديد آورده است. و بى گمان آنان دروغگويند (152)
آيا [خداوند] دختران را بر پسران ترجيح داد؟ (153) ترجمه انصارى، ص: 452

شما را چه شده است، چگونه حكم مى كنيد؟ (154)
آيا انديشه نمى كنيد؟ (155)
آيا دليلى آشكار داريد (156)
اگر راستگوييد، كتابتان را [در ميان] آوريد (157)
و [آن كافران] بين او و جنّيان [رابطه] خويشاوندى مقرّر كردند. حال آنكه جنّيان دانسته اند كه آنان [براى بازخواست] احضار خواهند شد (158)
خدا از آنچه وصف مى كنند پاك است (159)
مگر بندگان اخلاص يافته خدا (160)
پس شما [كافران] و آنچه مى پرستيد (161)
بر [پرستش] آن [معبود دروغين كسى را] نمى توانيد گمراه كنيد (162)
مگر كسى را كه در آينده دوزخ است (163)
[فرشتگان گفتند] و كسى از ما نيست مگر آنكه جايگاهى معيّن دارد (164)
و ما به صف ايستاده ايم (165)
و ما نيايش كننده ايم (166)
و [عربهاى ناگرويده] مى گفتند (167)
اگر در نزد ما خبرى از پيشينيان بود (168)
به يقين از بندگان اخلاص يافته خدا مى شديم (169)
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لذا به آن [قرآن] كفر ورزيدند، [حقيقت را] خواهند دانست (170)
و به راستى وعده ما در حقّ بندگان رسالت يافته ما از پيش صدور يافته است (171)
آنانند كه يارى خواهند شد (172)
بى گمان سپاهيان ما هستند كه پيروزند (173)
پس از آنان تا مدّتى روى بگردان (174)
و به آنان بنگر، پس [از ديده بصيرت] خواهند ديد (175)
آيا عذاب ما را به شتاب مى طلبند؟ (176)
پس چون به ساحت آنان فرود آيد، چه بد است، بامداد هشدار يافتگان (177)
و تا مدّتى از آنان روى بگردان (178)
و بنگر، [آنان نيز] خواهند ديد [كه بر سرشان چه خواهد آمد] (179)
پاك و منزّه است پروردگارت، پروردگار شكوهمند، از آنچه [كافران] وصف مى كنند (180)
و سلام بر رسولان (181)
و ستايش خداى راست، پروردگار جهانيان (182)
سوره ص
ترجمه انصارى، ص: 453
به نام خداوند بخشاينده مهربان
ص. (صاد) سوگند به قرآن پند آموز (1)
آرى كافران در سركشى و ستيزند (2)
چه بسيار نسلها را پيش از آنان نابود كرديم كه فرياد خواستند و زمان [زمان] رهايى نبود (3)
و شگفت زده شدند كه هشدار دهنده اى از [خود] آنان به [نزد] شان آمده است و كافران گفتند: اين [فرد] جادوگرى دروغگوست (4)
آيا [همه] معبودان را يك معبود قرار داده است؟ بى گمان اين چيزى شگفت است (5)
و اشرافشان [با اين دعوت] رهسپار شدند كه: برويد و بر [پرستش] معبودانتان شكيبا باشيد. بى گمان اين [دعوت جديد فتنه اى] مورد [عزم و] اراده [محمد ص] است (6)
اين را در آيين اخير [مسيحيّت] نشنيده ايم. اين جز افترايى [بيش] نيست (7)
آيا از ميان ما قرآن بر او نازل شده است؟ [چنين نيست كه مى گويند] بلكه آنان از قرآن من در شكّ اند. بلكه هنوز [طعم] عذاب مرا نچشيده اند (8)
آيا در نزد آنان گنجينه هاى رحمت پروردگار پيروزمند بخشاينده ات هست؟ (9)
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آيا فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه را كه بين آنهاست [در اختيار] دارند، پس [با اين فرض محال] بايد [چنگ زنان] به ريسمانها [در آسمان] فراروند (10)
سپاهى شكست خورده، از گروه [هاى گوناگون] در اينجاست (11)
پيش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب سپاه [نيز پيامبران را] دروغزن انگاشتند (12)
و [نيز] ثمود و قوم لوط و اصحاب ايكه، اين گروه ها [پيامبران را تكذيب كردند] (13)
هيچ يك [از آنان] نبود مگر آنكه رسولان را دروغزن انگاشت، پس كيفر من محقّق شد (14)
و اين [كافران نيز] جز چشم به راه بانگى مرگبار نيستند كه هيچ وقوفى ندارد (15)
و گفتند: پروردگارا، سهم ما را [از كيفر] قبل از [فرارسيدن] روز حساب پيش انداز (16) ترجمه انصارى، ص: 454

بر آنچه مى گويند، شكيبا باش و بنده ما، داود توانمند را ياد كن. بى گمان او رو به [سوى خدا] داشت (17)
ما كوه ها را با او رام كرديم. شامگاهان و بامدادان نيايش مى كردند (18)
و پرندگان را نيز فراهم آورده [رام ساختيم]. همگى فرمانبر او بودند (19)
و فرمانروايى اش را استوار ساختيم و به او حكمت و سخن آشكار كننده [حقّ از باطل] داديم (20)
آيا خبر دادخواهان به تو رسيده است كه چون [از ديوار بالا آمده و] وارد مسجد شدند؟ (21)
هنگامى كه بر داود وارد شدند و [او] از آنان ترسيد. [آنان] گفتند: مترس. دو مدّعى هستيم كه يكى به ديگرى ستم كرده است. بين ما به راستى حكم كن و ستم مكن و ما را به راه راست رهنمون شو (22)
اين [شخص] برادر من است او نود و نه ميش دارد و من يك ميش. كه گفت آن [يك ميش] را نيز به من بسپار و با من به درشتى سخن گفت. (23)
[
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داود] گفت: با درخواست گوسفندت تا [آن را به] گوسفندانش [اضافه كند] به تو ستم كرده است و حقّا كه بسيارى از شريكان به همديگر ستم مى كنند مگر آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته انجام داده اند و اينان اندكشمارند. داود دانست كه ما او را آزموديم. در نتيجه از پروردگارش آمرزش خواست و فروتنانه [به سجده] افتاد و رو [به سوى خدا] آورد (24)
و آن [لغزش] او را آمرزيديم و به يقين او در نزد ما قربت و بازگشت نيك دارد (25)
[فرموديم:] اى داود، ما تو را در زمين فرمانروا ساختيم، پس به حقّ در ميان مردم حكم كن و از خواهش [نفس] پيروى مكن كه [آن] تو را از راه خدا گمراه مى كند. بى گمان آنان كه از راه خدا گمراه مى شوند، به [سزاى] آنكه روز حساب را فراموش كردند، كيفرى سخت [در پيش] دارند (26) ترجمه انصارى، ص: 455

و آسمان و زمين و آنچه را در بين آنهاست بيهوده نيافريديم. اين پندار كافران است. پس واى به حال كافران از آتش [دوزخ] (27)
آيا آنان را كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند مانند تباهى كنندگان در زمين مى گردانيم؟ آيا پرهيزگاران را مانند بدكاران قرار مى دهيم؟ (28)
كتابى است خجسته كه آن را بر تو فروفرستاده ايم تا [انسانها] در آيه هايش تدبّر كنند و تا خردمندان پند گيرند (29)
و به داود سليمان را عطا كرديم. چه نيك بنده اى بود. او رو به سوى خدا داشت (30)
چنين بود كه شامگاهان اسبان تندپا به او نمايانده شد (31)
پس گفت: [رويگردان] از ياد پروردگارم [اين اسبان را چون] مالدوستى دوست داشتم. تا آنكه [خورشيد] در [پس] پرده نهان شد (32)
آن [اسبان] را به نزد من باز آوريد، پس شروع به دست كشيدن بر ساقها [ى پا] و گردنها [ى آنها] كرد (33)
و به راستى سليمان را آزموديم. و بر تخت او كالبدى افكنديم، آن گاه رو به سوى [خدا] آورد (34)
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گفت: پروردگارا، مرا بيامرز و به من فرمانروايى اى ببخش كه جز من كسى را نسزد. بى گمان تويى كه بخشاينده اى (35)
پس باد را برايش مسخر كرديم كه به آسانى به فرمان او هر جا كه مى خواست سير مى كرد (36)
و از ديوان [نيز] هر بنّا و غوّاصى [را برايش مسخّر كرديم] (37)
و ديگرانى [را هم با دست و پاهاى] به هم بسته در بندها [مسخّر كرديم] (38)
اين بخشش ماست، پس بى هيچ حسابى ببخش يا نگاهدار (39)
و بى گمان او در نزد ما قربت و نيك سرانجامى دارد (40)
و بنده ما، ايوب را ياد كن، چون پروردگارش را ندا داد كه شيطان به من رنج و دردى رسانده است (41)
[فرمان داديم:] پايت را به زمين بزن. [به ناگاه] آن [چشمه اى شد] مهيّاى غسل، خنك و آشاميدنى (42) ترجمه انصارى، ص: 456

و به عنوان بخشايشى از سوى خود و پندى براى خردمندان خانواده اش و همسان آنان همراهشان به او عطا كرديم (43)
و [فرمان] داديم دسته اى از شاخه ها را بگير، آن گاه با آن [زنت] را بزن و سوگند مشكن. ما او را به راستى شكيبا يافتيم. [ايوب] نيك بنده اى بود. او رو به سوى [خدا] داشت (44)
و بندگان ما، ابراهيم و اسحاق و يعقوب را ياد كن كه توانمند و با بينش بودند (45)
ما آنان را با ويژگى اى ناب [يعنى] ياد سراى [آخرت] ويژه گردانديم (46)
و به راستى كه آنان در نزد ما از برگزيدگان نيك بودند (47)
و اسماعيل و يسع و ذو الكفل را ياد كن و همگى [آنان] از نيكان بودند (48)
اين [قرآن] پندى است و بى شك پرهيزگاران سرانجام نيك دارند (49)
باغهاى جاودان [بهشتى] با دروازه هاى گشوده براى آنان. (50)
در آنجا تكيه داده اند، در آنجا ميوه فراوان و شراب مى طلبند (51)
و در نزد آنان [زنان] فروهشته چشم همسال خواهند بود (52)
اين است آنچه براى روز حساب وعده داده مى شويد (53)
بى گمان اين روزى ماست كه آن هيچ زوالى ندارد (54)
اين است [كيفر] و سركشان بد سرانجامى دارند (55)
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كه دوزخ است. به آن در مى آيند [و] بد آرامگاهى است (56)
اين [است عذاب] آب داغ و زردابه. كه بايد [طعم تلخ] آن را بچشند (57)
و [برايشان عذابى] ديگر همسان آن به انواع گوناگون خواهد بود (58)
[به آنان گويند:] اين گروهى است كه همراه شما [به دوزخ] در آيند. گشايش در كارشان مباد. بى گمان آنان در آيندگان آتش [دوزخ] اند (59)
[پيروان] گويند: بلكه در كار شما گشايش مباد. شما بوديد كه آن [كفر] را براى ما رسم ديرين ساختيد. پس بد قرارگاهى است (60)
گويند: پروردگارا، هر كس كه اين [كفر] را براى ما رسم ديرين ساخت. در آتش عذابى دو چندان در حقّ او بيفزاى. (61) ترجمه انصارى، ص: 457

و گفتند: ما را چه شده است كسانى را نمى بينيم كه آنان را از بدان مى دانستيم؟ (62)
آيا آنان را به ريشخند مى گرفتيم؟ يا اينكه ديدگان از آنان بر گشته است؟ (63)
بى گمان اين حقّ است. [همان] مخاصمه دوزخيان (64)
بگو: جز اين نيست كه من هشدار دهنده ام. و هيچ معبود [راستينى] جز خداوند يگانه قهّار وجود ندارد (65)
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست، [خداوند] پيروزمند آمرزگار (66)
بگو: آن خبرى بزرگ است (67)
شما از آن رويگردانيد (68)
من به گروه بلند قدر [فرشتگان] چون با همديگر پرسش و پاسخ مى كنند، علمى ندارم (69)
به من وحى فروفرستاده نمى شود مگر [با اين مضمون] كه من هشدار دهنده اى آشكار هستم (70)
چنين بود كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانى از گل خواهم آفريد (71)
پس چون به او سامان دهم و از «روح» خود در او بدمم، سجده كنان براى او [به خاك] افتيد (72)
آن گاه فرشتگان همگى يكپارچه سجده كردند (73)
مگر «ابليس» كه سركشى كرد و از كافران شد (74)
[خداوند] گفت: اى ابليس، چه چيز تو را بازداشت از آنكه براى آنچه به قدرت خويش آفريده ام، سجده كنى؟ كبر ورزيدى يا اينكه از بلند پايگان هستى؟ (75)
[
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ابليس] گفت: من از او بهترم. مرا از آتش آفريده اى و او را از گل آفريده اى (76)
[خداوند] فرمود: از آن [بهشت] بيرون شو. كه به راستى تو رانده شده اى (77)
و تا روز جزا نفرين من بر تو باد (78)
گفت: پروردگارا، مرا تا روزى كه [بندگان] برانگيخته مى شوند، مهلت ده (79)
فرمود: تو از مهلت يافتگانى (80)
تا روز آن هنگام معين (81)
[شيطان] گفت: پس سوگند به شكوهت آنان را همگى گمراه مى كنم (82)
مگر بندگان اخلاص يافته ات را از ميان آنان (83) ترجمه انصارى، ص: 458

فرمود: پس [اين] حقّ است. و حقّ را مى گويم: (84)
به يقين دوزخ را از تو و پيروانت از آنان، همگى پرخواهم كرد (85)
[اى پيامبر] بگو: بر [رساندن] قرآن مزدى از شما درخواست نمى كنم و از متكلّفان [نيز] نيستم (86)
اين قرآن جز پندى براى جهانيان نيست (87)
و به راستى پس از مدّتى خبر [راستين بودن] آن را خواهيد دانست (88)
سوره زمر
به نام خداوند بخشاينده مهربان
فرو فرستادن [اين] كتاب از [سوى] خداوند پيروزمند فرزانه است (1)
بى گمان ما كتاب را به حق به تو نازل كرده ايم، پس خدا را در حالى كه پرستش [خويش] را براى او خالص مى دارى، بندگى كن (2)
بدان كه پرستش ناب از آن خداست. و كسانى كه به جاى او دوستانى گرفتند [گويند:] آنان را نمى پرستيم جز براى آنكه ما را گامى به خدا نزديك سازند. بى گمان خداوند بين آنان در [باره] آنچه آنان در آن اختلاف مى ورزند، داورى مى كند. خداوند كسى را كه او دروغگويى ناسپاس است، هدايت نمى كند (3)
اگر خداوند مى خواست كه فرزندى بگيرد، به يقين از آنچه مى آفريند چيزى را كه مى خواست بر مى گزيد. او پاك و منزّه است. او خداوند يگانه قهّار است (4)
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آسمانها و زمين را به حقّ آفريده است، شب را بر روز و روز را بر شب مى گستراند و خورشيد و ماه را مسخّر ساخته است. هر يك در زمانى معيّن حركت مى كند. بدانكه اوست پيروزمند آمرزگار (5) ترجمه انصارى، ص: 459

شما را از يك تن آفريد سپس همسرش را از آن پديد آورد. و از چارپايان هشت نوع براى شما آفريد شما را در شكمهاى مادرانتان با آفرينشهاى پياپى در تاريكيهاى سه گانه مى آفريند. خداوند، پروردگارتان اين است كه فرمانروايى از آن اوست. معبود [راستينى] جز او نيست، پس [از حقّ] به كجا برگردانده مى شويد؟ (6)
اگر ناسپاسى كنيد، [بدانيد كه] خداوند از شما بى نياز است. و ناسپاسى را در حق بندگانش نمى پسندد. و اگر سپاس بگزاريد، آن را برايتان مى پسندد. و هيچ بر دارنده اى بار [گناه] ديگرى را بر نمى دارد. آن گاه بازگشتتان به سوى پروردگارتان است، سپس شما را به آنچه مى كرديد خبر مى دهد. بى گمان او به راز دلها داناست (7)
و چون به انسان گزندى برسد، پروردگارش را- انابت كنان به پيشگاه او- به [دعا] مى خواند، آن گاه چون از سوى خود نعمتى به او ببخشد. آنچه را كه از پيش براى آن دعا مى كرد، فراموش مى كند. و براى خداوند همتايانى قرار مى دهد. تا [مردم را] از راه او گمراه سازد. بگو: اندكى در كفر خود [از زندگى دنيا] بهره مند شو. بى گمان تو از دوزخيانى (8)
آيا [كسى كه شرحش را گفتيم، بهتر است] يا كسى كه او در لحظه لحظه شب سجده كنان و ايستاده به عبادت مى پردازد. در حالى كه از آخرت مى ترسد و به بخشايش پروردگارش اميد مى دارد؟ بگو: آيا آنان كه مى دانند و آنان كه نمى دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند مى پذيرند (9)
[
(1/45)



اى پيامبر] بگو: اى بندگانم كه ايمان آورده ايد، از پروردگارتان پروا بداريد. كسانى كه در اين دنيا نيكوكارى كرده اند، بهشت را [پاداش] دارند. و زمين خدا فراخ است. جز اين نيست به بردباران پاداششان بيشمار [و] به تمام [و كمال] داده مى شود (10) ترجمه انصارى، ص: 460

بگو: من فرمان يافته ام كه خدا را- با پرستشى خالص براى او- بندگى كنم (11)
و فرمان يافته ام به آنكه نخستين [كس از] مسلمانان باشم (12)
بگو: من اگر از پروردگارم نافرمانى كنم از عذاب روزى بزرگ مى ترسم (13)
بگو: خدا را- با پرستش خالص خويش براى او- بندگى مى كنم (14)
پس هر چه را كه مى خواهيد به جاى او پرستش كنيد. بگو: زيانكاران آنانند كه به خود و خاندانشان در روز قيامت زيان زنند. بدانكه اين است زيان آشكار (15)
آنان از فرازشان سايبانهايى از آتش و از فرودشان [نيز] سايبانهايى دارند. اين است [كيفرى كه] خداوند با آن بندگانش را مى ترساند. اى بندگانم، از من پروا بداريد (16)
و آنان كه از طاغوت دورى گزيده اند از آنكه آن را بپرستند و رو به سوى خدا آورده اند، مژده دارند. پس به [آن] بندگانم مژده ده (17)
كسانى كه سخن [ها] را مى شنوند، آن گاه از بهترينش پيروى مى كنند. اينانند كسانى كه خداوند هدايتشان كرده و ايشانند خردمندان (18)
آيا كسى كه وعده عذاب بر او تحقق يافته، تو [مى توانى] كسى را كه در آتش خواهد بود، نجات دهى؟ (19)
ولى آنان كه از پروردگارشان پروا داشته اند غرفه هايى دارند كه بر فرازش غرفه هايى ديگر ساخته شده است. از فرودست آن جويباران روان است. خداوند به وعده اى [راستين] وعده كرده است. خداوند وعده [اش] را خلاف نمى كند (20)
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آيا نينديشيده اى كه خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد، آن گاه آن را به صورت چشمه هايى در زمين راه داد آن گاه با آن كشتى رنگارنگ بر مى آورد، سپس مى خشكد و آن را زرد مى بينى آن گاه آن را ريزه ريزه مى سازد. بى گمان در اين [امر] براى خردمندان پندى است (21) ترجمه انصارى، ص: 461

آيا كسى كه خداوند دلش را براى [پذيرش] اسلام گشوده است و او از [سوى] پروردگارش از نورى بر خوردار است [چون سنگدلان است؟] پس واى بر كسانى كه از ترك ياد الهى سنگ دلند. اينان در گمراهى آشكارند (22)
خداوند بهترين سخن را نازل كرده است. كتابى همگون [و] مشتمل مكرّرات. پوستهاى آنان كه از پروردگارشان مى ترسند از [شنيدن] آن به لرزه مى افتد. آن گاه پوستها و دلهايشان با ياد خدا نرم مى شود. اين هدايت خداست كه هر كس را بخواهد با آن هدايت مى كند و هر كس را كه خدا بيراه بگذارد، او را هدايتگرى ندارد (23)
آيا كسى كه با چهره اش از سختى عذاب روز قيامت مى پرهيزد [چون كسى است كه چنين نيست؟]. و به ستمكاران گفته شود: [طعم تلخ كيفر] عملكردتان را بچشيد (24)
آنان [هم] كه پيش از ايشان بودند [پيامبران] را دروغزن مى انگاشتند، در نتيجه عذاب [الهى] از جايى كه نمى دانستند، گريبانگيرشان شد (25)
آن گاه خداوند [طعم] خوارى را در زندگانى دنيا به آنان چشاند. و بى گمان اگر مى دانستند عذاب آخرت سخت تر است (26)
و به راستى در اين قرآن از هر [نوع] مثلى براى مردم زده ايم، باشد كه آنان پند گيرند (27)
قرآن عربى بى هيچ كژى [و كاستى] را [نازل كرديم] باشد كه آنان پروا كنند (28)
خداوند مثلى مى زند از برده اى كه در [بردگى] او شريكان مختلف سهم دارند. و برده اى كه تنها براى شخصى باشد. آيا [اين دو] در وصف برابرند؟ ستايش خداى راست. بلكه بيشتر آنان نمى دانند (29)
[اى پيامبر] بى گمان تو خواهى مرد و به يقين آنان نيز خواهند مرد (30)
(1/47)



آن گاه بى گمان شما روز قيامت در نزد پروردگارتان احتجاج خواهيد ورزيد. (31) ترجمه انصارى، ص: 462

پس كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بست و [دين] راستين را چون به او رسيد دروغ انگاشت؟ آيا كافران در جهنّم جايگاهى ندارند؟ (32)
و كسى كه [دين] راستين [در ميان] آورد و آن را تصديق كرد اينانند كه پرهيزگارند (33)
آنان هر آنچه بخواهند نزد پروردگارشان دارند. پاداش نيكوكاران اين است (34)
تا خداوند بدترين آنچه را كه كرده اند از [كارنامه] آنان بزدايد و پاداششان را به [پاس] نيكوترين آنچه مى كردند به آنان بدهد (35)
آيا خداوند براى بنده اش بس نيست؟ و با كسانى جز او تو را مى ترسانند و هر كس را كه خداوند بيراه بگذارد، او هدايتگرى ندارد (36)
و هر كس را كه خداوند راه بنمايد، او گمراه كننده اى ندارد. آيا خداوند پيروزمند دادستان نيست؟ (37)
و اگر از آنان بپرسى آسمانها و زمين را چه كسى آفريده است؟ به يقين گويند: خدا. بگو: بنگريد آنچه را كه به جاى خداوند مى پرستيد- اگر خداوند در [حقّ] من زيانى بخواهد- آيا آنها (بتان) خواهند توانست زيان او را دفع كنند؟ يا [اگر] درباره من بخشايشى بخواهد، آيا آنها خواهند توانست رحمتش را بازدارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توكّل كنندگان [تنها] بر او توكّل مى كنند (38)
بگو: اى قوم من، به شيوه خود عمل كنيد. من [نيز به شيوه خود] عمل خواهم كرد، پس خواهيد شناخت (39)
كسى را كه عذابى به او رسد كه خوارش دارد و [كسى] كه عذابى پاينده بر او فرود آيد (40) ترجمه انصارى، ص: 463

بى گمان ما بر تو كتاب [آسمانى] را براى مردم به حقّ فرستاديم. پس هر كس كه هدايت يابد به سود خود اوست و هر كس كه گمراه شود، تنها به زيان خود گمراه مى شود. و تو بر آنان نگهبان نيستى (41)
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خداوند جانها را به هنگام مرگشان مى ستاند. و نيز [جانى] كه نمرده است [آن را] هنگام خوابش [مى گيرد]. و [جانى را] كه بر آن حكم به مرگ كرده است، نگاه مى دارد و [آن] ديگر را تا هنگامى معين [باقى] مى گذارد. بى گمان در اين [امر] براى گروهى كه انديشه مى كنند، نشانه هايى است (42)
آيا به جاى خداوند شفيعانى گرفته اند؟ [به آنان] بگو: اگر چه هيچ كارى نتوانند انجام دهند و خرد نورزند؟ (43)
بگو: شفاعت- سراسر- از آن خداست. فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست. آن گاه به [سوى] او باز گردانده مى شويد (44)
و چون خداوند به تنهايى ياد شود، دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند متنفّر مى شود و چون كسانى جز او ياد شوند، آن گاه است كه آنان شاد مى شوند (45)
بگو: خداوندا، [اى] پديد آورنده آسمانها و زمين، داننده نهان و آشكار، تو بين بندگانت در آنچه در آن اختلاف مى كردند، داورى مى كنى (46)
و اگر هر آنچه كه در زمين است و مانند آن همراهش از آن ستمكاران باشد. به يقين به خاطر سختى عذاب روز قيامت آن را بلا گردان خود سازند. و از سوى خداوند چيزى برايشان آشكار شود كه گمان نمى كردند (47) ترجمه انصارى، ص: 464

و [كيفر] بد آنچه كرده بودند برايشان آشكار شود و [كيفر] آنچه به آن ريشخند مى كردند، آنان را فرو گيرد (48)
پس چون به انسان گزندى برسد، ما را فرا مى خواند، آن گاه چون به او نعمتى از سوى خود بدهيم، گويد: جز اين نيست كه آن را بنا بر دانشى كه دارم، به من داده اند. حق اين است كه آن آزمونى است ولى بيشترشان نمى دانند (49)
پيشينيانشان [هم] اين [سخن] را گفتند، امّا آنچه مى كردند [عذاب را] از آنان دفع نكرد (50)
پس [كيفر] بديهاى آنچه كردند، به آنان رسيد. و كسانى از اينان هم كه ستم كرده اند [كيفر] بديهاى آنچه مى كردند به آنان خواهد رسيد. و اينان گزير و گريزى ندارند (51)
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آيا ندانسته اند كه خداوند روزى را براى هر كس كه بخواهد فراخ مى گرداند [و براى هر كس كه بخواهد] تنگ مى دارد. بى گمان در اين [امر] نشانه هايى است براى كسانى كه ايمان مى آورند (52)
[اى پيامبر، از سوى من] بگو: اى بندگانى كه بر خود اسراف كرده ايد، از رحمت خدا نااميد نشويد. به راستى خداوند همه گناهان را مى بخشد. بى گمان اوست آمرزگار مهربان (53)
و پيش از آنكه عذاب به شما رسد، آن گاه يارى نيابيد به سوى پروردگارتان باز آييد و در برابر او تسليم شويد (54)
و پيش از آنكه ناگهان عذاب به شما رسد و شما ناآگاه باشيد، از بهترين آنچه از سوى پروردگارتان به شما نازل شده است، پيروى كنيد (55)
كه [مبادا] كسى بگويد: واى بر من به خاطر كوتاهى اى كه در حق خدا كردم و بى گمان از ريشخندكنندگان بودم (56) ترجمه انصارى، ص: 465

يا بگويد: اگر خداوند مرا هدايت مى كرد، به يقين از پرهيزگاران بودم (57)
يا چون عذاب را ببيند، بگويد: اى كاش بازگشتى داشتم تا از نيكوكاران باشم (58)
[خداوند مى فرمايد:] آرى آيات من به تو رسيد و آنها را دروغ انگاشتى و كبر ورزيدى و از كافران شدى (59)
و روز قيامت آنان را كه بر خداوند دروغ بستند، خواهى ديد كه چهره هايشان سياه شده است. آيا براى متكبّران جايگاهى در دوزخ نيست؟ (60)
و خداوند پرهيزگاران را قرين رستگاريشان نجات مى دهد. به آنان رنجى نرسد و نه اندوهگين شوند (61)
خداوند آفريننده همه چيز است و او بر همه چيز نگهبان است (62)
كليدهاى آسمان و زمين به دست اوست و كسانى كه به نشانه هاى خداوند كفر ورزيده اند، اينانند كه زيانكارند (63)
بگو: اى نادانان، آيا به من فرمان مى دهيد كه غير خدا را بندگى كنم (64)
و [اى پيامبر] به راستى كه به تو و به كسانى كه پيش از تو بودند، وحى كرده شد: اگر شرك آورى، بى گمان عملكردت نابود شود. و به يقين از زيانكاران شوى (65)
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بلكه خدا را بندگى كن و از سپاسگزاران باش (66)
و خداوند را چنان كه سزاوار بزرگى اوست، ارج ننهادند. و روز قيامت زمين، يك جا در قبضه [قدرت] اوست. و آسمانها در دست [قدرت] او درهم نورديده شوند. او پاك و منزّه است و از آنچه شرك مى آورند برتر است (67) ترجمه انصارى، ص: 466

و در «صور» دميده شود، آن گاه آسمانيان و زمينيان [همگى] بميرند. مگر كسى كه خداوند خواسته است. سپس دوباره در آن دميده شود. آن گاه است كه آنان ايستادگانى خواهند بود كه مى نگرند (68)
و زمين به نور پروردگارش روشن گردد و نامه اعمال [در ميان] نهاده شود. و پيامبران و گواهان آورده مى شوند. و بين آنان به حقّ حكم مى شود و آنان ستم نبينند (69)
و به هر كسى جزاى آنچه كرده است به تمام [و كمال] داده شود. و او (خداوند) به آنچه مى كنند داناتر است (70)
و كافران گروه گروه به سوى دوزخ رانده مى شوند. تا چون به [كنار] آن آيند، درهايش گشوده مى شوند و نگهبانانش به آنان گويند: آيا رسولانى از خودتان به سوى شما نيامدند كه آيات پروردگارتان را بر شما مى خواندند و شما را از ديدار امروزتان هشدار مى دادند. گويند: آرى. ولى حكم عذاب بر كافران محقّق شده است (71)
گفته شود: به درهاى دوزخ- در حالى كه در آنجا جاودانه خواهيد بود- وارد شويد، پس چه بد است جايگاه متكبّران (72)
و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشتند. گروه گروه به سوى بهشت سوق داده مى شوند تا هنگامى كه به [كنار] آن رسند در حالى كه درهايش گشوده شده است و نگهبانانش به آنان گويند: سلام بر شما باد. پاك بوده ايد [و خوش باشيد]. جاودانه به آن درآييد (73)
و [بهشتيان] گويند: ستايش خداوندى راست كه وعده اش را در حقّ ما محقّق ساخت و سرزمين [بهشت] را به ما داد، از بهشت هر جا كه مى خواهيم، مأوى مى گيريم. پس چه نيك است پاداش نيكوكاران (74) ترجمه انصارى، ص: 467
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و فرشتگان را بينى كه پيرامون عرش حلقه زده اند، همراه با ستايش پروردگارشان تسبيح مى گويند. و بين آنان به حقّ حكم شود و گفته شود: ستايش خداى راست، پروردگار جهانيان (75)
سوره غافر
به نام خداوند بخشاينده مهربان
حم (حا. ميم) (1)
فرو فرستادن [اين] كتاب از [سوى] خداوند پيروزمند داناست (2)
آمرزگار گناه و توبه پذير سخت كيفر صاحب نعمت. معبود [راستينى] جز او نيست. بازگشت به سوى اوست (3)
جز كافران در آيات خداوند مجادله نمى كنند. پس آمد و شد آنان در شهرها نبايد تو را فريفته سازد (4)
پيش از آنان قوم نوح و گروه هاى [ديگر] پس از آنان (قوم نوح) [رسالت آسمانى را] دروغ انگاشتند و هر گروهى آهنگ پيامبر خود كرد تا او را بگيرند. و [با پيامبرانشان] با شبهه هاى ناراست مجادله كردند تا با آن حقّ را از بين ببرند، در نتيجه آنان را گرفتار ساختم. پس [بنگر] كيفر من چگونه بود (5)
و بدينسان حكم پروردگارت در حقّ كافران به راستى پيوست كه آنان دوزخى اند (6)
كسانى كه عرش را حمل مى كنند و آنان كه پيرامون آن (عرش) هستند با ستايش پروردگارشان تسبيح مى گويند و به او ايمان دارند و براى مؤمنان آمرزش مى خواهند [مى گويند:] پروردگارا، بخشايش و دانش تو همه چيز را فرا گرفته است. پس آنان را كه توبه كرده اند و از راه تو پيروى كرده اند، بيامرز. و آنان را از عذاب دوزخ حفظ كن (7) ترجمه انصارى، ص: 468

پروردگارا، و آنان را به باغهاى جاودانه اى در آور كه به آنان وعده داده اى. و [نيز به همان بهشت در آور] هر كس از پدران و همسران و فرزندانشان را كه درستكارند. بى گمان تويى كه پيروزمند فرزانه اى (8)
و آنان را از كيفرها حفظ كن. و هر كس را كه در آن روز از كيفرها حفظ كنى، در حقيقت به او رحمت آورده اى. و اين است كاميابى بزرگ (9)
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بى گمان كافران را ندا در دهند: حقّا كه دشمنى خداوند [در حقّ شما] از دشمنى شما با خودتان بيشتر است. چرا كه به ايمان فراخوانده مى شديد آن گاه كفر مى ورزيديد (10)
گويند: پروردگارا، ما را دو بار ميراندى و ما را دو بار زنده گرداندى، [اينك] به گناهانمان اعتراف كرده ايم، پس آيا به سوى بر آمدن [از دوزخ] راهى هست؟ (11)
اين [كيفر] از آن است كه چون وقتى خداوند به تنهايى ياد مى شد، انكار مى كرديد. و اگر به او شرك آورده مى شد، ايمان مى آورديد. پس [اينك] داورى با خداوند بلند مرتبه بزرگ است (12)
اوست كه نشانه هايش را به شما مى نماياند. و از آسمان برايتان روزى مى فرستد و جز كسى كه رو [به سوى خدا] مى آورد، پند نمى پذيرد (13)
پس خدا را- با پرستشى خالص براى او- ياد كنيد. اگر چه كافران ناخوش دارند (14)
فرابرنده مرتبتها [و] صاحب عرش [اوست]. كه روح (جبريل) را براى [تبليغ] فرمان خويش بر هر كس از بندگانش كه بخواهد مى فرستد تا [او را] از روز ملاقات هشدار دهد (15)
روزى كه آنان آشكار شوند. چيزى از آنان بر خداوند پوشيده نمى ماند. [خداوند مى گويد:] امروز فرمانروايى از آن چه كسى است؟ [در پاسخ مى فرمايد:] از آن خداوند يگانه قهّار است (16) ترجمه انصارى، ص: 469

امروز هر كسى به [پاس] آنچه كرده است پاداش مى يابد. امروز ستمى [در ميان] نيست. بى گمان خداوند زود شمار است (17)
و آنان را از روز قيامت بترسان. آن گاه كه دلها- سرشار از غم- به حلقومها رسد. ستمكاران دوستى و نه شفيعى كه سخنش را بپذيرند، نخواهند داشت (18)
[خداوند] خيانت چشمان و آنچه را كه دلها نهفته مى دارند، مى داند (19)
و خداوند به حقّ حكم مى كند و كسانى كه به جاى او مى پرستند، به چيزى حكم نمى كنند. بى گمان خداوند شنواى بيناست (20)
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آيا در زمين به سير [و گردش] نپرداخته اند تا بنگرند كه سرانجام پيشينيانشان چگونه بود؟ آنان از اينان توانمندتر و در زمين پرنشانتر بودند كه خداوند به [سزاى] گناهانشان آنان را گرفتار ساخت. و آنان در برابر خداوند پناه دهنده اى نداشتند (21)
اين [كيفر] از آن روى بود كه رسولانشان با نشانه ها به [نزد] آنان مى آمدند. آن گاه آنان كفر مى ورزيدند. در نتيجه خداوند آنان را گرفتار ساخت. بى گمان او توانمند سخت كيفر است (22)
و به راستى موسى را با نشانه هاى خويش و حجّتى آشكار فرستاديم (23)
به [سوى] فرعون و هامان و قارون، پس گفتند: [او] جادوگرى دروغگوست (24)
پس چون با [پيام] حقّ از سوى ما به نزد آنان آمد، گفتند: پسران آنان را كه با او ايمان آورده اند، بكشيد و دخترانشان را زنده [باقى] گذاريد. و نيرنگ كافران جز در تباهى نيست (25) ترجمه انصارى، ص: 470

و فرعون گفت: مرا بگذاريد تا موسى را بكشم و بايد كه پروردگارش را [به فرياد] بخواند. بى گمان من مى ترسم كه دينتان را دگرگون كند يا در زمين فساد در ميان آورد (26)
و موسى گفت: من از [دست] هر متكبّرى كه به روز حساب ايمان نمى آورد به پروردگار خود و پروردگار شما پناه آورده ام. (27)
و شخصى مؤمن از خويشاوندان فرعون- كه ايمانش را پنهان مى كرد- گفت: آيا مردى مردى را [براى آن] مى كشيد كه مى گويد «خداوند» پروردگار من است؟ بى گمان از [سوى] پروردگارتان براى شما نشانه هاى [روشن] آورده است. و اگر دروغگو باشد [گناه] دروغش بر [عهده] اوست. و اگر راستگو باشد، به يقين پاره اى از آنچه به شما وعده مى دهد، به شما مى رسد. بى گمان خداوند كسى را كه زياده روى دروغگو باشد، هدايت نمى كند (28)
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اى قوم من، امروز با چيرگى در سرزمين [مصر] فرمانروايى [در اختيار] داريد. پس چه كسى ما را از عذاب خداوند- اگر دامنگيرمان شود- يارى مى دهد؟ فرعون گفت: جز آنچه در مى يابم، به شما نمى نمايانم و شما را جز به راه رشد و راستى رهنمون نمى شوم (29)
و كسى كه ايمان آوره بود، گفت: اى قوم من، من بر شما [از روزى] مانند روز [ديگر] گروه هاى [پيشين] بيمناكم (30)
مانند [وضع و] حال قوم نوح و عاد و ثمود و كسانى كه پس از آنان بودند. و خداوند در حقّ بندگان ستم نمى خواهد (31)
و اى قوم من، من بر شما از روزى بيمناكم كه [مردم] همديگر را به فرياد خوانند (32)
روزى كه پشت كنان روى بگردانيد. شما در برابر خداوند هيچ نگاه دارنده اى نداريد و هر كس را كه خداوند بيراه گذارد، ديگر او هيچ هدايتگرى ندارد (33) ترجمه انصارى، ص: 471

و به راستى يوسف پيش از اين با نشانه ها به نزد شما آمده بود. پس همواره از آنچه آن را برايتان آورده بود، در شكّ بوديد. تا چون مرد، گفتيد: خداوند پس از او [هيچ] رسولى را نمى فرستد. خداوند بدينسان كسى را كه زياده روى شك آورنده است، بيراه مى گذارد (34)
كسانى كه بى هيچ حجّتى كه [از سوى خداوند] برايشان آمده باشد، مجادله مى كنند. [اين مجادله آنان] در نزد خداوند و نزد مؤمنان بس ناپسند است. خداوند بر هر دل متكبر سركشى بدينسان مهر مى نهد (35)
و فرعون گفت: اى هامان، كاخى براى من بساز، باشد كه به اين راهها برسم (36)
راههاى آسمانها، تا به معبود موسى نظر افكنم و من او را دروغگو مى پندارم و بدينسان براى فرعون بدى كردارش آراسته شد و از راه [راست] باز داشته شد. و نيرنگ فرعون جز در تباهى نبود (37)
و كسى كه ايمان آورده بود، گفت: اى قوم من، از من پيروى كنيد، تا شما را به راه راستى رهنمون شوم (38)
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اى قوم من، جز اين نيست كه اين زندگانى دنيا بهره اى [اندك] است. و آخرت همان سراى پايدار [و جاودانه] است (39)
هر كس كه كار بدى انجام دهد. جز به مانند آن جزا نمى بيند و هر كس از مرد يا زن- در حالى كه مؤمن است- كارى شايسته انجام دهد، آنان به بهشت در آيند. در آنجا روزى بى شمار مى يابند (40) ترجمه انصارى، ص: 472

و اى قوم من، مرا چه شده است كه شما را به نجات مى خوانم و [شما] مرا به سوى آتش [دوزخ] فرا مى خوانيد (41)
مرا فرا مى خوانيد كه به خداوند كافر شوم و چيزى را كه من به [حقيقت] آن علم ندارم شريكش مقرّر كنم. حال آنكه من شما را به سوى [خداوند] پيروزمند آمرزگار فرا مى خوانم (42)
بى گمان چيزى كه شما مرا به سوى آن فرا مى خوانيد، آن در دنيا و نه در آخرت [اختيار پذيرش] دعايى ندارد و به يقين باز گشت ما به سوى خداست و اسراف كارانند كه دوزخى اند (43)
پس آنچه را كه به شما مى گويم ياد خواهيد كرد. و كار و بارم را به خدا مى سپارم. بى گمان خداوند به [حال] بندگان بيناست (44)
پس خداوند او را از سختى نيرنگشان حفظ كرد و عذاب سخت فرعونيان را فرو گرفت (45)
آتش [دوزخ آنان را فرو گرفت] كه به هنگام صبح و شام بر آن عرضه مى شوند. و روزى كه قيامت بر پا شود، [گوييم:] فرعونيان را به سخت ترين عذاب در آوريد (46)
و [چنين است كه] چون در آتش [دوزخ] با همديگر احتجاج مى ورزند، و ناتوانان به سركشان گويند: بى گمان ما پيرو شما بوديم، پس آيا شما بخشى از [كيفر] آتش [دوزخ] را از [سر] ما دفع توانيد كرد؟ (47)
كبر ورزان گويند، بى گمان همه ما در آن خواهيم بود. به راستى كه خداوند در ميان بندگان داورى كرده است (48)
و دوزخيان به نگهبانان جهنّم گويند: از پروردگارتان بخواهيد تا روزى [از روزهاى] عذاب را در حقّ ما بكاهد (49) ترجمه انصارى، ص: 473

[
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نگهبانان] گويند: آيا رسولانتان با معجزه ها به نزد شما نمى آمدند؟ گويند: چرا. [باز نگهبانان] گويند: پس [خودتان] دعا كنيد. و دعاى كافران جز در تباهى نيست (50)
به يقين ما رسولانمان و كسانى را كه ايمان آورده اند، در زندگى دنيا و روزى كه گواهان [براى گواهى دادن] برخيزند، يارى مى دهيم (51)
روزى كه به ستمكاران عذر خواهى شان سودى نبخشد و آنان لعنت و كيفر آن سراى را دارند (52)
و ما به موسى هدايت عطا كرديم و به بنى اسراييل كتاب را به ارث داديم (53)
براى هدايت و پند دادن خردمندان (54)
پس شكيبا باش، بى گمان وعده خداوند حقّ است. و براى گناهت آمرزش بخواه و شامگاهان و بامدادان با ستايش پروردگارت تسبيح گوى (55)
آنان كه- بى هيچ حجّتى كه برايشان [از سوى خداوند] آمده باشد- در آيات خدا جدل مى ورزند. در سينه آنان جز كبرى كه خود به آن نخواهند رسيد، وجود ندارد. پس به خداوند پناه بر. [و بدان] هموست كه شنواى بيناست (56)
بى گمان آفريدن آسمانها و زمين بزرگتر از آفرينش مردم است، امّا بيشتر مردم نمى دانند (57)
و نابينا و بينا يكسان نيستند. و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند با [مردم] بدكار [برابر نيستند] اندكشمارى پند مى پذيريد (58) ترجمه انصارى، ص: 474

بى گمان قيامت آمدنى است در آن شكى نيست و امّا بيشتر مردم ايمان نمى آورند (59)
و پروردگارتان گفت: مرا [به دعا] بخوانيد تا برايتان اجابت كنم. آنان كه از عبادت من كبر مى ورزند، با خوارى به جهنّم در مى آيند (60)
خداوند كسى است كه شب را برايتان آفريد تا در آن آرام گيريد و روز را روشنى بخش گرداند. به يقين خداوند بر مردم فضل دارد. ولى بيشتر مردم سپاس نمى گزارند (61)
اين است خداوند، پروردگارتان. آفريننده همه چيز، معبود [راستينى] جز او نيست. پس [از حقّ] به كجا برگردانده مى شويد؟ (62)
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كسانى كه آيات خدا را انكار مى كردند، بدينسان [از حق] برگردانده مى شوند (63)
خداوند است كه برايتان زمين را قرارگاهى و آسمان را سقفى ساخت و شما را نقش بست و نقشهايتان را نيكو گرداند. و از پاكيزه ها به شما روزى داد. اين است، خداوند، پروردگارتان. پس بس خجسته است پروردگار جهانيان (64)
اوست زنده. هيچ معبود [راستينى] جز او نيست، پس او را- با پرستشى خالص براى او- پرستش كنيد. ستايش خداى راست، پروردگار جهانيان (65)
بگو: من منع شده ام از آنكه- وقتى نشانه هاى روشنگر از سوى پروردگارم براى من آمده است- كسانى را بپرستم كه شما [به نيايش] مى خوانيد و فرمان يافته ام كه براى پروردگار جهانيان فرمانبردار شوم (66) ترجمه انصارى، ص: 475

اوست كسى كه شما را از خاك، سپس از نطفه، آن گاه از خون بسته آفريد. آن گاه شما را كودكى [كامل شده از شكم مادر] بيرون مى آورد، سپس [بزرگ مى شويد] تا به توانمنديتان برسيد. باز [به شما زندگى مى بخشد] تا پير [و فرتوت] شويد و از شما كسى است كه پيش از اين [سپرى كردن دورانها] جانش گرفته مى شود و [مهلت مى دهد] تا به مدّتى معيّن برسيد و باشد كه خرد ورزيد (67)
اوست كسى كه زنده مى دارد و مى ميراند. پس چون خواهد چيزى را سرانجام دهد، تنها به او مى گويد: موجود شو، پس [بى درنگ] موجود مى شود (68)
آيا ننگريسته اى به آنان كه در آيات خدا جدال مى كنند كه [از حق] به كجا گردانده مى شوند؟ (69)
آنان كه كتاب [آسمانى] و آنچه را كه رسولانمان را [مأمور] به آن فرستاديم دروغ انگاشتند. پس [حقيقت را] خواهند دانست (70)
وقتى كه طوقها و زنجيرها در گردنشان خواهد بود. [همچنين] كشيده مى شوند (71)
در آب جوش. آن گاه در آتش تافته مى شوند (72)
سپس به آنان گفته شود: آنچه را كه در برابر خداوند شريك مى آورديد، كجاست؟ (73)
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گويند: از [ديد] ما ناپديد شدند. بلكه هرگز پيش از اين چيزى را [به نيايش] نمى خوانديم. خداوند بدينسان كافران را بيراه مى گذارد (74)
اين [كيفر] از آن است كه به ناحقّ در زمين شادمان مى شديد و به آنكه [به خود] مى نازيديد (75)
از درهاى دوزخ- در حالى كه در آنجا جاويدان خواهيد بود- در آييد. و جايگاه متكبّران [در دوزخ] چه بد است (76)
پس شكيبا باش. بى گمان وعده خداوند حقّ است. كه اگر پاره اى از آنچه را كه به آنان وعده مى دهيم به تو بنمايانيم [چه بهتر] يا اگر روحت را بستانيم [در هر صورت] به سوى ما بازگردانده مى شوند (77) ترجمه انصارى، ص: 476

و به راستى پيش از تو [هم] رسولانى فرستاديم. از [ميان] آنان كسى هست كه [داستانش را] بر تو خوانده ايم و از آنان كسى است كه [داستانش را] بر تو نخوانده ايم. و هيچ رسولى را نمى رسد كه معجزه اى در ميان آورد، مگر به فرمان خداوند. پس چون فرمان خدا [در ميان] آيد، به حقّ حكم شود و ژاژخايان آنجا زيان بينند (78)
خدا كسى است كه چارپايان را برايتان آفريد تا [برخى] از آنها سوار شويد و [برخى] از آنها را مى خوريد (79)
و شما در آنها منافعى داريد. و تا [با سوار شدن] بر آنها به هدفى كه در دل داريد، برسيد و بر آنها و [نيز] بر كشتى حمل مى شويد (80)
و نشانه هايش را به شما مى نماياند. پس كداميك از نشانه هاى خدا را انكار مى كنيد؟ (81)
آيا در زمين سير [و سياحت] نكرده اند تا بنگرند سرانجام پيشينيانشان چگونه بود؟ [آنان] از اينان به توان و آثار [آفرينى] در زمين بيشتر و افزونتر بودند، پس آنچه مى كردند [عذاب الهى را] از [سر] آنان دفع نكرد (82)
پس چون پيامبرانشان با معجزه ها به سوى آنان آمدند. به دانشى كه نزد خود داشتند، شاد شدند و آنچه كه آن را به ريشخند مى گرفتند، آنان را فرو گرفت (83)
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پس چون كيفر ما را ديدند، گفتند: تنها به خدا ايمان آورديم و آنچه را كه شرك مى آورديم، منكر شديم (84)
پس هرگز ايمانشان- هنگامى كه كيفر ما را ديدند- به حالشان سودى نمى بخشيد. از [سنت و] آيين خدا [پروا بداريد] كه در [باره] بندگانش جارى است و آنجا كافران زيان بينند. (85)
ترجمه انصارى، ص: 477
سوره فصّلت
به نام خداوند بخشاينده مهربان
حم (حا. ميم) (1)
[اين] فروفرستادنى از [سوى خداوند] بخشاينده مهربان است (2)
[اين] كتابى است، در هيأت قرآنى عربى كه آياتش براى گروهى كه مى دانند روشن گرديده شد (3)
در حالى كه مژده آور و بيم دهنده است. پس بيشترشان روى گرداندند و آنان [حقّ را] نمى شنوند (4)
و گفتند: دلهاى ما از آنچه ما را به آن مى خوانى در پرده هايى است و در گوشهايمان سنگينى است و ميان ما و تو حجابى است. پس [به روش خود] رفتار كن كه ما [نيز به شيوه خود] كار مى كنيم (5)
بگو: جز اين نيست كه من بشرى مانند شما هستم. به من وحى مى شود كه خدايتان معبود يگانه است. پس به راستى و درستى رو به سوى او نهيد و از او آمرزش بخواهيد. و واى به حال مشركان (6)
كسانى كه زكات نمى دهند و آنان به آخرت ناباورند (7)
آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، پاداشى پايان ناپذير دارند (8)
بگو: آيا شما به كسى كه زمين را در دو روز آفريده است كفر مى ورزيد و برايش همتايانى قايل مى شويد؟ اين است پروردگار جهانيان (9)
و در چهار روز در آن [زمين] كوه ها را از فرازش پديد آورد و در آن بركت نهاد و خوراك [اهل] آن را به اندازه در آن مقرّر كرد. [حقيقت امر] براى خواهندگان به روشنى بيان شد (10)
آن گاه به آسمان پرداخت و آن چون دود بود، سپس به آن و زمين گفت: خواسته يا ناخواسته [پيش] آييد [و به فرمان من گردن نهيد] گفتند: به دلخواه آمده ايم (11) ترجمه انصارى، ص: 478
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سپس در دو روز آنها را هفت آسمان ساخت و در هر آسمانى تدبيرش را وحى كرد و آسمان فرودين را به چراغها [ى ستارگان] آراستيم و [از دستبرد شيطانها] حفظ كرديم. اين است به اندازه آفرينى [خداوند] پيروزمند دانا (12)
پس اگر روى بگردانند، بگو شما را از [كيفر] صاعقه اى مانند صاعقه عاد و ثمود بر حذر مى داريم (13)
هنگامى كه رسولان از هر سو به سراغشان آمدند [با اين پيام] كه جز خدا را بندگى نكنيد. گفتند: اگر پروردگارمان مى خواست، فرشتگانى مى فرستاد. پس ما به آنچه رسالت يافته ايد، باور نداريم (14)
امّا [قوم] عاد در زمين به ناحق كبر ورزيدند و گفتند: چه كسى از ما توانمندتر است؟ آيا نينديشيده اند خدايى كه آنان را آفريده است، همو توانمندتر از آنان است. و آيات ما را انكار مى كردند (15)
پس در روزهايى شوم سرد بادى را بر آنان فرستاديم تا [مزه] عذاب رسوايى را در زندگانى دنيا به آنان بچشانيم و بى گمان عذاب آخرت رسواكننده تر است و آنان يارى نيابند (16)
و امّا به قوم ثمود راه نموديم. آن گاه نابينايى را بر راهيابى خوشتر داشتند، در نتيجه آذرخش عذاب خوارى آنان را به [سزاى] آنچه مى كردند، فرو گرفت (17)
و مؤمنان و پرهيزگاران را نجات داديم (18)
و روزى كه دشمنان خدا به سوى آتش گرد آورده مى شوند آن گاه آنان [براى پيوستن ديگران] باز داشته مى شوند (19)
تا چون به آن (دوزخ) آيند. گوش و چشمان و پوستهايشان به آنچه مى كردند، به زيان آنان گواهى دهند (20) ترجمه انصارى، ص: 479

و به پوستهايشان گويند: چرا به زيان ما گواهى داديد. [در پاسخ] گويند: خدايى كه همه چيز را به سخن آورده است، ما را گويا ساخت. و او نخستين بار شما را آفريد و به سوى او باز گردانده مى شويد (21)
و در حجاب نمى شديد كه [مبادا] گوش و چشمان و پوستهايشان به زيان شما گواهى دهند. بلكه گمان برديد كه خداوند بسيارى از آنچه را كه مى كنيد نمى داند (22)
(1/61)



و اين گمانتان است كه [به نادرست] در حقّ پروردگارتان پنداشتيد. شما را هلاك كرد. در نتيجه از زيانكاران شديد (23)
پس اگر بردبارى كنند، آتش [دوزخ] جايگاهشان است. و اگر پوزش بخواهند، از كسانى نخواهند بود كه عذرشان پذيرفته مى شود (24)
و براى آنان همنشينانى [از شيطانها] گمارديم، كه عملكرد حال و آينده شان را براى آنان آراسته جلوه دادند. و در [زمره] امّتهايى از جنّ و انس كه پيش از آنان بوده اند، وعده [عذاب] بر آنان نيز به راستى پيوست. بى گمان آنان زيانكار بودند (25)
و كافران گفتند: به اين قرآن گوش فرا ندهيد و در [اثناى خواندن] آن سخنان بيهوده بگوييد باشد كه چيره شويد (26)
پس به يقين به كافران [طعم تلخ] عذابى سخت مى چشانيم و به آنان به [سزاى] بدترين آنچه مى كردند، جزا خواهيم داد (27)
اين است جزاى دشمنان خدا كه آتش است. آنان در آنجا سراى جاودان دارند. به [كيفر] آنكه آيات ما را انكار مى كردند، [به آنان] سزا داديم (28)
و كافران گويند: پروردگارا، آن دو تن از جنّ و انس كه ما را گمراه ساختند، به ما بنما. تا آن دو را زير گامهايمان قرار دهيم تا پست و پامال شوند (29) ترجمه انصارى، ص: 480

كسانى كه گفتند: پروردگارمان خداست، آن گاه استوار ماندند. فرشتگان [با اين پيام] بر آنان فرو مى آيند كه نترسيد و اندوهگين نباشيد و به بهشتى كه وعده داده مى شديد خوش باشيد (30)
ما در زندگى دنيا و [نيز] در آخرت دوستانتان هستيم. و شما در آنجا آنچه را كه دلتان بخواهد، داريد و هر آنچه كه درخواست كنيد. خواهيد داشت (31)
[به عنوان] پذيرايى از سوى [خداوند] آمرزگار مهربان. (32)
چه كسى خوش سخن تر است از كسى كه به [سوى] خدا دعوت كند و كار شايسته انجام دهد و گويد: من از مسلمانانم (33)
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و نيكى و بدى يكسان نيست. به شيوه اى كه آن بهتر است، پاسخ گوى. پس ناگاه [مى بينى] كسى كه ميان تو و او دشمنى اى است، گويى دوستى خويشاوند شده است (34)
و جز بردباران آن را نپذيرند. و جز دارنده سهمى بزرگ [از اخلاق] آن را نپذيرد (35)
و اگر وسوسه اى از سوى شيطان تو را [از فرمانى كه يافته اى] بازگرداند به خداوند پناه بر بى گمان اوست كه شنواى داناست (36)
و شب و روز و خورشيد و ماه از نشانه هاى او هستند. براى خورشيد و هم براى ماه سجده نكنيد. و براى خدايى سجده بريد كه آنها را آفريده است اگر تنها او را مى پرستيد (37)
پس اگر [كافران] كبر ورزند [چه باك!] آنان كه نزد پروردگارت هستند در شب و روز او را به پاكى ياد مى كنند و آنان خسته نمى شوند (38) ترجمه انصارى، ص: 481

و [يكى] از نشانه هاى اوست كه تو زمين را خشكيده مى بينى. آن گاه چون بر آن آب [باران] فرو فرستيم به [خود] جنبد و ورآيد. [بدان] كسى كه آن را زنده ساخته است، به يقين مردگان را نيز زنده خواهد كرد. او بر هر كارى تواناست (39)
كسانى كه در نشانه هاى [حقّ] ما به كژى [و باطل] مى گرايند بر ما پوشيده و پنهان نيستند. آيا كسى كه در آتش انداخته شود بهتر است يا كسى كه روز قيامت ايمن بيايد؟ هر چه مى خواهيد، بكنيد، او به آنچه مى كنيد بيناست (40)
بى گمان كسانى كه قرآن را- چون به آنان رسيد- انكار كردند [از ما نهان نيستند] و به راستى آن كتابى گرانقدر است (41)
باطل از هيچ سمت و سو در آن راه نمى يابد از [سوى] فرزانه ستوده فروفرستاده شده است (42)
[اى پيامبر] به تو [چيزى] گفته نمى شود جز آنچه به رسولان پيش از تو گفته شد. بى گمان پروردگارت هم آمرزش و هم كيفرى دردناك دارد. (43)
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و اگر آن را قرآنى به زبانى غير عربى قرار مى داديم، به يقين مى گفتند: چرا آيه هايش تفصيل [و روشن] نشده اند؟ آيا [قرآن] به زبان غير عربى و [مخاطب] عربى است؟ بگو آن براى مؤمنان هدايت و شفاست. و كسانى كه ايمان نمى آورند در گوشهايشان سنگينى است. و آن [قرآن] بر آنان مايه بى بصيرتى است. اينان از جايى دور ندا داده مى شوند (44)
و به راستى به موسى كتاب [آسمانى] داديم، آن گاه در آن اختلاف شد. و اگر نمى بود وعده از پيش صادر شده پروردگارت، در ميان آنان داورى مى شد. و آنان از آن (قرآن) در شكّى قوى هستند (45)
هر كس كه كار شايسته اى انجام دهد به سود خود اوست. و هر كس كار بد انجام دهد، به زيان اوست. و پروردگارت در حق بندگان ستمكار نيست (46) ترجمه انصارى، ص: 482

علم و آگاهى از قيامت به او احاله مى شود. و انواع ميوه ها از غلافهاى خود بيرون نمى آيد و هيچ مادينه اى بار دار نمى شود و نمى زايد مگر با علم او. و روزى كه آنان را ندا دهد: شريكانى [كه براى] من [مى پنداشتيد] كجايند؟ گويند: به تو خبر داديم كه از [ميان] ما كسى [امروز به وجود شريكى] گواهى نمى دهد (47)
و آنچه كه از پيش [به نيايش] مى خواندند. از [ديدشان] ناپديد شود. و دريابند كه هيچ راه رهايى ندارند (48)
انسان از طلب خير خسته نمى شود. و اگر گزندى به او برسد، مأيوس نااميد است (49)
و اگر از سوى خود پس از رنجى كه به او رسيده باشد، بخشايشى به او بچشانيم، به يقين گويد: اين حقّ من است. و گمان نمى برم كه قيامت بر پا شود. و اگر [به فرض] به سوى پروردگارم باز گردانده شوم، بى گمان من در نزد او خوشى خواهم داشت. پس بى گمان كافران را به آنچه مى كردند، خبر خواهيم داد و از [طعم] عذاب سخت به آنان خواهيم چشاند (50)
و چون بر انسان انعام كنيم روى گرداند و پر غرور دور شود. و چون رنج به او برسد. بسيار دعا مى كند (51)
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بگو: آيا انديشيده ايد كه اگر [قرآن] از [نزد] خداوند باشد، آن گاه به آن كفر ورزيد، كيست گمراه تر از كسى كه در ستيزى دور [و دراز] است (52)
نشانه هاى خود را در كرانه هاى عالم و [هم] در نفس خودشان به آنان خواهيم نماياند تا براى آنان روشن شود كه آن حقّ است. آيا كافى نيست كه پروردگارت بر همه چيز آگاه است؟ (53)
بدانكه آنان از لقاى پروردگارشان در شكّ اند. بدانكه او به همه چيز احاطه دارد (54)
ترجمه انصارى، ص: 483
سوره شورى
به نام خداوند بخشاينده مهربان
حم (حا. ميم) (1)
عسق (عين. سين. قاف) (2)
[خداوند] بدينسان به تو و به كسانى كه پيش از تو بودند، وحى مى كند. خداوند پيروزمند فرزانه است (3)
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن اوست و او بلند مرتبه بزرگ است (4)
نزديك است كه آسمانها از فرازشان بشكافند. و فرشتگان با ستايش پروردگارشان تسبيح مى گويند. و براى زمينيان آمرزش مى خواهند. بدانكه خداوند آمرزگار مهربان است (5)
و كسانى كه جز او دوستانى [براى خويش] گرفته اند. خداوند بر آنان نگهبان است. و تو متعهّد [و مسئول آنان] نيستى (6)
و بدينسان قرآنى عربى به تو وحى كرديم تا مردم امّ القرى [مكّه مكرّمه] و كسانى را كه پيرامونش هستند هشدار دهى و از روز محشر كه شكى در آن نيست بر حذر دارى. گروهى در بهشت و گروهى [ديگر] در دوزخ خواهند بود (7)
و اگر خدا مى خواست آنان را يك امّت مى ساخت ولى هر كس را كه بخواهد در جوار رحمت خويش در خواهد آورد. و ستمكاران هيچ كارساز و ياورى ندارند (8)
آيا جز او دوستانى اختيار كرده اند؟ حال آنكه خداوند است كه كارساز است و او مردگان را زنده مى كند و او بر هر كارى تواناست (9)
و در هر چيزى كه در آن اختلاف پيدا كنيد، حكمش به خداوند احاله مى گردد. اين است خداوند، پروردگار من كه بر او توكّل كرده ام. و به سوى او باز مى گردم (10) ترجمه انصارى، ص: 484
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آفريننده آسمانها و زمين است. از خودتان براى شما همسرانى قرار داده است. و [نيز] از چارپايان اقسامى [آفريده است] با اين [تدبير] شما را بسيار مى گرداند. چيزى مانند او نيست. و او شنواى بيناست (11)
كليدهاى آسمانها و زمين از آن اوست. روزى را براى هر كس كه بخواهد فراخ مى گرداند و [براى هر كس كه بخواهد] تنگ مى دارد. او به همه چيز داناست (12)
از دين آنچه كه نوح را به آن فرمان داده بود و آنچه كه به تو وحى كرده ايم و آنچه كه ابراهيم و موسى و عيسى را به آن فرمان داده بوديم برايتان مقرّر داشت [با اين مضمون] كه: دين را بر پا داريد و در آن اختلاف نورزيد. بر مشركان آنچه كه آنان را به آن فرا مى خوانى دشوار آمد. خداوند به سوى [حقيقت] خويش هر كس را كه بخواهد بر مى گزيند و هر كس را كه رو به سوى او مى نهد، به سوى خويش هدايت مى كند (13)
و جز پس از آنكه دانش يافتند [آن هم] از روى حسد در ميان خود، پراكنده نشدند. و اگر نمى بود سخنى از پيش صادر شده از پروردگارت [كه] تا زمانى معيّن [مهلت] يابند، به يقين در ميان آنان داورى مى شد و كسانى كه پس از آنان (پيامبران) كتاب به آنان ميراث داده شد، در حقيقت از آن در شكّى قوى هستند (14)
پس به اين [دين] فراخوان و چنان كه فرمان يافته اى پايدارى ورز. و از خواسته هاى آنان پيروى مكن. و بگو: به هر كتابى كه خداوند نازل كرده است، ايمان آورده ام. و فرمان يافته ام تا بين شما به داد رفتار كنم. خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست. اعمال ما، ما را و اعمال شما، شما راست. بين ما و شما گفتگويى نيست. خداوند ما و شما را گرد مى آورد و باز گشت به سوى اوست (15) ترجمه انصارى، ص: 485

و كسانى كه در [باره] خداوند، پس از آنكه [فرمان] او پذيرفته شد، احتجاج مى ورزند، جدال آنان در نزد پروردگارشان باطل است و خشم [خداوند] بر آنان است و آنان عذابى سخت [در پيش] دارند (16)
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خداوند كسى است كه كتاب و افزار سنجش را به حقّ نازل كرد. و تو از كجا دانى چه بسا قيامت نزديك باشد؟ (17)
كسانى كه به آن ايمان نمى آورند، آن را به شتاب مى خواهند و مؤمنان از آن ترسانند و مى دانند كه آن حقّ است. بدان، كسانى كه درباره قيامت جدال مى كنند، در گمراهى دور و درازند (18)
خداوند به بندگانش مهربان است. به هر كس كه بخواهد روزى مى دهد و اوست تواناى پيروزمند (19)
هر كس كه كشت آخرت را بخواهد برايش در كشت او مى افزاييم و هر كس كه كشت دنيا را بخواهد از آن به او مى دهيم و او در آخرت هيچ سهمى ندارد (20)
آيا [كافران] شريكانى دارند كه از دين آنچه را كه خداوند به آن اجازه نداده است، مقرّر داشته اند. و اگر وعده فيصله بخش [پيشين] نمى بود. بين آنان داورى مى شد و بى گمان ستمكاران عذابى دردناك [در پيش] دارند (21)
ستمكاران را بينى كه از دست آورد خويش ترسانند. و [كيفر] آن به آنان خواهد رسيد. و آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند در خرّمترين جاى بوستانها خواهند بود. آنان هر آنچه بخواهند نزد پروردگارشان دارند. اين است فضل بزرگ (22) ترجمه انصارى، ص: 486

اين [پاداشى] است كه خداوند به آن بندگانش كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند مژده مى دهد. بگو: بر [رساندن] آن مزدى از شما درخواست نمى كنم، ولى بايد در ميان خويشاوندان دوستى پيشه كنيد [و حقّ خويشاوندى من به جاى آوريد] و هر كس كه نيكى كند، برايش در آن پاداشى نيك مى افزاييم. بى گمان خداوند آمرزگار قدرشناس است (23)
آيا مى گويند [پيامبر] بر خداوند دروغ بسته است؟ پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر مى نهد. و خداوند باطل را از ميان مى برد و با سخنان خويش حقّ را محقّق مى سازد. بى گمان او به راز دلها داناست (24)
و اوست كسى كه از بندگانش توبه مى پذيرد و از گناهان در مى گذرد و آنچه را كه مى كنيد، مى داند (25)
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و [دعاى] كسانى را كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، اجابت مى كند و به آنان از فضل خود افزون مى دهد. و كافران عذابى سخت [در پيش] دارند (26)
و اگر خداوند روزى را براى بندگانش فراخ مى گرداند، به يقين در زمين تباهى مى كردند. ولى به اندازه آنچه بخواهد فرو مى فرستد. كه او به بندگانش داناى بيناست (27)
و اوست كسى كه باران را پس از آنكه [مردم] نااميد شده اند فرو مى فرستد و رحمتش را مى گسترد و اوست كارساز ستوده (28)
و از نشانه هايش آفرينش آسمانها و زمين است و [نيز] جانورانى كه در آن پراكنده است. و او بر گرد آورى آنها هنگامى كه بخواهد، تواناست. (29)
و هر مصيبتى كه گريبانگيرتان شود، از دستاورد خودتان است و [خداوند] از بسيارى در مى گذرد (30)
و شما در زمين گزير و گريزى نداريد و برايتان جز خداوند هيچ كارسازى و ياورى نيست (31) ترجمه انصارى، ص: 487

و از نشانه هايش كشتيهاى كوه وار روان در درياست (32)
اگر بخواهد باد را آرام مى سازد، در نتيجه كشتيها بر پشت آن (دريا) راكد مانند. بى گمان در اين [امر] براى هر بردبار سپاسگزارى نشانه هاست (33)
يا [اگر بخواهد] كشتى [نشينان] را به [كيفر] دستاوردشان هلاك كند. و از بسيارى [گناهان] در مى گذرد (34)
و تا كسانى كه در آيات ما مجادله مى كنند، بدانند هيچ گريزگاهى ندارند (35)
هر آنچه كه به شما داده شده است، بهره زندگانى دنياست. و آنچه در نزد خداست براى كسانى كه ايمان آورده اند و بر پروردگارشان توكّل مى كنند بهتر و ماندگارتر است (36)
و آنان را كه از گناهان كبيره و زشتكاريها پرهيز مى كنند و چون خشمگين شوند، گذشت مى كنند (37)
و آنان كه [دعوت] پروردگارشان را پذيرفتند و نماز بر پا داشتند و كار و بارشان بين آنان از روى مشورت است و از آنچه روزيشان كرده ايم انفاق مى كنند (38)
و آنان كه چون تجاوزى به آنان برسد، انتقام مى گيرند (39)
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و سزاى بدى، بدى اى مانند آن است. پس هر كس كه در گذرد و [كار را] به صلاح آورد، پاداشش بر خداوند است. بى گمان او ستمكاران را دوست نمى دارد (40)
و كسى كه پس از ستم ديدن خويش انتقام گيرد، اينانند كه هيچ راه [نكوهشى] بر آنان نيست (41)
تنها راه [نكوهش] بر كسانى [باز است] كه به مردم ستم مى كنند و در زمين به ناحقّ [تباهى] مى جويند. اينانند كه عذابى دردناك [در پيش] دارند (42)
و كسى كه بردبارى كند و درگذرد، [بداند كه] اين [اوصاف] از كارهاى سترگ است (43)
و هر كس را كه خدا گمراه كند، برايش پس از او هيچ كارسازى نيست و ستمكاران را بينى كه چون عذاب را ببينند، مى گويند: آيا هيچ راهى به سوى باز گشت هست؟ (44) ترجمه انصارى، ص: 488

و آنان را بينى كه بر آن [عذاب] چنان عرضه مى شوند كه از خوارى زبونند. از گوشه چشم نيم گشوده مى نگرند. و مؤمنان گويند: زيانكاران كسانى اند كه در روز قيامت خود را و خاندان خود را به زيان افكندند. بدانكه ستمكاران در عذابى پايدار خواهند بود (45)
و آنان هيچ كارسازى ندارند كه در برابر خداوند آنان را يارى دهند. و هر كس را كه خدا بيراه بگذارد، برايش هيچ راه [گريزى] نيست (46)
پيش از آنكه روزى فرارسد كه از [سوى] خدا بازگشتى ندارد [دعوت] پروردگارتان را بپذيريد. شما آن روز پناهى نداريد و شما را هيچ راه انكارى نيست (47)
پس اگر روى بگردانند، تو را بر آنان نگهبان نفرستاده ايم. بر [عهده] تو جز رساندن [پيام الهى] نيست و ما اگر از سوى خود [طعم] بخشايشى به انسان بچشانيم، به آن شاد مى شود. و اگر به [سزاى] دستاورد پيشينشان رنجى به آنان برسد آن گاه انسان ناسپاس است (48)
فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست. هر چه بخواهد مى آفريند. به هر كس كه بخواهد دختر مى بخشد و به هر كس كه بخواهد پسر مى بخشد (49)
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يا هم پسر و هم دختر به آنان مى دهد، و هر كس را كه بخواهد عقيم مى گرداند. بى گمان او داناى تواناست (50)
براى هيچ بشرى ممكن نيست كه خداوند با او سخن گويد مگر به الهام يا از پس پرده يا [اينكه] رسولى بفرستد و [آن رسول] به حكم او (خداوند) هر چه را [خداوند] بخواهد، نازل كند. كه او بلند مرتبه فرزانه است (51) ترجمه انصارى، ص: 489

و همچنين [قرآن را به مثابه] روحى از كلام خود به تو وحى كرديم. نمى دانستى كه كتاب و ايمان چيست. ولى آن [وحى] را نورى گردانده ايم، با آن هر كس از بندگانمان را كه مى خواهيم هدايت مى كنيم. و بى گمان تو به راه راست هدايت مى كنى (52)
راه خدايى كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست. بدانكه كارها به سوى خدا باز مى روند (53)
سوره زخرف
به نام خداوند بخشاينده مهربان
حم (حا. ميم) (1)
سوگند به كتاب مبين (2)
به يقين كه ما اين [كتاب] را قرآنى عربى گردانديم باشد كه شما خرد ورزيد (3)
و آن در لوح محفوظ در نزد ما بلند مرتبه [و] حكمت آميز است (4)
آيا اعراض كنان به خاطر آنكه گروهى اسرافگر هستيد، پند (قرآن) را از شما دريغ داريم؟ (5)
و چه بسيار پيامبران را در ميان پيشينيان فرستاديم (6)
و به [سوى] آنان هيچ پيامبرى نمى آمد مگر آنكه او را به ريشخند مى گرفتند (7)
پس سختگيرترين آنان را هلاك كرديم و داستان پيشينيان [بارها در قرآن] گذشته است (8)
و اگر از آنان بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است؟ به يقين گويند، [خداوند] پيروزمند دانا آنها را آفريده است (9)
كسى كه زمين را برايتان بسترى ساخت و برايتان در آن راه ها قرار داد، باشد كه راه يابيد (10) ترجمه انصارى، ص: 490

و كسى كه از آسمان آبى به اندازه فرو فرستاد، آن گاه با آن سرزمينى پژمرده را زنده ساختيم. بدينسان [از گورها] بر آورده مى شويد (11)
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و اوست كه همه گونه ها را آفريد و برايتان از كشتى و چارپايان چيزى پديد آورد كه [بر آنها] سوار شويد (12)
تا بر پشتش [درست] جاى گيريد، آن گاه چون بر آن جاى گرفتيد، نعمت پروردگارتان را ياد كنيد و بگوييد: پاك و منزّه است خدايى كه اين را برايمان مسخّر گرداند و بر آن توانا نبوديم (13)
و ما به سوى پروردگارمان باز خواهيم گشت (14)
و براى او (خدا) از بندگانش فرزندى مقرّر كردند. بى گمان انسان ناسپاس آشكار است (15)
آيا از آنچه مى آفريند [براى خود] دختران را بر گرفت و شما را با پسران برگزيده است (16)
و چون به يكى از آنان از [به دنيا آمدن] آنچه براى [خداوند] رحمان مثل زده است خبر دهند، رويش سياه گردد و سرشار از غم مى شود (17)
آيا كسى را كه در زيور پرورده مى شود و او در [جدل] ناتوان است [به خدا نسبت مى دهند؟] (18)
و فرشتگان را كه بندگان [خداوند] رحمان هستند، دختر انگاشتند. آيا به هنگام آفريدن آنان حاضر بودند. گواهى آنان نوشته خواهد شد و بازخواست مى شوند (19)
و گويند: اگر [خداوند] رحمان مى خواست آنها را نمى پرستيديم. آنان به اين [موضوع] هيچ علمى ندارند. آنان [چيزى] جز دروغ نمى گويند (20)
آيا پيش از آن [قرآن] كتابى به آنان داده ايم و آنان به آن متمسّك اند (21)
بلكه گويند: ما پدرانمان را [پايبند] به آيينى يافته ايم و ما بر رد و نشان آنان راه يافته ايم (22) ترجمه انصارى، ص: 491

و همچنين پيش از تو در هيچ شهرى هشدار دهنده اى نفرستاديم مگر آنكه نعمت يافتگانش گفتند: ما پدرانمان را [پايبند] به آيينى يافته ايم و بى گمان بر رد و نشان آنان اقتدا مى كنيم (23)
بگو: آيا [به پيروى از پدرانتان پايبند مى مانيد] هر چند برايتان هدايت كننده تر از آنچه پدرانتان را بر آن يافته ايد، آورده باشم؟ گفتند: ما به آنچه به آن رسالت يافته ايد، ناباوريم (24)
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آن گاه از آنان انتقام گرفتيم، پس بنگر سرانجام دروغ انگاران چگونه بود؟ (25)
و چنين بود كه ابراهيم به پدرش و قومش گفت: بى گمان من از آنچه مى پرستيد، بيزارم (26)
بر خلاف كسى كه مرا آفريده است، و همو او مرا راه خواهد نمود (27)
و [خداوند] آن [سخن] را سخنى ماندگار در [ميان] فرزندانش قرار داد، باشد كه آنان باز گردند (28)
بلكه اينان و پدرانشان را تا هنگامى كه [آيين] حق و رسولى آشكار به نزدشان آمد، بهره مند ساختيم (29)
و هنگامى كه حقّ برايشان آمد، گفتند: اين جادو است و ما منكر آنيم. (30)
و گفتند چرا اين قرآن بر مردى بزرگ از [مردم] اين دو شهر فروفرستاده نشد؟ (31)
آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم مى كنند؟ ما زيستمايه آنان را در زندگى دنيا بين آنان تقسيم كرده ايم. و در مرتبت برخى از آنان را بر برخى ديگر برتر گردانده ايم تا برخى از آنان برخى ديگر را به خدمت گيرد و رحمت پروردگارت از آنچه فراهم مى كنند بهتر است (32)
و اگر [اين احتمال] نبود كه مردم همه يك امّت مى شوند، به يقين براى خانه هاى كسانى كه به [خداى] رحمان كفر مى ورزند، سيمين سقفهايى قرار مى داديم و [نيز] نردبانهايى كه بر آن به بالا بر آيند (33) ترجمه انصارى، ص: 492

و براى خانه هاى آنان درها [يى از سيم قرار مى داديم] و تختهايى كه بر آن تكيه زنند (34)
و تجمّل فراوان [برايشان قرار مى داديم] و اين همه اش جز [اندك] بهره مندى زندگانى دنيا نيست. و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهيزگاران است (35)
و هر كس كه از ياد [خداوند] رحمان غافل شود برايش شيطانى بر مى گماريم، و آن [شيطان] همنشين او گردد. (36)
و آنان (شيطانها) اينان (انسانها) را از راه [خدا] باز مى دارند و مى پندارند كه آنان راه يافته اند (37)
تا هنگامى كه [انسان] به نزد ما آيد، [به شيطان] گويد: اى كاش بين من و تو به مسافت شرق و غرب فاصله بود. چه بدهمنشينى بودى (38)
[
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خداوند مى فرمايد:] از بس كه ستم كرديد [ديگر] امروز [اين گفته ها] به شما سودى نبخشد چرا كه شما در عذاب با هم شريك هستيد (39)
آيا تو مى توانى به كران بشنوانى يا به كور [دلان] و كسى كه در گمراهى آشكار است، راه بنمايى (40)
پس اگر تو را [از اين دنيا] ببريم، آن گاه ما از آنان انتقام خواهيم گرفت (41)
يا آنچه را كه به آنان وعده داده ايم به تو مى نمايانيم، پس بى شك ما بر آنان تواناييم (42)
پس به آنچه به تو وحى شده است تمسّك بجوى [و بدان كه] تو بر راه راست هستى (43)
و آن [قرآن] براى تو و قومت پندى است و بازخواست خواهيد شد (44)
و از [وضع و حال] كسانى از رسولانمان بپرس كه پيش از تو فرستاديم. آيا جز [خداوند] رحمان معبودانى قرار داديم كه پرسش شوند؟ (45)
و به راستى موسى را با نشانه هاى خود به سوى فرعون و اشراف [قوم] او فرستاديم و گفت: بى گمان من فرستاده پروردگار جهانيانم (46)
پس چون با نشانه هاى ما [به سوى] آنان آمد آن گاه بود كه آنان به او مى خنديدند (47) ترجمه انصارى، ص: 493

و هيچ نشانه اى به آنان نمى نمايانديم مگر آنكه اين يك از همگن [پيشين] خود بزرگتر بود. و آنان را به عذاب فرو گرفتيم باشد كه باز گردند (48)
و گفتند: اى جادوگر، پروردگارت را با آنچه كه به تو وحى كرده است براى ما به [دعا] بخوان. بى گمان ما رهيافته ايم (49)
پس وقتى عذاب را از [سر] شان دور ساختيم آن گاه آنان عهد شكنى كردند (50)
و فرعون در [ميان] قومش ندا داد، گفت: اى قوم من، آيا فرمانروايى مصر و اين جويباران كه از فرودست [كاخ] من روان است، از آن من نيست؟ آيا نمى بينيد؟ (51)
نه. بلكه من بهترم از اين شخص كه خوار است و نمى تواند به روشنى سخن بگويد (52)
پس چرا بر او دستبندهايى زرّين فروفرستاده نشد يا چرا فرشتگان [براى يارى او] همراه نيامده اند؟ (53)
(1/73)



پس قومش را سست [خرد] كرد، آن گاه از او اطاعت كردند. بى گمان آنان گروهى نابكار بودند (54)
پس هنگامى كه [به اعتبار غايت] ما را خشمگين ساختند از آنان انتقام گرفتيم، و آنان را همگى غرق كرديم (55)
سپس آنان را براى آيندگان پيشينه و مايه عبرتى قرار داديم (56)
و چون [آفرينش] فرزند مريم مثل زده شد، آن گاه قومت از آن بانگ [به ريشخند] برداشتند (57)
و گفتند: آيا معبودان ما بهترند يا او. [آن مثل را] براى تو جز از روى جدال نزدند حقّ اين است كه آنان گروهى ستيزه جويند (58)
او (عيسى (ع)) جز بنده اى نيست كه بر او انعام كرده ايم و او را براى بنى اسراييل مايه عبرتى گردانديم (59)
و اگر مى خواستيم به جاى شما فرشتگانى قرار مى داديم كه در زمين جانشين شوند (60) ترجمه انصارى، ص: 494

و به يقين او (حضرت عيسى) نشانه اى براى قيامت است پس هرگز درباره آن (قيامت) شك مكنيد و از من پيروى كنيد. راه راست اين است (61)
و شيطان شما را باز ندارد. بى گمان او براى شما دشمنى آشكار است (62)
و هنگامى كه عيسى با معجزات آمد، گفت: برايتان حكمت آورده ام و [آمده ام] تا برخى [از امورى] را كه در آن اختلاف مى ورزيد، برايتان روشن سازم، پس از خداوند پروا بداريد و از من فرمان بريد (63)
بى گمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بندگى كنيد. اين راه راست است (64)
آن گاه گروه ها [ى مختلف] بين خود اختلاف ورزيدند. پس واى به حال ستمكاران از عذاب روز دردناك (65)
آيا جز چشم به راه قيامت هستند؟ كه ناگهان و در حالى كه آنان بى خبر باشند، به سوى آنان آيد؟ (66)
آن روز دوستان با همديگر دشمن هستند مگر پرهيزگاران (67)
اى بندگان من، امروز بر شما بيمى نيست و نه شما اندوهگين شويد (68)
همان كسانى كه به آيات ما ايمان آوردند و مسلمان بودند (69)
شما و همسرانتان پر سرور به بهشت در آييد (70)
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بر آنان سينى هايى زرّين و [نيز] كوزه هايى گردانده شود. و در آنجا آنچه دلها خواهند و ديدگان از آن لذّت برند، وجود دارد. و شما در آن جاودانه خواهيد بود (71)
و آن بهشتى است كه به جبران آنچه مى كرديد، آن به شما عطا شده است (72)
در آن ميوه بسيار داريد كه از آن مى خوريد (73) ترجمه انصارى، ص: 495

بى گمان گناهكاران در عذاب دوزخ جاودانه اند (74)
[عذاب] از آنان كاسته نشود و آنان در آن نااميد هستند (75)
و [ما] به آنان ستم نكرديم. بلكه آنان خود ستمكاران بودند (76)
و ندا دهند: اى مالك، [بخواه] كه پروردگارت كار ما را يكسره كند. گويد: البته شما [در آن] ماندگاريد (77)
به راستى برايتان حقّ را آورده ايم ولى بيشترتان حقّ را ناخوش داريد (78)
آيا مصمّم به كارى شده اند. پس [بدانند كه] ما نيز جازم هستيم (79)
آيا گمان مى برند كه ما راز گويى و نجواى آنان را نمى شنويم. آرى [مى شنويم] و فرشتگان ما در نزد آنان مى نويسند (80)
بگو: اگر [به فرض محال خداوند] رحمان فرزندى داشته باشد، پس من نخستين عبادت كنندگانم (81)
پاك است پروردگار آسمانها و زمين، پروردگار [صاحب] عرش از آنچه وصف مى كنند (82)
پس رهايشان كن تا در باطل فرو روند و بازى گوشى كنند تا با آن روزشان كه وعده مى يابند، برخورند (83)
و اوست كه در آسمان معبود است. و در زمين [نيز] معبود است. و اوست فرزانه دانا (84)
و خجسته است كسى كه فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است از آن اوست. و علم و آگاهى از قيامت با اوست و به سوى او باز گردانده مى شويد (85)
و كسانى را كه به جاى او به پرستش مى خوانند، اختيار شفاعت ندارند. بلكه كسانى [چنين حقّى دارند] كه آنان دانسته به حقّ گواهى داده باشند (86)
و اگر از آنان بپرسى، چه كسى آنان را آفريده است، به يقين گويند: خدا. پس از [حق به] كجا بر گردانده مى شوند؟ (87)
[
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و آگاهى از] دعاى پيامبر كه: پروردگارا، اينان گروهى هستند كه ايمان نمى آورند (88)
پس از آنان روى بگردان و بگو «سلام». كه خواهند دانست (89)
ترجمه انصارى، ص: 496
سوره دخان
به نام خداوند بخشاينده مهربان
حم (حا. ميم) (1)
سوگند به كتاب مبين (2)
كه ما آن را در شبى خجسته نازل كرديم. بى گمان ما هشدار دهنده بوده ايم (3)
هر كار استوارى در آن [شب] فيصله مى يابد (4)
[آن را] با وحى اى از نزد خويش [نازل كرديم]. بى گمان ما فرستنده بوده ايم (5)
براى بخشايشى از سوى پروردگارت. بى گمان اوست شنواى دانا (6)
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است، اگر اهل يقين هستيد (7)
معبود [راستينى] جز او نيست. زنده مى دارد و مى ميراند. پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شماست (8)
بلكه آنان در شكّ اند [و] سرگرمند (9)
پس چشم بهراه روزى باش كه آسمان دودى آشكار [در ميان] مى آورد (10)
كه مردم را فرو مى پوشاند. اين عذابى دردناك است (11)
[آن گاه كافران گويند:] پروردگارا، عذاب را از ما دور دار. ما ايمان مى آوريم (12)
چگونه آنان را پند باشد. حال آنكه رسولى آشكار به نزد آنان آمده بود (13)
آن گاه از او روى گرداندند و گفتند: آموزش يافته است، ديوانه است (14)
به راستى ما اندكى عذاب را دور مى سازيم ولى شما [به كفر] باز خواهيد گشت (15)
روزى كه به گرفتنى بزرگ فرو گيريم. بى گمان ما انتقام خواهيم گرفت (16)
و به راستى پيش از آنان قوم فرعون را آزموديم و رسولى گرانقدر به سوى آنان آمد (17)
[با اين پيام] كه: بندگان خدا را به من واگذاريد. من برايتان رسولى امين هستم (18) ترجمه انصارى، ص: 497

و [آنكه] بر خداوند سركشى مكنيد. من برايتان حجّتى آشكار مى آورم (19)
و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه آورده ام از آنكه مرا سنگسار كنيد (20)
و اگر به من ايمان نمى آوريد، پس از من بر كنار مانيد (21)
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آن گاه به [درگاه] پروردگارش دعا كرد كه اينان گروهى گناهكارند (22)
[به او گفتيم:] پس بندگانم را به [هنگام] شب ببر. بدانيد كه شما تعقيب مى شويد (23)
و دريا را آرميده رها كن. بى گمان آنان سپاهى هستند كه غرق خواهند شد (24)
چه بسا باغها و چشمه ساران را رها كردند (25)
و [نيز] كشتها و جايگاهى ارزشمند (26)
و نعمتى را كه در آن بهره مند بودند (27)
بدينسان [شد] و آنها را به گروهى ديگر بخشيديم (28)
و آسمان و زمين بر آنان نگريست و [نيز به آنان] مهلت داده نشد (29)
و به راستى بنى اسراييل را از عذابى خوار كننده نجات داديم (30)
از فرعون. كه او سركشى از اسرافكاران بود (31)
و بى گمان آنان را دانسته بر جهانيان برگزيديم (32)
و از نشانه ها آنچه به آنان داديم كه در آن آزمونى آشكار بود (33)
بى گمان اينان مى گويند (34)
كه سرانجام جز همين مرگ نخستين ما نيست و ما برانگيخته نخواهيم شد (35)
پس اگر راستگوييد پدرانمان را [در ميان] آوريد (36)
آيا آنان بهترند يا قوم «تبّع» و كسانى كه پيش از آنان بودند؟ كه آنان را نابود كرديم، چرا كه آنان گنهكار بودند (37)
و آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميان آن دو است، به بازى نيافريده ايم (38)
آنها را جز به حقّ نيافريده ايم ولى بيشترشان نمى دانند (39) ترجمه انصارى، ص: 498

به راستى روز قيامت ميعاد همگى آنان است (40)
روزى كه دوستى از دوستى [ديگر] چيزى را دفع نكند. و آنان يارى نيابند (41)
مگر كسى كه خداوند [بر او] رحمت آورد. كه او پيروزمند مهربان است (42)
بى گمان درخت زقّوم (43)
خوراك [افراد] گنهكار است (44)
مانند مس گداخته شده، در شكمها مى جوشد (45)
چون جوشيدن آب گرم (46)
[به فرشتگان مى گوييم:] او را بگيريد. آن گاه او را به سختى به ميانه دوزخ بكشانيد (47)
آن گاه بر سرش از آب جوش كه عذاب است، بريزيد (48)
[مى گوييم] بچش. كه تو [به گمان خويش] عزيز [و] ارزشمندى (49)
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اين است آنچه در [باره] آن شك مى كرديد (50)
به راستى پرهيزگاران در جايگاهى امن خواهند بود (51)
در باغها و چشمه ساران (52)
رو به روى همديگر با جامه هايى از ابريشم نازك و ابريشم ستبر در بر (53)
بدينسان [است] و آنان را با حورى درشت چشم همسر كنيم (54)
در آنجا با امن [و امان] هر ميوه اى را مى طلبند (55)
در آنجا [طعم] مرگ را نچشند. جز [طعم] مرگ نخستين را كه [از پيش] چشيده بودند و [خداوند] آنان را از عذاب دوزخ حفظ كند (56)
[به عنوان] بخشايشى از [سوى] پروردگارت. اين است كاميابى بزرگ (57)
پس جز اين نيست كه آن [قرآن] را به زبانت آسان گردانديم، باشد كه پند پذيرند (58)
پس چشم به راه باش كه آنان [نيز] چشم به راهند (59)
سوره جاثيه
ترجمه انصارى، ص: 499
به نام خداوند بخشاينده مهربان
حم (حا. ميم) (1)
فرو فرستادن [اين] كتاب از [سوى] خداوند پيروزمند فرزانه است (2)
آرى در آسمانها و زمين براى مؤمنان نشانه هايى است (3)
و [نيز] در آفرينشتان و [در] آنچه از جانوران مى پراكند براى گروهى كه يقين مى كنند، نشانه هايى است (4)
و [در] آمد و شد شب و روز و [در] رزقى كه خداوند از آسمان نازل كرده آن گاه با آن زمين را پس از پژمردنش زنده گردانده است. و [در] گرداندن بادها براى گروهى كه خرد مى ورزند نشانه هايى است (5)
اين نشانه هاى خداست كه آنها را به راستى بر تو مى خوانيم. پس بعد از [پند] خداوند و آيات او به چه سخنى ايمان مى آورند؟ (6)
واى به حال هر دروغگوى گنهكار (7)
آيات خدا را كه بر او خوانده مى شود، مى شنود، آن گاه با استكبار [بر كفر چنان] پاى مى فشارد گويى كه آن را نشنيده است. پس او را به عذابى دردناك خبر ده (8)
و چون چيزى از آيات ما را دريابد، آن را به ريشخند مى گيرد. اينانند كه عذابى خوار كننده [در پيش] دارند (9)
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فراروى آنان دوزخ است. و دستاوردشان چيزى [از عذاب را] از آنان دفع نمى كند و نه آنچه به جاى خدا دوستان [خود] گرفته اند. و آنان عذابى بزرگ [در پيش] دارند (10)
اين [قرآن] هدايت است و كسانى كه به آيات پروردگارشان كفر ورزيده اند عذابى دردناك از كيفر سخت [در پيش] دارند (11)
خداوند است كه دريا را برايتان مسخّر ساخت تا كشتيها به فرمان او در آن روان شوند و [نيز] تا از فضل او بجوييد و باشد كه سپاس گزاريد (12)
و آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است همگى را برايتان از [لطف و آفرينش خود] مسخّر گرداند. بى گمان در اين [امر] براى گروهى كه انديشه مى كنند، نشانه هايى است (13) ترجمه انصارى، ص: 500

به مؤمنان بگو: از كسانى كه به «ايّام اللَّه» اميدى ندارند، در گذرند تا [خدا] گروهى را به [كيفر] آنچه مى كردند، سزا دهد (14)
هر كس كه كار شايسته اى انجام دهد، به سود اوست و كسى [نيز] كه كار بد كند، به زيان اوست. آن گاه به سوى پروردگارتان برگردانده مى شويد (15)
و به راستى به بنى اسرائيل كتاب و دانش و پيامبرى داديم و به آنان از پاكيزه ها روزى داديم و آنان را بر جهانيان برترى بخشيديم (16)
و در امر [دين] به آنان نشانه هاى روشن داديم. پس جز بعد از آنكه دانش يافتند-[آن هم] از روى تجاوز به همديگر- اختلاف نورزيدند. بدان كه پروردگارت روز قيامت در آنچه در آن اختلاف مى كردند، بين آنان حكم مى كند (17)
آن گاه تو را بر راه روشنى از دين قرار داديم. پس از آن پيروى كن و از خواسته هاى آنان كه نمى دانند پيروى مكن (18)
آنان از [كيفر] خداوند چيزى را از تو دفع نتوانند كرد. و ستمكاران دوستان يكديگرند و خداوند كارساز پرهيزگاران است (19)
اين [قرآن] براى مردم دلايل روشن و براى گروهى كه يقين مى كنند هدايت و رحمت است (20)
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آيا كسانى كه مرتكب بديها شدند، پنداشتند كه آنان را مانند كسانى قرار مى دهيم كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند؟ كه زندگانى و مردنشان يكسان باشد. چه بد حكم مى كنند (21)
و خداوند آسمانها و زمين را به حقّ آفريده است و تا [سرانجام] هر كسى متناسب با دستاوردش جزا داده شود. و آنان ستم نبينند (22) ترجمه انصارى، ص: 501

آيا ديده اى كسى را كه خواسته [هاى نفسانى] اش را معبود خود گرفت و خداوند با وجود دانش او را بيراه گذارد و بر گوش و دل او مهر نهاد و بر ديده اش پرده قرار داد؟ پس چه كسى پس از خدا او را هدايت كند؟ آيا پند نمى گيريد؟ (23)
و گفتند: آن (زندگى) جز زندگانى اين جهانى ما نيست. مى ميريم و زنده مى شويم و جز زمانه ما را هلاك نمى سازد. و آنان به اين [امر] هيچ علمى ندارند. آنان جز گمان نمى پردازند (24)
و چون آيه هاى روشن ما بر آنان خوانده شود. شبهه آنان [چيزى] نباشد، جز آنكه گويند: اگر راستگوييد پدران ما را [در ميان] آوريد (25)
بگو: خدا شما را زنده مى كند سپس شما را مى ميراند، باز شما را در روز قيامت- كه شكى در آن نيست- جمع مى كند. ولى بيشتر مردم نمى دانند (26)
و فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست. و روزى كه قيامت بر پا شود، آن روز باطل انديشان زيان بينند (27)
و هر امّتى را به زانو در آمده بينى. هر امّتى به نامه اعمال خود فراخوانده شود. امروز شما به [حسب] آنچه مى كرديد، جزا مى يابيد (28)
اين كتاب ماست كه به حقّ بر شما گواهى مى دهد. البته ما آنچه را كه شما مى كرديد، مى نوشتيم (29)
امّا آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند پروردگارشان آنان را به جوار رحمت خود در مى آورد. اين است كاميابى آشكار (30)
و امّا آنان كه كفر ورزيده اند [به آنان گفته شود:] آيا آيات من بر شما خوانده نمى شد؟ كه كبر ورزيديد و قومى گناهكار بوديد (31)
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و چون گفته مى شد: وعده خداوند حقّ است. و در قيامت شكّى [روا] نيست. مى گفتيد: نمى دانيم قيامت چيست؟ [آن را] جز گمانى [ضعيف] نمى پنداريم. و ما يقين كننده نيستيم (32) ترجمه انصارى، ص: 502

و بديهاى آنچه كرده بودند برايشان آشكار شد و [كيفر] آنچه به آن ريشخند مى كردند، آنان را فرو گرفت (33)
و گفته شود: امروز شما را فراموش مى كنيم. چنان كه [شما] اين روزتان را فراموش كرديد و آتش [دوزخ] جايگاه شماست و شما هيچ ياورى نداريد (34)
اين از آن است كه شما آيات خدا را به ريشخند گرفتيد و زندگانى دنيا شما را فريفت. پس امروز از آن (دوزخ) بيرون آورده نمى شوند و از آنان پوزش پذيرفته نمى شود (35)
پس ستايش خداى راست كه پروردگار آسمانها و پروردگار زمين پروردگار جهانيان است (36)
بزرگى در آسمانها و زمين او راست. و اوست پيروزمند فرزانه (37)
سوره احقاف
به نام خداوند بخشاينده مهربان
حم (حا. ميم) (1)
فرو فرستادن [اين] كتاب از [سوى] خداوند پيروزمند فرزانه است (2)
آسمانها و زمين و آنچه را كه بين آنهاست جز به حق و ميعادى معيّن نيافريده ايم. و كافران از آنچه هشدار يافتند رويگردانند (3)
بگو: آيا نگريسته ايد به آنچه كه به جاى خداوند [به نيايش] مى خوانيد؟ به من بنماييد چه چيز از زمين را آفريده اند يا اينكه آنان در [آفرينش] آسمانها شركتى دارند؟ اگر راستگوييد كتابى پيش از اين يا بازمانده اى از دانش [پيشينيان] را براى من بياوريد. (4)
و كيست گمراهتر از كسى كه به جاى خداوند كسى را [به دعا] بخواند كه تا روز قيامت [دعاى] او را اجابت نكند و آنان (معبودان دروغين) از دعايشان بى خبرند (5) ترجمه انصارى، ص: 503

و چون مردم محشور شوند [آن معبودان] دشمن آنان خواهند بود. و عبادتشان را منكر شوند (6)
و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود كافران درباره حق چون به آنان رسد، گويند: اين جادويى آشكار است (7)
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يا مى گويند: [پيامبر خود] آن را بر ساخته است. بگو: اگر آن را برساخته باشم، در برابر خداوند براى [شفاعت] من اختيارى نداريد. او به گفتگوى شما درباره آن [قرآن] داناتر است. گواه بودن او در ميان من و شما، كافى است. و اوست آمرزگار مهربان (8)
بگو: من از ميان پيامبران [پديده اى] نو ظهور نيستم و نمى دانم كه با من و شما چگونه رفتار خواهد شد. جز از آنچه به من وحى مى شود، پيروى نمى كنم و من جز هشدار دهنده اى آشكار نيستم (9)
بگو: خبرم دهيد كه اگر [قرآن] از نزد خداوند [نازل شده] باشد و آن را انكار كنيد و گواهى از بنى اسراييل بر همانند آن گواهى داده، آن گاه ايمان آورده باشد و شما سركشى كرده باشيد [آيا ستمكار نيستيد؟] حقّا كه خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى كند (10)
و كافران در حقّ مؤمنان گفتند: اگر [اين دين] بهتر بود، [در گرويدن] به آن از ما پيشى نمى گرفتند و چون به آن راه نيافتند، خواهند گفت: اين دروغى ديرين است (11)
و پيش از آن كتاب موسى پيشوا و رحمت بود. و اين كتابى است تصديق كننده [آن] كه به زبان عربى [نازل شده] است تا ستمكاران را هشدار دهد. و براى نويد دادن به نيكوكاران است (12)
آنان كه گفتند: خداوند پروردگار ماست، آن گاه پايدارى ورزيدند، نه بيمى بر آنان است و نه آنان اندوهگين شوند (13)
اينان بهشتى اند كه در آن جاودانه اند. به [جبران] آنچه مى كردند چنان كه بايد پاداش مى يابند (14) ترجمه انصارى، ص: 504
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و به انسان درباره پدر و مادرش به نيكوكارى سفارش كرده ايم. مادرش با دشوارى به او آبستن شده و به دشوارى او را زاده است. و [كمترين مدّت] بار گرفتن و از شير بازگرفتنش سى ماه است. تا هنگامى كه به كمال توانمندى اش برسد و به چهل سالگى برسد، گويد: پروردگارا، به من توفيق ده تا نعمتت را كه بر من و بر پدر و مادرم ارزانى داشته اى سپاس گزارم و كار شايسته اى كنم كه به آن خشنود شوى و فرزندانم را نيز براى من شايسته بدار. من به تو روى آورده ام و من از مسلمانانم (15)
اينانند كه نيكوترين كار [و كردار] شان را از آنان مى پذيريم و از بديهايشان در مى گذريم. در [ميان] بهشتيان خواهند بود. [طبق] وعده راستينى كه به آنان نويد داده مى شد (16)
و كسى كه به پدر و مادرش گفت: افّ بر شما. آيا به من وعده مى دهيد كه [از گور] بيرون آورده خواهم شد. حال آنكه نسلها پيش از من گذشته اند و آن دو (پدر و مادر) از خداوند فرياد مى خواستند: واى بر تو ايمان آر. به يقين وعده خداوند حقّ است. و [در نهايت] گويد: اين [وعده] جز افسانه هاى پيشينيان نيست (17)
اينانند كه وعده عذاب در [زمره] امّتهايى از جنّ و انس كه پيش از آنان گذشته اند. بر آنان محقّق شده است. بى گمان آنان زيانكار بودند. (18)
و هر يك [از آنان] به [حسب] آنچه كرده اند مراتبى دارند و تا [سزاى] اعمالشان را به تمام [و كمال] به آنان بدهد و آنان ستم نبينند (19)
و روزى كه كافران بر آتش عرضه شوند. [گفته مى شود:] آيا [نعمتهاى] پاكيزه تان را در زندگانى دنيويتان از بين برديد و از آنها بهره مند شديد؟ پس امروز به [سزاى] آنكه در زمين به ناحقّ كبر مى ورزيديد و به [سزاى] آنكه نافرمانى مى كرديد، به عذاب خفّت بار كيفر مى بينيد (20) ترجمه انصارى، ص: 505
(1/83)



و برادر [قوم] عاد [- هود] را ياد كن چون در سرزمين احقاف به قومش هشدار داد و به راستى پيش از او و پس از او هشدار دهندگانى گذشته بودند [با اين پيام] كه: جز خدا را نپرستيد. من از عذاب روزى بزرگ بر شما بيمناكم (21)
گفتند: آيا آمده اى تا ما را از معبودانمان باز دارى؟ اگر از راستگويانى آنچه را كه به ما وعده مى دهى برايمان در ميان آر (22)
گفت: علم [زمان تحقّق عذاب] در نزد خداوند است و آنچه را كه به آن رسالت يافته ام به شما مى رسانم. ولى شما را قومى مى بينم كه نادانى مى كنيد (23)
آن گاه چون آن [كيفر] را مانند ابرى ديدند كه رو به سوى [دشت] و درّه شان داشت، گفتند: اين ابرى است كه بر ما خواهد باريد. [نه] بلكه آن چيزى است كه آن را به شتاب مى خواستيد. بادى است كه عذابى دردناك در خود دارد. (24)
به فرمان پروردگارش همه چيز را نابود مى كند پس [چنان] شدند كه جز خانه هايشان ديده نمى شد. بدينسان گروه گناهكاران را جزا مى دهيم (25)
و به راستى آنان را در چيزهايى تمكّن داده بوديم كه شما را در آن تمكّن نداده ايم. و براى آنان گوش و چشمان و دلها قرار داده بوديم. پس از بس كه آيات خدا را انكار مى كردند گوش و چشمان و دلهايشان چيزى [از عذاب خدا] را از آنان دفع نكرد و [كيفر] آنچه كه آن را به ريشخند مى گرفتند آنان را فرو گرفت (26)
و به راستى آباديهايى را كه در پيرامونتان قرار دارند، نابود كرديم و نشانه ها را گوناگون [در ميان] آورديم باشد كه آنان باز گردند (27)
پس چرا كسانى كه [ايشان را] براى تقرّب [به خدا] معبود [خود] گرفتند آنان را يارى نكردند؟ بلكه از [ديده] آنان ناپديد شدند و دروغشان و آنچه بر مى ساختند، همين است (28) ترجمه انصارى، ص: 506
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و چون گروهى از جنّيان را متوجّه تو ساختيم، قرآن را مى شنيدند. آن گاه چون [در نزد] او (پيامبر اكرم) حضور يافتند، گفتند: خاموش باشيد. پس چون [تلاوت قرآن كريم] به پايان آمد، بيم كنان به سوى قومشان بازگشتند (29)
گفتند: اى قوم ما، به راستى ما [تلاوت] كتابى را شنيديم كه پس از موسى فرو فرستاده شده است. تصديق كننده [كتابهاى] پيش از خود است. به حقّ و به راه راست رهنمون مى شود (30)
اى قوم ما، [دعوت] دعوتگر الهى را بپذيريد و به او ايمان آوريد. تا برخى از گناهانتان را براى شما بيامرزد و شما را از عذاب دردناك در امان دارد (31)
و كسى كه [دعوت] دعوتگر خدا را نپذيرد، در زمين [راه] گريزى نداشته و او در برابر خدا دوستانى ندارد. اينان در گمراهى آشكارند (32)
آيا نينديشيده اند خدايى كه آسمانها و زمين را آفريده است و در آفرينش آنها درمانده نشده، تواناست بر آنكه مردگان را زنده كند؟ آرى [درست است] او بر هر كارى تواناست. (33)
و روزى كه كافران بر آتش عرضه مى شوند [گفته شود:] آيا اين حقّ نيست؟ گويند: چرا، سوگند به پروردگارمان [حقّ است]. گويد: پس به سزاى آنكه كفر مى ورزيديد [طعم تلخ] عذاب را بچشيد (34)
پس چنان كه پيامبران اولو العزم شكيبايى ورزيدند، شكيبا باش. و براى آنان [عذاب را] به شتاب مخواه. روزى كه ببينند آنچه را كه وعده مى يابند، [تو] گويى [در دنيا] جز ساعتى از روز نمانده اند. [اين قرآن براى پند پذيرفتن] كافى است. پس آيا [قومى] جز گروه فاسقان به نابودى كشانده مى شوند؟ (35)
سوره محمّد
ترجمه انصارى، ص: 507
به نام خداوند بخشاينده مهربان
كسانى كه كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند [خداوند] اعمال آنان را تباه كرد (1)
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و كسانى كهايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند و به آنچه بر محمد (ص) فروفرستاده شده- كه آن از سوى پروردگارشان حقّ است- ايمان آوردند، [خداوند] گناهانشان را از آنان زدود و كار و بارشان را به صلاح آورد (2)
اين از آن است كه كافران از باطل پيروى كردند و مؤمنان از حقّ [نازل شده] از سوى پروردگارشان پيروى كردند. خداوند بدينسان براى مردم مثلهايشان را بيان مى كند (3)
پس چون با كافران برخورديد، گردنها [ى شان] را بزنيد. تا هنگامى كه [بسيارى از] آنان را كشتيد، بند [اسارت] را استوار داريد، آن گاه پس از آن آنان را به احسان يا به فديه اى رها كنيد. تا [اهل] جنگ سلاحش را [بر زمين] بنهد. [حكم] اين است. و اگر خداوند مى خواست از آنان انتقام مى گرفت ولى [مى خواهد] برخى از شما را با برخى ديگر بيازمايد و كسانى كه در راه خدا كشته شدند اعمال آنان را نابود نمى كند (4)
[خداوند] آنان را هدايت خواهد كرد و كار و بارشان را به صلاح خواهد آورد (5)
و آنان را به بهشتى كه به آنان شناسانده است در مى آورد (6)
اى مؤمنان، اگر [دين] خدا را يارى دهيد، خداوند [نيز] شما را يارى دهد و گامهايتان را استوار دارد (7)
و آنان كه كفر ورزيدند، مرگ بر آنان باد و [خداوند] اعمالشان را از بين برده است (8)
اين از آن است كه آنان آنچه را كه خدا نازل كرده است ناخوش داشتند. در نتيجه خداوند اعمالشان را تباه كرد (9)
آيا در زمين سير [و گردش] نكرده اند. تا بنگرند سرانجام پيشينيانشان چگونه بود؟ خداوند [همه چيز] آنان را نابود كرد و كافران [كيفرى] مانند آن دارند (10)
اين از آن است كه خدا كارساز مؤمنان است و كافران كارسازى ندارند (11) ترجمه انصارى، ص: 508
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بى گمان خداوند آنان را كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند به باغهايى در مى آورد كه از فرودست آن جويباران روان است. و كافران [در دنيا] بهره مند مى شوند و مى خورند چنان كه چارپايان مى خورند و آتش [دوزخ] جايگاه آنان است (12)
و چه بسيار شهرها كه [مردم] آنها از [اهل] شهر تو كه اخراجت كرده اند، توانمندتر بودند، نابودشان كرديم. و آنان ياورى نداشتند (13)
آيا كسى كه از سوى پروردگارش بر شيوه اى روشن است مانند كسى است كه كردار بدش براى او آراسته شده و [آنان] از خواسته هاى [نفسانى] خود پيروى كرده اند؟ (14)
وصف بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده است [اين است كه:] در آنجا جويبارانى از آب ناگنديده و جويبارانى از شيرى كه مزه اش تغيير نكرده و جويبارانى از شرابى لذّتبخش براى نوشندگان و جويبارانى از شهد ناب وجود دارد و آنان در آنجا از هر نوع ميوه جات و آمرزشى از پروردگارشان برخوردارند. [آيا اينان] مانند كسانى هستند كه در آتش دوزخ جاودانه اند و آبى جوش [به آنان] نوشانده شود كه روده هايشان را پاره پاره كند؟ (15)
و از آنان كسانى هستند كه به تو گوش فرا مى دهند تا وقتى كه از نزدت بيرون روند، به دانش يافتگان گويند: همينك چه گفت؟ اينان كسانى اند كه خداوند بر دلهايشان مهر نهاده و از خواسته هاى [نفسانى] خود پيروى كرده اند (16)
و كسانى كه راه يافته اند [خداوند] بر هدايتشان افزود. و تقواى آنان را به آنان عنايت كرد (17)
پس آيا جز چشم به راه قيامت هستند كه ناگهان به سراغشان بيايد؟ به راستى نشانه هايش آمده است، پس چون به سراغشان بيايد، پند گرفتنشان چه سودى براى آنان دارد؟ (18)
پس بدان كه معبود [راستينى] جز خدا نيست و براى گناهت و براى مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه و خداوند گردشگاه و قرارگاهتان را مى داند (19) ترجمه انصارى، ص: 509
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و مؤمنان مى گويند: چرا سوره اى فروفرستاده نشد؟ پس چون سوره اى با معنايى روشن نازل شود و در آن كارزار ذكر گردد، بيماردلان را مى بينى مانند نگاه كسى كه در اثر مرگ بيهوش شده باشد به تو مى نگرند. پس واى به حال آنان (20)
[در ظاهر] فرمانبردارى و سخن نيك [از آنان نمايان مى شود] پس چون كار حتمى شود، اگر با خدا به راستى رفتار مى كردند، برايشان بهتر بود (21)
پس آيا چون مسئوليت امور مردم بيابيد، چه بسا كه در زمين تباهى كنيد و پيوند خويشاونديتان را بگسليد؟ (22)
اينانند كه خداوند آنان را لعنت كرده است و آنان را ناشنوا ساخته و چشمانشان را نابينا كرده است (23)
آيا در قرآن انديشه نمى كنند يا بر دلها قفل آنها افتاده است (24)
كسانى كه پس از آنكه هدايت برايشان روشن شده است به [كفر] گذشته خويش بر گشتند، شيطان [كارهايشان را] براى آنها آراسته جلوه داده است و به آنان مهلت داده است (25)
اين از آن است كه آنان به كسانى كه [وحى] فروفرستاده الهى را ناخوش داشتند، گفتند: در برخى امور از شما فرمان خواهيم برد. و خداوند نهانكارى آنان را مى داند (26)
پس چگونه است [حالشان] آن گاه كه فرشتگان جانهايشان را بستانند حال آنكه به روى ها و پشتهاى خود مى زنند (27)
اين از آن است كه آنان از آنچه كه خداوند را به خشم آورد، پيروى كردند و [كسب] خشنودى اش را ناخوش داشتند. پس [خداوند] اعمالشان را تباه ساخت (28)
آيا بيماردلان پنداشتند كه خداوند كينه هايشان را آشكار نخواهد ساخت (29) ترجمه انصارى، ص: 510

و اگر مى خواستيم آنان را به تو مى نمايانديم آن گاه آنان را به سيمايشان مى شناختى. و آنان را در اسلوب سخن گفتن مى شناسى و خداوند اعمالتان را مى داند (30)
و به راستى شما را مى آزماييم تا جهادگرانتان و شكيبايان را معلوم بداريم و اوضاع [و احوال] شما را بيازماييم (31)
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آنان كه پس از آنكه هدايت برايشان روشن شد، كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند و با پيامبر مخالفت ورزيدند، به خدا هيچ زيانى نمى رسانند و [خداوند] اعمالشان را تباه خواهد كرد (32)
اى مؤمنان، از خداوند فرمان بريد و از رسول [او نيز] فرمان بريد و اعمالتان را باطل مكنيد (33)
آنان كه كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند، آن گاه در حال كفر مردند، خداوند هرگز آنان را نخواهد آمرزيد (34)
پس سستى نورزيد و در حالى كه شما چيره ايد به صلح فرا نخوانيد. و خداوند با شماست و اعمالتان را در حقّ شما ضايع نخواهد كرد (35)
جز اين نيست كه زندگانى دنيا بازيچه و سرگرمى است. و اگر ايمان آوريد و پرهيزگار باشيد، پاداشهايتان را به شما مى دهد و اموالتان را از شما نمى طلبد (36)
اگر آن را از شما بطلبد، آن گاه بر شما سخت گيرد، بخل ورزيد و [اين طلب] كينه هاى شما را آشكار سازد (37)
هان، شما اى گروهى كه فراخوانده مى شويد تا در راه خدا هزينه كنيد، از شما كسى هست كه بخل مى ورزد و هر كس كه بخل ورزد، [پاداش انفاق را] از خود دريغ مى دارد. و خداوند توانگر و شما نيازمنديد. و اگر روى بگردانيد گروهى جز شما را جايگزين كند، آن گاه [آنان] مانند شما نباشند (38)
ترجمه انصارى، ص: 511
سوره فتح
به نام خداوند بخشاينده مهربان
به راستى در حقّ تو به فتحى آشكار حكم كرديم (1)
تا سرانجام خداوند [همه] گناهان گذشته و آينده ات را بيامرزد و نعمتش را بر تو تمام كند و تو را به راه راست رهنمون شود (2)
و خداوند به نصرتى پيروزمندانه تو را يارى دهد (3)
اوست كسى كه در دل مؤمنان آرامش نازل كرد تا ايمانى با ايمان [پيشين] آنان افزون شود. و سپاهيان آسمانها و زمين از آن خداست. و خداوند داناى فرزانه است (4)
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تا سرانجام مردان و زنان مؤمن را به باغهايى در آورد كه از فرودست آن جويباران روان است كه جاودانه در آنجا خواهند بود. و بديهايشان را از آنان بزدايد و اين [دست آورد] در نزد خدا پيروزى بزرگى است (5)
و تا به مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك كه به خداوند گمان بد برده اند، عذاب دهد. مصيبت ناگوار بر آنان باد. و خداوند بر آنان خشمگين شده و آنان را لعنت كرده و دوزخ را براى آنان آماده ساخته است و بد جايگاهى است (6)
و سپاهيان آسمانها و زمين از آن خداست. و خداوند پيروزمند فرزانه است (7)
ما تو را گواه و مژده آور و هشدار دهنده فرستاديم (8)
تا [شما اى مردم] به خدا و رسول او ايمان آوريد و [دين] او را يارى دهيد و او را به بزرگى باور داريد و بامدادان و شامگاهان او را تسبيح گوييد (9) ترجمه انصارى، ص: 512

آنان كه با تو بيعت مى كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى كنند. دست خدا بالاى دست آنان است. پس كسى كه [عهد] بشكند، فقط به زيان خودش عهدشكنى مى كند و هر كس به آنچه كه بر آن با خدا عهد بسته است، وفا كند، [خداوند] به او پاداشى بزرگ خواهد داد (10)
واپس گذاشتگان باديه نشين به تو خواهند گفت: اموالمان و فرزندانمان ما را مشغول داشت، پس براى ما آمرزش بخواه. با زبانهاى خود چيزى مى گويند كه در دلهايشان نيست. بگو: چه كسى مى تواند برايتان در برابر خدا- اگر در حقّ شما زيانى بخواهد و يا در حقّ شما نفعى بخواهد- اختيار كارى را داشته باشد. آرى خداوند به آنچه مى كنيد، آگاه است (11)
بلكه پنداشتيد كه رسول [خدا] و مؤمنان هرگز به سوى خانواده خويش باز نخواهند گشت. و اين در دلهايتان آراسته شد و گمان بد برديد و قومى نابود شديد (12)
و هر كس كه به خدا و رسول او ايمان نياورد. بداند كه ما براى كافران آتش [دوزخ] را آماده ساخته ايم (13)
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و فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست. هر كس را كه بخواهد مى آمرزد و هر كس را كه بخواهد عذاب مى كند و خداوند آمرزگار مهربان است (14)
بازپس گذاشتگان- هنگامى كه [ببينند] به سوى غنيمتها رهسپار شده ايد تا آنها را برگيريد- خواهند گفت: ما را بگذاريد از پى شما آييم. مى خواهند وعده خدا را دگرگون سازند. بگو: هرگز از ما پيروى نخواهيد كرد. خداوند از پيش چنين فرموده است. پس خواهند گفت: [نه]. بلكه با ما حسد مى ورزيد. حقّ اين است كه جز اندكى در نمى يافتند (15) ترجمه انصارى، ص: 513

به واپس گذاشتگان باديه نشين بگو: به سوى قومى سخت جنگاور فراخوانده مى شويد كه با آنان مى جنگيد يا اسلام مى آورند. پس اگر اطاعت كنيد خداوند پاداشى نيكو به شما خواهد داد و اگر روى بگردانيد چنان كه پيش از اين روى گردانديد. شما را به عذابى دردناك عذاب خواهد كرد (16)
بر نابينا گناهى نيست و بر لنگ [هم] گناهى نيست. و بر بيمار [هم] گناهى نيست. و هر كس كه از خداوند و رسول او فرمان برد. او را به باغهايى در آورد كه از فرودست آنها جويباران روان است و هر كس كه روى گرداند. به عذابى دردناك عذابش دهد (17)
به راستى خداوند از مؤمنان هنگامى كه زير درخت با تو بيعت مى كردند خشنود شد، و معلوم داشت كه در دلهايشان چيست، در نتيجه بر آنان آرامش فرود آورد و فتحى نزديك را به آنان پاداش داد (18)
و غنيمتهاى فراوانى كه به آن دست مى يابند. و خداوند پيروزمند فرزانه است (19)
خداوند به شما غنيمتهاى فراوانى وعده داده است كه به آنها دست مى يابيد، و اين [غنيمت] را هر چه زودتر به شما داد و دست مردم [مخالف] را از شما باز داشت. و تا براى مؤمنان نشانه اى باشد و شما را به راه راست هدايت كند (20)
و [غنيمتهاى] ديگرى كه هنوز بر آنها دست نيافته ايد. به راستى خداوند به آن [علم و] احاطه دارد. و خداوند بر هر كارى تواناست (21)
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و اگر كافران با شما مى جنگيدند، به يقين پشت مى كردند، آن گاه كارسازى و ياورى نمى يافتند (22)
[چنين است] شيوه خداوند كه پيش از اين گذشته است و براى سنّت خدا تبديلى نخواهى يافت (23) ترجمه انصارى، ص: 514

و اوست كسى كه دست آنان را از شما و دست شما را از آنان در ميان مكّه پس از آنكه شما را بر آنان پيروز گرداند، بازداشت و خداوند به آنچه مى كنيد بيناست (24)
آنانند كه كفر ورزيدند و شما را از مسجد الحرام باز داشتند و نگذاشتند قربانى اى كه موقوف داشته شده بود، به جايگاهش برسد و اگر مردان و زنانى مؤمن [و مستضعف در مكّه] نبودند كه آنان را نمى شناسيد [و ممكن بود] پايمالشان كنيد آن گاه نادانسته درباره آنان رنجى به شما مى رسيد. [فرمان حمله مى داديم. پيروزى را به تأخير انداخت] تا خداوند هر كه را خواهد به جوار رحمت خود در آورد. اگر از هم جدا بودند كافرانشان را به عذابى دردناك عذاب مى كرديم (25)
آن گاه كه كافران در دلهاى خود حميّت- همان حميّت جاهليّت- درآوردند. آن گاه خداوند آرامش خود را بر رسولش و [نيز] بر مؤمنان نازل كرد و آنان را به كلمه تقوى ملزم ساخت و به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و خداوند به همه چيز داناست (26)
بى گمان خداوند به حقّ رؤياى رسولش را راست گرداند: [با اين مضمون كه:] اگر خدا بخواهد ايمن [و] در حالى كه موى سرتان را تراشيده و كوتاه كرده ايد، بى آنكه بيمناك باشيد وارد مسجد الحرام خواهيد شد. و آنچه را كه نمى دانستيد مى دانست، كه پيش از اين فتحى نزديك را مقرّر داشت (27)
اوست كسى كه رسولش را به هدايت و دين حقّ فرستاد تا او را بر همه اديان چيره گرداند. و خداوند گواهى را بس است (28) ترجمه انصارى، ص: 515
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محمّد (ص) رسول خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سخت گير و در ميان خود مهربانند. آنان را در حال ركوع و سجده مى بينى كه از خداوند فضل و خشنودى مى جويند. نشانه [درستكارى] آنان از اثر سجده در چهره هايشان پيداست. اين وصف آنان در تورات و وصفشان در انجيل است. مانند كشتى هستند كه جوانه اش را بر آورد آن گاه آن را تنومند ساخت آن گاه ستبر شد، سپس بر ساقه هايش ايستاد كشاورزان را شگفت زده مى سازد تا از [ديدن] آنان كافران را به خشم آورد. خداوند به كسانى از آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند آمرزش و پاداشى بزرگ وعده داده است (29)
سوره حجرات
به نام خداوند بخشاينده مهربان
اى مؤمنان، فراروى خداوند و رسولش پيشدستى نكنيد و از خداوند پروا بداريد. بى گمان خداوند شنواى داناست (1)
اى مؤمنان، صداى خود را بلندتر از صداى پيامبر مكنيد و- مانند بلند سخن گفتن با همديگر- با او بلند سخن مگوييد. كه مبادا- در حالى كه شما نمى دانيد- اعمالتان از بين برود (2)
كسانى كه صداى خود را در نزد رسول خدا فرو مى كاهند، اينانند كه خداوند دلهايشان را براى تقوى پرورده است. آنان آمرزش و پاداشى بزرگ دارند (3)
آنان كه از آن سوى حجره ها تو را فرا مى خوانند بيشترشان در نمى يابند (4) ترجمه انصارى، ص: 516

و اگر آنان صبر مى كردند تا هنگامى كه به سوى آنان بيرون آيى، برايشان بهتر بود و خداوند آمرزگار مهربان است (5)
اى مؤمنان، اگر فاسقى خبرى برايتان بياورد، بررسى كنيد [تا مبادا] آنكه از روى نادانى به گروهى زيان رسانيد، آن گاه بر آنچه مرتكب شده ايد، پشيمان شويد (6)
و بدانيد كه رسول خدا در ميانتان است. اگر در بسيارى از كارها از شما اطاعت كند، به يقين به رنج افتيد ولى خداوند ايمان را در نظر شما محبوب گرداند و آن را در دلهايتان آراست و كفر و فسق و نافرمانى را برايتان ناپسند گرداند، اينانند كه راه يافته اند (7)
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به فضل و نعمتى از سوى خدا. [چنين مقرّر شده است] و خداوند داناى فرزانه است (8)
و اگر دو گروه از مؤمنان پيكار كنند، بين آن دو گروه آشتى برقرار كنيد، آن گاه اگر يكى از آن دو گروه بر ديگرى تجاوز كرد، با گروهى كه تجاوزگر است تا هنگامى كه به حكم خدا برگردد، بجنگيد. پس اگر برگشت به عدل بين آن دو گروه آشتى برقرار كنيد و به داد بكوشيد. بى گمان خداوند دادگران را دوست مى دارد (9)
جز اين نيست كه مؤمنان برادرند. پس بين دو برادر خود سازش دهيد و از خداوند پروا بداريد، تا شما مشمول رحمت قرار گيريد (10)
اى مؤمنان، گروهى، گروهى ديگر را به ريشخند نگيرد، چه بسا كه [آنان] از اينان بهتر باشند و نه زنانى، زنانى ديگر را به ريشخند گيرند، چه بسا كه [آنان] از اينان بهتر باشند و عيب همديگر را مجوييد و همديگر را به لقبهاى زشت مخوانيد. فسق بعد از ايمان بد رسمى است. و كسانى كه توبه نكردند، اينانند كه ستمكارند (11) ترجمه انصارى، ص: 517

اى مؤمنان، از بسيارى از گمان [هاى بد] بپرهيزيد. بى شك برخى از بدگمانى [ها] گناه است و جاسوسى مكنيد و برخى از شما از برخى ديگر غيبت نكند. آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادرش را در حالى كه مرده است، بخورد. حق اين است كه آن را ناپسند مى داريد. و از خداوند پروا بداريد. بى گمان خداوند توبه پذير مهربان است (12)
اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريده ايم و شما را گروه ها و قبيله هايى گردانده ايم تا همديگر را بشناسيد. گرامى ترينتان در نزد خداوند پرهيزگارترينتان است. بى گمان خداوند دانا [و] آگاه است (13)
باديه نشينان گفتند: ايمان آورده ايم. بگو: [در واقع] ايمان نياورده ايد. بلكه بگوييد: اسلام آورده ايم و هنوز ايمان در دلهايتان درنيامده است. و اگر از خدا و رسول او فرمان بريد. از [پاداش] كارهايتان چيزى در حقّ شما نمى كاهد. بى گمان خداوند آمرزگار مهربان است (14)
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مؤمنان تنها آنانند كه به خدا و رسولش ايمان آورده اند، آن گاه شكّ به دل راه نداده اند و با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد كرده اند. اينانند كه راستگويند (15)
بگو: آيا دينتان را به خداوند مى شناسانيد حال آنكه خداوند آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است مى داند. و خداوند به همه چيز داناست (16)
بر تو منّت مى گذارند كه اسلام آورده اند. بگو: اسلام آوردنتان را بر من منّت مگذاريد. بلكه اگر راستگوييد خداوند بر شما منّت مى گذارد كه شما را به ايمان راه نموده است (17)
خداوند غيب آسمانها و زمين را مى داند. و خداوند به آنچه مى كنيد بيناست (18)
ترجمه انصارى، ص: 518
سوره ق
به نام خداوند بخشاينده مهربان
ق (قاف). سوگند به قرآن مجيد (1)
حقّ اين است به شگفت آمدند كه هشدار دهنده اى از خودشان به سوى آنان آمد. و كافران گفتند: اين چيزى شگفت است (2)
آيا چون بميريم و خاك شويم [برانگيخته خواهيم شد؟] اين [امر] بازگشتى دور [از خرد] است (3)
به راستى آنچه را كه زمين از آنان مى كاهد، مى دانيم و در نزد ما كتابى نگاهدارنده است (4)
[نه] بلكه حقّ را- چون برايشان آمد- دروغ انگاشتند. و آنان در كارى پريشان هستند (5)
آيا بر فرازشان به آسمان ننگريسته اند كه آن را چگونه ساخته و آراسته ايم؟ و در آن هيچ شكافى نيست (6)
و زمين را گسترده ايم و كوه ها در آن افكنده ايم و در آن از هر نوع [گياه] پسنديده رويانده ايم (7)
[همه اينها را] براى رهنمايى و پند دادن هر بنده توبه كارى مقرّر داشته ايم (8)
و از آسمان آبى پربركت بارانديم و با آن باغها و دانه هاى درودنى رويانديم (9)
و درختان بلند خرما كه آن ميوه اى انباشته بر هم دارد (10)
[آن را] براى روزى بندگان [آفريده ايم] و با آن سرزمين پژمرده را زنده كرده ايم. رستاخيز [نيز] بدينسان است (11)
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پيش از آنان قوم نوح و اهل «رسّ» و ثمود [پيامبران و وحى را] دروغ انگاشتند (12)
و [نيز] عاد و فرعون و قوم لوط (13)
و اهل «ايكه» و قوم «تبّع» هر يك رسولان را دروغ انگاشتند، آن گاه بيم من [در حقّ آنان] به راستى پيوست (14)
آيا در آفرينش نخستين درمانده بوديم؟ [خير] بلكه آنان از آفرينش جديد در شبهه اند (15) ترجمه انصارى، ص: 519

به راستى انسان را آفريده ايم و مى دانيم نفسش چه وسوسه اى به او مى كند. و ما به او از رگ جان نزديكتريم (16)
وقتى دو فراگيرنده اى كه در سمت راست و سمت چپ نشسته اند، فراگيرند (17)
هيچ سخنى را بر زبان نمى آورد مگر آنكه نزدش نگهبانى آماده [حضور] دارد (18)
و سختى مرگ حقيقت را پديد آورد. اين همان است كه از آن بر كنار مى ماندى (19)
و در صور دميده شود، اين روز [تحقّق] وعده كيفر است (20)
و هر كسى در حالى آيد كه سوق دهنده و گواهى با خود دارد (21)
به راستى از اين [امر] در غفلت بودى. پس حجابت را از [ديده] ات برداشتيم. كه امروز ديده ات تيزبين است (22)
و همراهش گويد: اين است آنچه در نزد من آماده بود (23)
[فرمان مى دهيم:] هر ناسپاس سركشى را در دوزخ اندازيد (24)
[هر] دريغ دارنده مال، تجاوزگر شك آورنده اى را. (25)
كسى كه با خداوند معبودى ديگر مقرر كرد. پس او را در عذاب سخت بيفكنيد (26)
همنشينش گويد: پروردگارا، [من] او را گمراه نساختم. بلكه [خود] در گمراهى دور و دراز بود (27)
[خداوند] مى فرمايد: در نزد من ستيزه مكنيد و بى گمان [پيش از اين] برايتان هشدار فرستاده بودم (28)
[آن] وعده در نزد من تغيير داده نمى شود و من به بندگان ستمگر نيستم (29)
روزى كه به دوزخ گوييم: آيا پر شده اى؟ و [آن] گويد: آيا هيچ افزون بر اين هست؟ (30)
و بهشت براى پرهيزگاران نزديك داشته مى شود نه دور (31)
[مى گوييم:] اين است آنچه وعده داده مى شديد كه خاصّ هر توبه كار [حدّ] نگاهدار است (32)
[
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براى] كسى كه در نهان از [خداوند] رحمان بترسد و با دلى توبه كار پيش آيد (33)
[فرمان مى دهيم:] به سلامتى به آن در آييد. اين است روز جاودانگى (34)
آنان در آنجا هر چه خواهند دارند و در نزد ما افزون [بر اين] است (35) ترجمه انصارى، ص: 520

و چه بسيار امّتها را كه آنان از اينان سختگيرتر بودند، پيش از اينان نابود كرديم، كه در شهرها به جستجو پرداختند كه آيا هيچ گريزگاهى هست؟ (36)
بى گمان در اين [موضوع] براى كسى كه دلى دارد و در حالى كه گواه [حقّانيّت وحى] باشد [به آن] گوش بسپارد، پندى هست (37)
و به راستى آسمانها و زمين و آنچه را كه در بين آن دوست در شش روز آفريديم. و هيچ خستگى به ما نرسيد (38)
پس بر آنچه مى گويند شكيبا باش و پيش از بر آمدن خورشيد و پيش از غروب كردن [آن] با ستايش پروردگارت تسبيح گوى (39)
و در [لحظه هايى] از شب او را به پاكى ياد كن و [نيز] پس از نماز (40)
[داستان] روزى را بشنو كه ندا دهنده اى از جايگاهى نزديك ندا دهد، (41)
روزى كه به راستى بانگ مرگبار را بشنوند. آن [روز] روز بيرون آمدن [از گورهاست] (42)
ماييم كه زنده مى كنيم و مى ميرانيم و بازگشت به سوى ماست (43)
روزى كه زمين از [فراز] آنان بشكافد، شتابان [بيرون آيند] اين برانگيختنى آسان بر ماست (44)
ما به آنچه مى گويند داناتريم و تو بر آنان زورگوى نيستى. پس كسى را كه از بيم من مى ترسد، با قرآن پند ده (45)
سوره ذاريات
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به بادهايى كه به سختى مى پراكنند (1)
و به ابرهاى آبستن به باران (2)
و به كشتى هاى آسان رو (3)
و به فرشتگان بخش كننده كارها (4)
بى گمان آنچه كه وعده داده مى شويد، راست [و درست] است (5)
و جزا [ى اعمال] بودنى است (6) ترجمه انصارى، ص: 521

سوگند به آسمان راه دار (7)
كه شما [درباره وحى] سخنى گوناگون داريد (8)
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كسى كه [در علم الهى از نيكى] باز گردانده شده است از [گرويدن به] آن بازگردانده مى شود (9)
مرگ بر دروغگويان (10)
كسانى كه آنان در بى خبرى فراموشكارند (11)
مى پرسند: روز جزا چه زمانى است؟ (12)
روزى كه آنان در آتش عذاب مى بينند (13)
[مى فرماييم: طعم] كيفرتان را بچشيد. اين است آنچه آن را به شتاب مى طلبيديد (14)
پرهيزگاران در باغها و چشمه ساران خواهند بود (15)
پذيراى آنچه هستند كه پروردگارشان به آنان دهد. بى گمان آنان پيش از اين نيكوكار بودند (16)
[چنين بود] كه اندكى از شب مى خوابيدند (17)
و آنان به هنگام سحر آمرزش مى خواستند (18)
و در اموالشان براى سائل و بينوا حقّى بود (19)
و در زمين براى اهل يقين نشانه هايى است (20)
و نيز در وجودتان [نشانه هايى است] آيا نمى نگريد؟ (21)
و روزيتان و آنچه وعده مى يابيد در آسمان [مقرّر] است (22)
پس سوگند به پروردگار آسمان و زمين آن مانند همين كه شما سخن مى گوييد، حقّ است (23)
آيا خبر مهمانان گرامى ابراهيم به تو رسيده است؟ (24)
آن گاه كه بر او وارد شدند و گفتند: سلام. [ابراهيم نيز در پاسخ] گفت: سلام. [با خود گفت:] اينان گروهى ناشناس هستند (25)
پس رو به سوى خانواده اش نهاد آن گاه گوساله اى فربه آورد (26)
سپس آن را به آنان نزديك كرد. گفت: آيا نمى خوريد؟ (27)
[چون نخوردند] از آنان [در دل خود] بيمى احساس كرد. گفتند: مترس و او را به فرزندى دانا مژده دادند (28)
همسرش بانگ زنان پيش آمد و سيلى اى بر چهره خود نواخت و گفت: [آيا] پير زنى نازا [فرزند به دنيا مى آورد؟] (29)
گفتند: پروردگارت چنين فرموده است. بى گمان او فرزانه داناست (30) ترجمه انصارى، ص: 522

[ابراهيم] گفت: اى فرشتگان، كار و بارتان چيست؟ (31)
گفتند: ما به سوى قومى گناهكار فرستاده شده ايم (32)
تا بر سر آنان سنگوارى از گل فروريزيم (33)
كه نزد پروردگارت براى اسرافكاران نشانمند شده است (34)
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آن گاه كسانى از مؤمنان را كه در آنجا بودند بيرون آورديم (35)
چندان كه در آنجا جز يك خانه از مسلمانان نيافتيم (36)
و در آن براى كسانى كه از عذاب دردناك مى ترسند، نشانه اى بر جاى گذاشتيم (37)
و [نيز] در [حكايت] موسى [نشانه اى هست] چون او را با دليلى آشكار به سوى فرعون فرستاديم (38)
آن گاه همراه لشكر خويش رويگردان شد و گفت: [او] جادوگر يا ديوانه است (39)
پس او و سپاهيانش را [فرو] گرفتيم و آنان را در حالى كه او سزاوار نكوهش بود به دريا افكنديم (40)
و [نيز] در عاد، چون بر آنان باد بى بهره فرستاديم (41)
[بادى كه] هيچ چيزى را كه به آن برسد باقى نمى گذارد مگر آن را چون استخوان پوسيده مى گرداند (42)
و در مورد ثمود چون به آنان گفته شد: تا مدّتى بهره مند باشيد (43)
آن گاه از فرمان پروردگارشان سرپيچى كردند، در نتيجه صاعقه آنان را در حالى كه آنان را در حالى كه آنان مى ديدند، فرو گرفت (44)
پس برخاستن نتوانستند و [توان] انتقام را هم نداشتند (45)
و پيش از اين قوم نوح را [نيز نابود كرديم]. آنان گروهى بدكار بودند (46)
و آسمان را با توانمندى بنا نهاديم و بى گمان ما تواناييم (47)
و زمين را گسترانديم پس چه نيك گستراننده ايم (48)
و از هر چيزى دو نوع آفريديم تا شما پند گيريد (49)
پس به سوى خدا بگريزيد. به راستى من از [سوى] او برايتان هشدار دهنده اى آشكار هستم (50)
و با خداوند معبودى ديگر قرار ندهيد، كه من از [سوى] او برايتان هشدار دهنده اى آشكار هستم (51) ترجمه انصارى، ص: 523

همچنين هيچ رسولى به سوى پيشينيانشان نيامده است مگر آنكه گفتند: جادوگر يا ديوانه است (52)
آيا همديگر را به آن [انكار] توصيه كرده اند؟ [خير] بلكه آنان قومى سركشند (53)
پس از آنان روى بگردان كه تو سزاوار نكوهش نيستى (54)
و پند ده، به راستى كه پند دادن به مؤمنان سود مى بخشد (55)
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و جنّ و انس را جز براى آنكه مرا بندگى كنند نيافريده ام (56)
از آنان هيچ روزى اى نمى خواهم و نمى خواهم كه به من خوراك بدهند (57)
خداوند است كه روزى دهنده است [همان] توانمند استوار (58)
آرى ستمكاران بهره اى [از عذاب] همچون نصيب ياران [گذشته] شان دارند. پس نبايد [كيفر را] به شتاب از من بطلبند (59)
پس واى بر كافران از آن روزشان كه وعده داده مى شوند (60)
سوره طور
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به طور (1)
و به كتاب نگارش يافته (2)
در ورقى گشوده (3)
و به «بيت المعمور» (4)
و به سقف افراشته (5)
و به درياى [از آتش] انباشته (6)
كه عذاب پروردگارت بودنى است (7)
آن باز دارنده اى ندارد (8)
روزى كه آسمان سخت بلرزد (9)
و كوه ها به تندى روان شوند (10)
آرى آن روز واى به حال دروغ انگارندگان (11)
كسانى كه در بيهوده گويى سرگرمند (12)
روزى كه به سوى آتش به سختى گسيل داشته شوند (13)
[گوييم:] اين است آتشى كه شما آن را دروغ مى انگاشتيد (14) ترجمه انصارى، ص: 524

آيا اين جادو است يا شما در نمى نگريد؟ (15)
به آن در آييد. چه شكيبايى ورزيد يا نورزيد بر شما يكسان است. تنها [به كيفر] آنچه مى كرديد جزا مى بينيد (16)
پرهيزگاران در باغها و ناز و نعمت خواهند بود (17)
در حالى كه از آنچه پروردگارشان به آنان داده خوشحالند. و از آنكه پروردگارشان آنان را از عذاب دوزخ حفظ كرده است (18)
به [پاداش] آنچه كرده ايد، گوارا بخوريد و بياشاميد (19)
در حالى كه بر تختهايى رديف شده تكيه زده اند. و آنان را با حوران گشاده چشم همسر كنيم (20)
و آنان كه ايمان آورده اند و فرزندانشان نيز در ايمان از آنان پيروى كرده اند، فرزندانشان را به آنان ملحق مى كنيم و در حقّ آنان از عملشان چيزى نكاهيم. هر شخصى در گرو دستاورد [خويش] باشد (21)
و به آنان پياپى ميوه و گوشت از آنچه بخواهند مى دهيم (22)
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در آنجا ساغرى را كه در آن بيهودگى و گناهى نيست از دست همديگر مى گيرند (23)
و نوجوانانى كه ويژه خودشان است برگرد آنان آمد و رفت مى كنند كه گويى آنان مرواريد نهفته اند (24)
و پرسش كنان رو به يكديگر كنند (25)
گويند: ما پيش از اين در ميان قوم خود ترسان بوديم (26)
آن گاه خداوند بر ما منّت نهاد و ما را از عذاب آتش حفظ كرد (27)
ما از پيش او را [به نيايش] مى خوانديم. بى گمان او احسان كننده مهربان است (28)
پس پند ده. كه تو به فضل پروردگارت كاهن و ديوانه نيستى (29)
آيا مى گويند: شاعرى است كه در باره اش چشم به راه رويداد روزگار هستيم؟ (30)
بگو: چشم به راه باشيد، كه من نيز با شما چشم به راهم (31) ترجمه انصارى، ص: 525

آيا خردهايشان آنان را به اين [باور] فرمان مى دهد يا آنان گروهى سركشند؟ (32)
آيا مى گويند: [محمّد (ص)] آن را بربافته است؟ [چنين نيست] بلكه ايمان نمى آورند (33)
پس اگر راستگويند بايد سخنى مانند آن در ميان آورند (34)
آيا بى آفريدگار آفريده شده اند يا اينكه خود آفرينندگانند؟ (35)
آيا آسمانها و زمين را آفريده اند؟ [نه] بلكه آنان يقين نمى كنند (36)
آيا خزانه هاى پروردگارت نزد آنان است يا آنان چيره هستند (37)
آيا نردبانى دارند كه با [بالا رفتن] از آن [اسرار را] مى شنوند؟ پس بايد كه شنونده آنان دليلى آشكار بياورد (38)
آيا دختران او را و پسران شما راست؟ (39)
آيا از آنان مزدى مى طلبى كه آنان از تاوان [آن] گرانبارند؟ (40)
آيا در نزد خود [علم] غيب دارند كه آنان [هر چه خواهند] مى نويسند؟ (41)
آيا نيرنگ مى خواهند؟ پس كافرانند كه در زيان نيرنگ دچار آمده اند (42)
آيا آنان جز خدا معبودى دارند؟ خداوند پاك و منزه است از آنچه شرك مى آورند (43)
و اگر پاره اى را افتاده از آسمان ببينند، گويند: «ابرى انباشته است» (44)
پس رهايشان كن تا آن روزشان را كه در آن بيهوش شوند، ديدار كنند (45)
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روزى كه نيرنگشان چيزى [از عذاب خدا] را از آنان دفع نكند و آنان يارى نبينند (46)
و ستمكاران عذابى جز اين [نيز] دارند ولى بيشترشان نمى دانند (47)
پس [چشم به راه] حكم پروردگارت شكيبا باش. كه تو زير نظر مايى و هنگامى كه [از خواب] بر مى خيزى با ستايش پروردگارت تسبيح گوى (48)
و [در لحظه هايى] از شب او را به پاكى ياد كن. و [نيز] در پى نهان شدن ستارگان (49)
سوره نجم
ترجمه انصارى، ص: 526
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به ستاره چون فرو افتد (1)
كه هم روزگارتان گمراه نشده و به بيراه نرفته است (2)
و از روى خواهش [نفسانى] سخن نمى گويد (3)
آن (قرآن) جز وحى نيست كه [بر پيامبر] فرستاده مى شود (4)
او را [فرشته] بس توانمند آموزش داده است (5)
[فرشته اى] نيرومند. آن گاه [فرارويش] راست و درست ايستاد (6)
و او در كناره بلند آسمان بود (7)
آن گاه نزديك شد سپس فرود آمد (8)
آن گاه به [فاصله] دو كمان يا نزديكتر [از آن] رسيد (9)
سپس به بنده او (خدا) آنچه را كه بايد مى رساند، رساند (10)
دل [پيامبر] در آنچه ديد ناراستى نيفزود (11)
آيا شما در آنچه مى بيند با او جدال مى كنيد؟ (12)
و به راستى او را بارى ديگر ديده بود (13)
در نزد سدرة المنتهى (14)
كه «جنّة المأوى» نزديك آن است (15)
هنگامى كه [درخت] «سدره» را آنچه پوشاند، فرو پوشاند (16)
ديده [پيامبر] منحرف نشد و [از حدّ] در نگذشت (17)
به راستى [برخى] از نشانه هاى بزرگ پروردگارش را ديد (18)
آيا به «لات» و «عزّى» نگريسته ايد؟ (19)
و به «منات» سومين [بت] بى ارزش [چه؟] (20)
آيا شما پسر داريد و او دختر؟ (21)
اين [تقسيم] آن گاه تقسيم بيدادگرانه است (22)
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اين جز نامهايى نيست كه شما و پدرانتان آنها را نامگذارى كرده ايد كه خداوند درباره [درستى] اش دليلى نازل نكرده است. جز از گمان [بد] و خواسته دلها پيروى نمى كنند. و به راستى از [سوى] پروردگارشان براى آنان هدايت آمده است (23)
آيا انسان هر چه را كه آرزو مى كند، دارد؟ (24)
آرى آخرت و دنيا از آن خداست (25)
و چه بسيار فرشتگانى در آسمانها هستند كه شفاعتشان هيچ سودى نمى بخشد. مگر پس از آنكه خداوند براى هر كس كه بخواهد و بپسندد، اجازه دهد. (26)
ترجمه انصارى، ص: 527
بى گمان آنان كه به آخرت ايمان نمى آورند فرشتگان را به نام دختران مى نامند (27)
و آنان به آن هيچ علمى ندارند. جز از گمان پيروى نمى كنند و به يقين گمان از [شناخت] حقّ چيزى را كفايت نمى كند. (28)
پس از كسى كه از ياد ما اعراض كند و جز زندگى دنيا را نخواهد، روى بگردان (29)
اين منتهاى دانش آنان است. بى گمان پروردگارت به كسى كه از راه او گمراه شده، داناتر است. و به كسى [هم] كه راه يافته داناتر است (30)
و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن خداست تا [سرانجام] كسانى را كه بد كرده اند به [كيفر] آنچه كرده اند جزا دهد. و تا نيكوكاران را نيكى جزا دهد (31)
كسانى كه از گناهان كبيره و زشتيها جز گناهان صغيره دورى مى گزينند. [بدانند كه] پروردگارت گسترده آمرزش است. او به [حال] شما وقتى كه شما را از زمين پديد آورد و هنگامى كه شما در شكم مادرانتان جنينهايى بوديد داناتر است. پس خودتان را به پاكى مستاييد. او به پرهيزگاران داناتر است (32)
آيا به كسى كه رويگرداند، نگريسته اى؟ (33)
و اندكى داد و سنگدل شد (34)
آيا در نزد او علم غيب است، پس او [همه چيز را] مى بيند؟ (35)
آيا به آنچه كه در صحيفه هاى موسى بود، خبر داده نشد؟ (36)
و [نير در صحيفه هاى] ابراهيمى كه وفا گزارد؟ (37)
[
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با اين پيام:] كه هيچ بردارنده اى بار گناه ديگرى را بر نمى دارد (38)
و آنكه انسان جز آنچه كرده است، ندارد (39)
و آنكه [حاصل] تلاشش ديده خواهد شد (40)
آن گاه به آن [تلاش] جزايى هر چه تمامتر به او خواهند داد (41)
و آنكه بازگشت به سوى پروردگار توست (42)
و آنكه او خنداند و گرياند (43)
و آنكه او ميراند و زنده كرد (44) ترجمه انصارى، ص: 528

و آنكه او دو نوع نر و ماده را آفريد (45)
از نطفه اى چون [در رحم] ريخته شود (46)
و آنكه بر [عهده] اوست پديد آوردن دوباره (47)
و آنكه او بى نياز سازد و سرمايه دهد (48)
و آنكه او پروردگار [ستاره] شعرى است (49)
و آنكه او عاد نخستين را نابود كرد (50)
و [نيز] ثمود را [نابود كرد] آن گاه [كسى] را باقى نگذاشت (51)
و [نيز] پيش از اين قوم نوح را بى گمان آنان ستمكارتر و سركش تر بودند (52)
و [ديار] مؤتفكه را نگونسار كرد (53)
آن گاه آنچه را كه مى بايد بر آن فرو پوشاند (54)
پس به كداميك از نعمتهاى پروردگارت شك دارى؟ (55)
اين [پيامبر نيز] هشدار دهنده اى از [قبيل] هشدار دهندگان پيشين است (56)
قيامت نزديك شد (57)
آن جز خداوند آشكار كننده اى ندارد (58)
آيا از اين سخن شگفت زده مى شويد؟ (59)
و مى خنديد و گريه نمى كنيد؟ (60)
و شما غفلتزده ايد (61)
پس براى خداوند سجده كنيد و [او را] بندگى كنيد (62)
سوره قمر
به نام خداوند بخشاينده مهربان
قيامت نزديك شد و ماه شكافت (1)
و اگر [كافران] نشانه اى [از نشانه هاى خداوند] را ببينند روى گردانند و گويند: جادويى مؤثّر است (2)
و دروغ انگاشتند و از خواسته هاى [نفسانى] خود پيروى كردند و هر كارى به غايتى [همخوان با خود] مى انجامد (3)
و به راستى از اخبار آنچه متضمّن پند است به آنان رسيده است (4)
حكمتى سرشار. پس هشدارها سودى نمى بخشد (5)
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روزى كه فراخوانده اى به چيزى ناخوشايند فرا مى خواند، از آنان روى بگردان (6) ترجمه انصارى، ص: 529

در حالى كه ديدگانشان فروهشته باشد. از گورها چنان بيرون مى آيند كه گويى آنان ملخهايى پراكنده اند (7)
حال آنكه به سوى [آن] دعوتگر شتابانند. كافران گويند: اين روزى دشوار است (8)
پيش از آنان قوم نوح [پيامبر و وحى را] دروغ انگاشتند و بنده ما را دروغزن انگاشتند و گفتند: ديوانه است و [با او] به درشتى رفتار شد (9)
آن گاه پروردگارش را [به دعا] خواند: به درستى كه من مغلوب شده ام. پس [از آنان] انتقام بگير (10)
سپس درهاى آسمان را به آبى فرو ريزنده گشوديم (11)
و از زمين چشمه ها جوشانديم. سپس [آن] آب بر كارى كه مقدر شده بود، فراهم آمد. (12)
و او را بر [كشتى] ساخته شده از تخته و ميخ سوار كرديم (13)
زير نظر ما روان بود. براى انتقام به خاطر كسى بود كه انكارش كرده بودند (14)
و آن را نشانه اى بر جاى گذاشتيم. پس آيا پندپذيرى هست؟ (15)
پس [بنگر] عذاب من و هشدارهايم چگونه بود؟ (16)
و به راستى قرآن را براى پندپذيرى آسان گردانده ايم، پس آيا پندپذيرى هست؟ (17)
[قوم] عاد [نيز وحى را] دروغ انگاشتند. پس [بنگر] عذاب من و هشدارهايم چگونه بود؟ (18)
ما در روز شوم بس سخت تند بادى بر آنان فرستاديم (19)
كه مردم را [از جاى] بر مى كند، گويى كه آنان تنه هاى خرما بنان از بيخ بر كنده اند (20)
پس [بنگر] عذاب من و هشدارهايم چگونه بود؟ (21)
و به راستى قرآن را براى پندپذيرى آسان گردانديم، پس آيا پندپذيرى هست؟ (22)
[قوم] ثمود [نيز] هشدار دهندگان را دروغ انگاشتند (23)
آن گاه گفتند: آيا از تنها بشرى از خود پيروى كنيم؟ ما آن گاه در گمراهى و ديوانگى خواهيم بود (24)
آيا وحى از ميان ما بر او فرو فرستاده شده است؟ [خير] بلكه او دروغگويى خود پسند است (25)
فردا خواهند دانست چه كسى دروغگوى خود پسند است (26)
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ما ماده شتر را براى آزمون آنان خواهيم فرستاد. پس [اى صالح] چشم به راهشان باش و شكيبايى ورز (27) ترجمه انصارى، ص: 530

و به آنان خبر ده كه آب در ميان آنان تقسيم شده است. بايد صاحب هر نوبتى [چنان كه مقرر است] حاضر باشد (28)
پس يارشان را ندا دادند و او دست درازى كرد، آن گاه شتر را پى كرد (29)
پس [بنگر] عذاب من و هشدارهايم چگونه بود؟ (30)
بى گمان ما بانگ مرگبارى بر آنان فرستاديم، در نتيجه مانند خاشاكى شدند كه از سايه بان ساز بازماند (31)
و به راستى قرآن را براى پند پذيرى آسان گردانيديم، پس آيا پندپذيرى هست؟ (32)
قوم لوط [نيز] هشدار دهندگان را دروغ انگاشتند (33)
بى گمان ما بر آنان جز خانواده لوط سنگبادى فرستاديم. آنان را به هنگام سحر نجات داديم (34)
[اين] از روى نعمتى از سوى ما بود. بدينسان كسى را كه سپاس گزارد جزا مى دهيم (35)
و به راستى [لوط] آنان را از كيفر ما بر حذر داشته بود، آن گاه درباره هشدارها به جدال پرداختند (36)
و تلاش كردند كه او را از [حفظ] مهمانانش غافل سازند. پس [روشنايى] ديدگانشان را سترديم. و [گفتيم: طعم] عذاب من و [طعم] هشدارهايم را بچشيد (37)
و حقّا كه پگاهى عذابى پايدار آنان را فرو گرفت (38)
پس [طعم] عذاب من و هشدارهايم را بچشيد (39)
و به راستى قرآن را براى پندپذيرى آسان گردانيديم، پس آيا هيچ پندپذيرى هست؟ (40)
و به يقين هشدار دهندگان به نزد فرعونيان آمدند (41)
[آنان] همه آيات ما را دروغ انگاشتند، آن گاه آنان را چون فرو گرفتن پيروزمندى توانا فرو گرفتيم (42)
[اى قريش] آيا كافرانتان از اينان [كه ذكر شد] بهترند، يا اينكه در كتابها [ى پيشين] برائتى داريد؟ (43)
آيا مى گويند: ما گروهى انتقام گيرنده ايم؟ (44)
اين گروه شكست خواهند خورد و پشت مى كنند (45)
آرى قيامت وعده گاه آنان است و قيامت سخت تر و تلخ تر است (46)
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به راستى گناهكاران در گمراهى و نادانى اند (47)
[به يا دآر] روزى كه بر چهره هايشان در دوزخ كشيده مى شوند. [گوييم: طعم] آتش دوزخ را بچشيد (48)
بى گمان ما هر چيزى را به اندازه مقرر آفريده ايم (49) ترجمه انصارى، ص: 531

و حكم ما مانند چشم به هم زدنى جز يك كلمه نيست (50)
و به راستى همانندهاى شما را نابود كرديم. پس آيا پندپذيرى هست؟ (51)
و هر چيزى را كه آن را انجام داده اند در كردارنامه ها هست (52)
و هر خرد و كلانى نوشته شده است (53)
بى گمان پرهيزگاران در باغها و [در جوار] جويباران خواهند بود (54)
در مقام و منزلتى راستين، در نزد فرمانروايى توانا (55)
سوره رحمن
به نام خداوند بخشاينده مهربان
[خداوند] رحمان (1)
قرآن را آموزش داده (2)
انسان را آفريده (3)
به او سخن گفتن ياد داده است (4)
خورشيد و ماه به حساب مقرّر روانند (5)
و گياه و درخت سجده مى كنند (6)
و آسمان را برافراشت و ترازو را مقرر داشت (7)
[با اين هدف] كه در سنجش از حد مگذريد (8)
و سنجش را به داد استوار داريد و در ترازو كاستى در ميان نياوريد (9)
و زمين را براى جهانيان گسترد (10)
در آن ميوه وجود دارد. و خرمابنان پوشش دار (11)
[و در آن] دانه برگدار و ريحان است (12)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (13)
انسان را از گل خشك سفال مانند آفريد (14)
و جنّ را از زبانه اى از آتش خلق كرد (15)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (16) ترجمه انصارى، ص: 532

پروردگار دو مشرق و دو مغرب (17)
پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (18)
دو دريا را [مجاور هم] روان كرد تا [به هم] بپيوندند (19)
بين آن دو حجابى است كه [به محدوده همديگر] تجاوز نمى كنند (20)
پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (21)
از آن دو مرواريد و مرجان بيرون مى آيد (22)
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پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (23)
و او (خداوند) در دريا كشتيهاى [بادبان] افراشته كوهوار دارد (24)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (25)
هر كس كه بر آن (زمين) است فنا پذير است (26)
و [تنها] ذات پروردگار شكوهمند گرامى باقى مى ماند (27)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (28)
هر كس كه در آسمانها و زمين است، از او [استعانت] مى خواهد. هر روزى او در كارى است (29)
پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (30)
اى ثقلان [جنّ و انس] به زودى به [حساب] شما مى پردازيم (31)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (32)
اى گروه جنّ و انس، اگر مى توانيد از كناره هاى آسمانها و زمين بگذريد، پس بگذريد. جز به توانى [شگرف از آنها] نمى توانيد بگذريد (33)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (34)
شعله اى از آتش بر شما فرستاده مى شود و [نيز] دودى. آن گاه نمى توانيد انتقام بگيريد (35)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (36)
پس چون آسمان بشكافد، آن گاه [مانند] گل سرخى همچون روغن گداخته شود (37)
پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (38)
پس آن روز هيچ انس و جنّى از گناهش پرسش نشود (39)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (40) ترجمه انصارى، ص: 533

گناهكاران از قيافه شان شناخته مى شوند، آن گاه موى پيشانى و پاها گرفته [و به دوزخ انداخته] مى شود (41)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (42)
اين است دوزخى كه گناهكاران آن را دروغ مى انگاشتند (43)
بين آن و آب گرمى جوشان مى گردند (44)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (45)
و كسى كه از ايستادن [در حضور] پروردگارش ترسيده باشد، دو باغ دارد (46)
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پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (47)
[دو باغ كه درختانش] شاخه هاى بسيار دارند (48)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (49)
در آن دو [باغ] دو چشمه روانند (50)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (51)
در آن دو [باغ] از هر ميوه اى دو نوع هست (52)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (53)
بر فرشهايى آرميده اند كه آسترهايش از ابريشم ستبر باشد و ميوه آن دو باغ دسترس است (54)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (55)
در آن [كاخها حوريانى] ديده فروهشته هستند كه پيش از آنان (مؤمنان) دست هيچ انس و جنّى به آنها نرسيده است (56)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (57)
گويى آنها ياقوت و مرجان اند (58)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (59)
آيا پاداش نيكوكارى جز نيكوكارى است؟ (60)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (61)
و جز [اين] دو [باغ] دو باغ ديگر است (62)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (63)
[دو باغ] سبز سياه گون (64)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (65)
در آن دو [باغ] دو چشمه جوشان است (66)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (67) ترجمه انصارى، ص: 534

در آن دو [باغ] ميوه و درختان خرما و انار هست (68)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (69)
در آنها (كاخها، زنان) برگزيده زيبا هستند (70)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (71)
حوريان نگاه داشته شده در خيمه ها (72)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (73)
دست هيچ انس و جنى پيش از آنان (مؤمنان) به آنان نرسيده است (74)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (75)
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در حالى كه بر بالشهاى سبز و بسترهاى نيك تكيه زده اند (76)
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى انگاريد؟ (77)
خجسته است نام پروردگار شكوهمند و گرامى دارنده ات (78)
سوره واقعه
به نام خداوند بخشاينده مهربان
[به ياد آر] هنگامى كه قيامت واقع شود (1)
هنگام تحقّقش هيچ [نفس] دروغزنى ندارد (2)
[هم] فروكاهنده [منزلت گروهى] است، [هم] فراز آرنده [مقام گروهى ديگر] (3)
آن گاه كه زمين به سختى جنبانده شود (4)
و كوه ها سخت خرد و ريز شوند (5)
و چون غبار پراكنده گردند (6)
و [شما] گروه هاى سه گانه شويد (7)
[يك گروه] نيكبختان. نيكبختان چه [وضع و] حالى دارند؟ (8)
و نگونبختان. نگون بختان چه [وضع و] حالى دارند؟ (9)
و پيشى گيرندگان كه پيشتازند (10)
اينان مقرّبان [درگاه خداوند] هستند (11)
در باغهايى پرناز و نعمت [خواهند بود] (12)
گروهى از پيشينيان (13)
و اندكشمارى از پسينيان هستند (14)
بر تختهاى گوهرنشان [خواهند نشست] (15)
رو به روى يكديگر بر آن تكيه زده اند (16) ترجمه انصارى، ص: 535

نوجوانى جاودانه بر [گرد] آنان مى گردند (17)
با كوزه ها و ابريق ها و جام هايى [سرشار] از آب روان (18)
نه از آن [شراب] سر درد گيرند و نه از هوش روند (19)
و [به گرد آنان مى گردند] با ميوه هايى از هر نوع كه بر مى گزينند (20)
و گوشت پرندگان از [نوعى كه] مى پسندند (21)
و حوريانى چشم گشاده دارند (22)
همچون مرواريد نهفته اند (23)
به عنوان پاداشى است به [جبران] آنچه مى كردند (24)
در آنجا نه سخنى بيهوده و نه [حرفى] گناه آلود بشنوند (25)
مگر اين سخن را كه [همگى] سلام گويند و سلام (26)
و نيكبختان، چه [وضع و] حالى دارند نيكبختان؟ (27)
در [ميان] درختان سدر بى خار (28)
و درختان موز تو بر تو (29)
و سايه اى گسترده (30)
و آبى فرو ريزان (31)
و [در] ميوه بسيار (32)
نه پايان پذيرد و نه [از آن] باز دارند (33)
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و بسترهاى بلند (34)
بى گمان ما آنان را چنان كه سزد آفريده ايم (35)
و آنان را دوشيزه گردانيده ايم (36)
همسر پسند هم سن و سال (37)
ويژه نيكبختان اند (38)
گروهى بسيار از پيشينيان (39)
و گروهى بسيار از پسينيانند (40)
و نگونبختان، چه [وضع و] حالى دارند نگونبختان؟ (41)
در آتشباد و آب جوش خواهند بود (42)
و در سايه اى از دود سياه (43)
نه خنك است و نه ارزشمند (44)
آنان پيش از اين ناز پرورده بودند (45)
و بر گناه بزرگ [شرك] پاى مى فشردند (46)
و مى گفتند: آيا چون بميريم و خاك و استخوانهايى شويم. آيا ما برانگيخته مى شويم؟ (47)
آيا پدران نخستين ما [نيز بر انگيخته مى شوند؟] (48)
بگو: بى گمان پيشينيان و پيشينيان (49)
در موعد روزى معيّن گرد آورده مى شوند (50) ترجمه انصارى، ص: 536

آن گاه شما اى گمراهان دروغ انگار (51)
بى گمان از درختان «زقّوم» خواهيد خورد (52)
و شكمها را از آن پر مى كنيد (53)
آن گاه بر آن از آب جوش مى آشاميد (54)
و مانند شتران عطش زده مى آشاميد (55)
اين پذيرايى آنان در روز جزاست (56)
ما شما را آفريده ايم، پس چرا باور نمى كنيد؟ (57)
آيا آنچه را كه [در رحم همسران] مى ريزيد، مى بينيد؟ (58)
آيا شما آن را مى آفرينيد يا ما آفريدگاريم؟ (59)
ما مرگ را در ميانتان مقدّر كرده ايم و ما ناتوان نيستيم (60)
از آنكه همانند شما را جايگزين كنيم و شما را در عالمى كه نمى دانيد بيافرينيم (61)
و به راستى شما آفرينش نخستين را دانسته ايد، پس چرا پند نمى پذيريد؟ (62)
آيا در آنچه كه مى كاريد، انديشيده ايد؟ (63)
آيا شما آن را مى رويانيد يا روياننده ماييم؟ (64)
اگر بخواهيم آن را [گياهى] خرد و خشكيده مى گردانيم، و شگفت زده شويد (65)
[در نهايت گوييد:] بى گمان ما غرامت ديده ايم. (66)
بلكه ما بهره اى نيافته ايم (67)
آيا در آبى كه مى آشاميد، انديشيده ايد (68)
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آيا شما آن را از ابر بارانده ايد يا ما باراننده ايم؟ (69)
اگر بخواهيم آن را شور مى گردانيم پس چرا سپاس نمى گزاريد؟ (70)
آيا در آتشى كه از [ميان شاخه درخت] بر مى آوريد، انديشيده ايد؟ (71)
آيا شما درختش را آفريده ايد يا ما آفريننده ايم؟ (72)
ما آن را [مايه] پندى و منفعتى براى رهگذران قرار داده ايم (73)
پس نام پروردگار بزرگت را به پاكى ياد كن (74)
پس به [مكان] فرو گراييدن ستارگان سوگند ياد مى كنم (75)
و اگر بدانيد آن سوگندى بزرگ است (76) ترجمه انصارى، ص: 537

كه اين [كتاب] قرآنى گرانقدر است (77)
در كتابى نهفته [نگاشته شده است] (78)
كه جز پاكيزگان به آن دست نمى رسانند (79)
از [سوى] پروردگار جهانيان فرستاده شده است (80)
آيا شما اين سخن را انكار مى كنيد؟ (81)
و [سپاس] رزق خود را دروغ انگاشتن [رازق] قرار مى دهيد؟ (82)
پس هنگامى كه [جانها] به حلقوم مى رسد (83)
و شما آن گاه مى نگريد (84)
و ما از شما به او (محتضر) نزديكتريم ولى درك نمى كنيد (85)
پس اگر جزا نمى بينيد (86)
چرا اگر راستگوييد آن [جان] را بر نمى گردانيد؟ (87)
پس امّا اگر از مقرّبان [درگاه الهى] باشد (88)
آسايش و ريحان و باغ پر ناز و نعمت دارد (89)
و امّا اگر از نيكبختان باشد (90)
پس براى تو [اى وفات يافته] از «نيكبختان» سلام باد (91)
و امّا اگر از تكذيب كنندگان گمراه باشد (92)
پذيرايى [او] با آب جوشان (93)
و در آوردن به دوزخ است (94)
بى گمان اين خبر راست يقينى است (95)
پس نام پروردگار بزرگت را به پاكى ياد كن (96)
سوره حديد
به نام خداوند بخشاينده مهربان
آنچه در آسمانها و زمين است خداوند را به پاكى ياد مى كند و اوست پيروزمند فرزانه (1)
فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست. زنده مى كند و مى ميراند و او بر هر كارى تواناست (2)
او «اوّل» و «آخر» و «ظاهر» و «باطن» است و او به همه چيز داناست (3) ترجمه انصارى، ص: 538
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اوست كسى كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، آن گاه بر عرش استيلا يافت. آنچه را كه وارد زمين مى شود و آنچه را كه از آن خارج مى گردد و آنچه را كه از آسمان فرود مى آيد و آنچه را كه در آن فرا مى رود، مى داند. او- هر جا كه باشيد- با شماست. و خداوند به آنچه مى كنيد، بيناست (4)
فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست و كارها [همه] به خداوند برگردانده مى شوند (5)
از شب مى كاهد و بر روز مى افزايد و از روز مى كاهد و بر شب مى افزايد. و او به راز دلها داناست. (6)
به خدا و رسول او ايمان آوريد و از آنچه شما را در آن جانشين ساخته است ببخشيد، كه مؤمنان و بخشندگانتان پاداشى بزرگ دارند (7)
و شما را چه شده است كه به خداوند ايمان نمى آوريد، حال آنكه رسول [خدا] شما را فرا مى خواند تا به پروردگارتان ايمان آوريد؟ و به راستى اگر مؤمن هستيد از شما پيمان گرفته است (8)
اوست كسى كه بر بنده اش آيه هاى روشن نازل مى كند تا شما را از تاريكيها به نور باز برد. و به يقين خداوند در حقّ شما بخشنده [و] مهربان است (9)
و شما را چه شده است كه در راه خدا انفاق نمى كنيد، حال آنكه ميراث آسمانها و زمين از آن خداست. كسانى از شما كه پيش از فتح [مكه] انفاق كردند و [با كافران] جنگيدند [با انفاق كنندگان و جهاد گران پس از فتح] يكسان نيستند. آنان در منزلت از كسانى كه پس از [فتح] انفاق كردند و [با كافران] جنگيدند، بزرگترند و خداوند به هر يك [از آنان سرانجام] نيك را وعده داده است. و خداوند از آنچه مى كنيد با خبر است (10)
كيست كسى كه به خداوند «قرض الحسنه» دهد، تا آن [وام] را برايش دو چندان كند و او پاداشى ارزشمند دارد (11) ترجمه انصارى، ص: 539
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روزى كه مردان و زنان مؤمن را بينى كه نورشان پيشاروى آنان و سمت راستشان شتابان است. [گفته مى شود:] امروز شما را مژده باد به باغهايى كه از فرودستش جويباران روان است كه در آنجا جاودانه ايد. اين است كاميابى بزرگ (12)
روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان گويند: به ما بنگريد تا از نورتان بهره اى برگيريم. گفته شود: به پشت سرتان (دنيا) برگرديد، و [در آنجا] نور بجوييد. پس بين آنان ديوارى بنا نهند كه درى دارد. از سوى درون رحمت و از سوى بيرون [منتهى به] عذاب است (13)
[منافقان] به آنان ندا دهند: آيا با شما نبوديم؟ گويند: چرا. ولى شما خودتان را به بلا افكنديد و چشم به راه مانديد و شك كرديد و آرزوها شما را فريفت تا آنكه حكم خداوند در ميان آمد و [شيطان] فريبكار شما را فريفت (14)
پس امروز از شما و هم از كافران بلا گردانى پذيرفته نمى شود. جايگاهتان آتش است، همان سزاوار شماست و چه بد بازگشتى است (15)
آيا براى مسلمانان آن هنگام نرسيده است كه دلهايشان به [هنگام] ياد خدا و [هنگام] به ياد آوردن آنچه از حقّ كه نازل شده است، خشوع يابد و مانند كسانى نباشند كه پيش از اين به آنان كتاب داده شد و روزگار بر آنان دراز آمد آن گاه سنگدل شدند و بسيارى از آنان بدكارند (16)
بدانيد كه خداوند زمين را پس از پژمردگى اش زنده مى كند. به راستى آيات را به روشنى برايتان بيان كرديم باشد كه شما خرد ورزيد (17)
بى گمان مردان و زنان صدقه دهنده و [كسانى كه] به خداوند قرض الحسنه مى دهند. [پاداش] آنان دو چندان مى شود و آنان پاداشى گرانقدر دارند (18) ترجمه انصارى، ص: 540

و كسانى كه به خداوند و رسولش ايمان آورده اند اينانند كه نزد پروردگارشان راستگو و شهيداند. آنان پاداش و نورشان را دارند و كسانى كه كفر ورزيدند و آيات ما را دروغ انگاشته اند آنان دوزخى اند (19)
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بدانيد كه زندگانى دنيا بازيچه و بيهودگى و آرايش و فخر فروشى در ميانتان و افزونخواهى در اموال و اولاد است. چون وصف بارانى كه رستنى اش زارعان را به شگفت آورد، سپس خشك شود و آن را زرد بينى، سپس خرد و ريز گردد. و در آخرت [هم] عذابى سخت و [هم] آمرزش و خشنودى از سوى خدا خواهد بود. و زندگانى دنيا جز مايه فريب نيست (20)
به سوى آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى كه پهنايش مانند پهناى آسمان و زمين است بشتابيد كه براى كسانى كه به خدا و رسول او ايمان آورده اند، آماده شده است. اين فضل خداست. آن را به هر كس بخواهد مى دهد. و خداوند داراى فضل بزرگ است (21)
هيچ مصيبتى در زمين و نه در جانهايتان نرسد، مگر پيش از آنكه آن را پديد آوريم در كتابى نوشته است. بى گمان اين امر بر خداوند آسان است (22)
[اين موضوع را بيان كرديم] تا بر آنچه از دستتان برود، اندوه نخوريد و به آنچه [خداوند] به شما بدهد، شاد نشويد. و خداوند هيچ خودستاى فخر فروشى را دوست ندارد (23)
همان كسانى كه بخل مى ورزند و مردم را نيز به بخل فرمان مى دهند. و هر كس كه رويگردان شود، بداند خداوند است كه بى نياز ستوده است (24) ترجمه انصارى، ص: 541

به راستى كه رسولانمان را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به داد رفتار كنند. و آهن پديد آورديم كه در آن [مايه] جنگ و ستيز و [نيز] بهره هايى براى مردم است و تا خداوند كسى را كه [دين] او و رسولش را در نهان يارى مى كند، معلوم بدارد. بى گمان خداوند تواناى پيروزمند است (25)
و به راستى نوح و ابراهيم را فرستاديم و در [ميان] فرزندانشان پيامبرى و كتاب قرار داديم، كه برخى از آنان راهيافته و بسيارى از آنان بدكارند (26)
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سپس به دنبال آنان رسولانمان را فرستاديم و عيسى بن مريم را در پى آنان آورديم و به او انجيل داديم و در دلهاى كسانى كه از او پيروى كردند مهربانى و بخشايش قرار داديم و رهبانيّتى كه خود آن را پديد آوردند. [ما] آن را بر آنان مقرر نكرده بوديم. بلكه آنان براى به دست آوردن خشنودى خداوند [آن را برساختند] آن گاه چنان كه بايد [حقش را] رعايت نكردند. پس به مؤمنان پاداش آنان را داديم و بسيارى از آنان بدكار بودند (27)
اى مؤمنان، از خداوند پروا بداريد و به رسولش ايمان بياوريد تا بهره مضاعف از رحمت خود به شما بدهد و برايتان نورى قرار دهد كه با آن راه بسپاريد و تا شما را بيامرزد. و خداوند آمرزگار مهربان است (28)
[اين موضوع را بيان كرد] تا اهل كتاب بدانند كه اختيارمند چيزى از فضل خدا نيستند و آنكه فضل به دست خداست. آن را به هر كس كه بخواهد مى دهد. و خداوند داراى فضل بزرگ است (29)
ترجمه انصارى، ص: 542
سوره مجادله
به نام خداوند بخشاينده مهربان
به راستى خداوند سخن زنى را كه درباره همسرش با تو گفتگو مى كرد و به خداوند شكايت مى برد، شنيد و خداوند گفتگويتان را مى شنيد. بى گمان خداوند شنواى بيناست. (1)
كسانى از شما كه با زنانشان ظهار مى كنند، آنان مادرانشان نيستند. مادرانشان جز كسانى نيستند كه آنان را زاده اند. و آنان سخن زشت و دروغ مى گويند. و خداوند بخشنده آمرزگار است (2)
و كسانى كه با زنانشان ظهار مى كنند، سپس از آنچه گفته اند باز مى گردند، بايد پيش از آنكه به هم دست رسانند برده اى آزاد كنند. اين حكم است كه به آن پند داده مى شويد. و خداوند به آنچه مى كنيد آگاه است (3)
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پس اگر كسى [برده اى] نيابد پيش از آنكه دست به هم رسانند [بر او] روزه دو ماه پياپى [واجب] است. آن گاه اگر كسى نتواند، خوراك دادن شصت بينوا [بر او واجب] است. اين [حكم] براى آن است تا فرمانبردار خدا و رسول او شويد. و اين [احكام] حدود مقرّر شده خداوند هستند. و كافران عذابى دردناك [در پيش] دارند (4)
كسانى كه با خدا و رسولش مخالفت مى ورزند، خوار داشته مى شوند، چنان كه پيشينيانشان خوار داشته شدند. و به راستى نشانه هاى روشن نازل كرديم و كافران عذابى خوار كننده دارند. (5)
روزى كه خداوند همه آنان را بر مى انگيزد، سپس به آنچه كرده اند خبرشان مى دهد. خداوند حساب آن را نگاه داشته و آنان فراموشش كرده اند. و خداوند بر همه چيز گواه است (6) ترجمه انصارى، ص: 543

آيا نينديشيده اى كه خداوند آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است، مى داند؟ راز گويى سه تن نباشد مگر آنكه او چهارمين آنان و نه پنج تن مگر آنكه او ششمين آنان است و نه كمتر از اين و نه بيشتر مگر آنكه او- هر جا كه باشند- با آنان است. سپس روز قيامت به آنچه كرده اند، خبرشان مى دهد. كه خداوند به همه چيز داناست (7)
آيا ننگريسته اى به كسانى كه از نجوى باز داشته شدند، سپس به آنچه از آن باز داشته شدند باز مى گردند و به گناه و تجاوز و نافرمانى از پيامبر نجوى مى كنند؟ و چون نزد تو آيند، به شيوه اى به تو درود مى فرستند كه خداوند بر تو به آن [شيوه] درود نفرستاده است و در دل خود مى گويند: چرا خداوند ما را به [سزاى] آنچه مى گوييم عذاب نمى كند؟ جهنم آنان را بس است. به آنجا در مى آيند و [آن] بد جايى است (8)
اى مؤمنان، هر گاه با همديگر راز گوييد، به گناه و تجاوز و نافرمانى از رسول [خدا] راز مگوييد. و به نيكى و پرهيزگارى راز بگوييد. و از خداوندى پروا بداريد كه به سوى او بر انگيخته مى شويد (9)
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جز اين نيست كه راز گويى [در امور پيش گفته] از [كارهاى] شيطان است تا مؤمنان را اندوهگين سازد و جز به اراده خداوند نمى تواند هيچ زيانى به آنان برساند و مؤمنان بايد كه بر خداوند توكل كنند (10)
اى مؤمنان، چون به شما گفته شد: در مجلس جا باز كنيد، باز كنيد تا خداوند [رحمتش را] برايتان فراخ گرداند، و چون گفته شود: برخيزيد، برخيزيد تا خداوند به مراتبى [منزلت] مؤمنانتان و كسانى را كه علم يافته اند، بالا برد. و خداوند به آنچه مى كنيد آگاه است (11) ترجمه انصارى، ص: 544

اى مؤمنان، چون خواهيد با پيامبر نجوى كنيد، پيش از نجوايتان صدقه تقديم داريد. اين [كار] برايتان بهتر و پاكيزه تر است. آن گاه اگر [صدقه] نيابيد، [بدانيد كه] خداوند آمرزگار مهربان است (12)
آيا از آنكه پيش از نجوايتان صدقاتى تقديم داريد، ترسيديد؟ چون نكرديد و خداوند از شما درگذشت، پس نماز را بر پاى داريد و زكات بپردازيد و از خداوند و رسولش فرمان بريد. و خداوند به آنچه مى كنيد، آگاه است (13)
آيا ننگريسته اى به كسانى كه با قومى كه خداوند بر آنان خشمگين است، دوستى كردند؟ آنان از شما و [هم] از آنان نيستند و آگاهانه بر دروغ سوگند مى خورند (14)
خداوند براى آنان عذابى سخت آماده ساخته است. به يقين بد است آنچه مى كردند (15)
سوگندهايشان را سپر قرار دادند و [مردم] را از راه خدا باز داشتند. پس عذابى خوار كننده [در پيش] دارند (16)
اموالشان و فرزندانشان چيزى از [عذاب] خدا را از آنان دفع نخواهد كرد. اينان دوزخى اند. آنان در آن جاودانه اند. (17)
روزى كه خداوند همگى آنان را برانگيزد آن گاه برايش سوگند ياد مى كنند چنان كه براى شما سوگند ياد مى كنند. و مى پندارند كه آنان حقى در دست دارند. بدان آنانند كه دروغگويند (18)
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شيطان بر آنان چيره شده، آن گاه ياد خدا را از خاطرشان برده است. اينان حزب شيطان هستند. بدان كه حزب شيطان اند كه زيانكارند (19)
كسانى كه با خدا و رسول او مخالفت مى ورزند. اينان در زمره خوارترين [مردمان] اند (20)
خداوند مقرّر داشته است كه به يقين من و رسولانم پيروز مى شويم. بى گمان خداوند تواناى پيروزمند است (21) ترجمه انصارى، ص: 545

گروهى را كه به خداوند و روز قيامت ايمان مى آورند، نخواهى يافت كه با كسى كه با خدا و رسولش مخالفت ورزيده است دوستى كنند. و هر چند پدرانشان يا فرزندانشان يا برادرانشان يا خويشاوندانشان باشند. اينانند كه [خداوند] در دلهايشان ايمان را نگاشته است و آنان را به فيضى از سوى خود توان داده است. و آنان را به باغهايى در مى آورد كه از فرودست آن جويباران روان است كه در آنجا جاودانه اند. خداوند از آنان خشنود است و آنان نيز از او خشنودند. اينان سپاهيان خدا هستند. بدانيد كه سپاهيان خدا رستگارند (22)
سوره حشر
به نام خداوند بخشاينده مهربان
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است خدا را به پاكى ياد مى كند و او پيروزمند فرزانه است (1)
اوست كسى كه كافران اهل كتاب را در آغاز بسيج [سپاه] از ديارشان بيرون كرد. گمان نمى كرديد كه بيرون روند و آنان گمان مى كردند كه دژهايشان نگاه دارنده آنان از [كيفر] خداست. پس [كيفر] خداوند از آنجا به سراغشان آمد كه گمان نمى بردند و در دلهايشان هراس افكند. خانه هايشان را با دستان خود و دستان مؤمنان ويران مى ساختند. پس اى ديده وران پند گيريد (2)
و اگر خداوند آوارگى را بر آنان مقرّر نداشته بود به يقين آنان را در دنيا عذاب مى كرد. و آنان در آخرت عذاب آتش [دوزخ را در پيش] دارند (3) ترجمه انصارى، ص: 546

اين از آن است كه آنان با خداوند و رسولش مخالفت ورزيدند و هر كس كه با خداوند مخالفت كند، [بداند كه] خداوند سخت كيفر است (4)
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آنچه از خرما بنان بريديد يا آن را ايستاده بر ريشه هايش [بر جاى] گذاشتيد به فرمان خدا بود. و تا بدكاران را رسوا سازد (5)
و آنچه خداوند از [اموال] آنان بر رسولش ارزانى داشت، بر آن [اموال] هيچ اسبانى و شترانى نتاخته بوديد. بلكه خداوند رسولانش را بر هر كس كه خواهد چيره مى گرداند. و خداوند بر هر كارى تواناست (6)
آنچه خداوند از [اموال] اهل آباديها بر رسولش ارزانى داشت، خاص خداوند و رسول و خويشاوندان [پيامبر] و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است. تا بين توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه كه رسول [خدا] به شما بدهد، آن را بگيريد. و از آنچه كه شما را از آن باز دارد، بازآييد. و از خداوند پروا بداريد. بى گمان خداوند سخت كيفر است (7)
آن [فى ء] خاص بينوايان هجرت كرده اى است كه از خانه هايشان و اموالشان رانده شده اند. از خداوند فضل و خشنودى مى جويند و [دين] خدا و رسولش را يارى مى دهند. اينانند كه راستگويند (8)
و [نيز] كسانى راست كه پيش از آنان در دار الإسلام جاى گرفتند و ايمان [نيز] در دلشان جاى گرفت. كسانى را كه به سوى آنان هجرت كنند دوست مى دارند و در دلهاى خود از آنچه [به مهاجران] داده اند احساس نيازى نكنند و [ديگران را] بر خودشان- و لو نيازمند باشند- ترجيح مى دهند و كسانى كه از آز نفس خويش مصون باشند، اينانند كه رستگارند (9) ترجمه انصارى، ص: 547

و [نيز] آنان راست كه پس از اينان آمدند. [انصار] مى گويند: پروردگارا، ما را و آن برادرانمان را كه در ايمان آوردن از ما پيشى گرفتند، بيامرز. و در دلهاى ما هيچ كينه اى در حق كسانى كه ايمان آورده اند، قرار مده. پروردگارا تويى كه بخشنده مهربانى (10)
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آيا به منافقان ننگريسته اى؟ به برادران اهل كتابشان كه كفر ورزيده اند، مى گويند: اگر اخراج شديد، با شما بيرون مى آييم و در حق شما هرگز از كسى فرمان نمى بريم و اگر با شما كارزار شود، البته شما را يارى مى رسانيم. و خداوند گواهى مى دهد كه آنان دروغگو هستند (11)
اگر اخراج شوند با آنان بيرون نمى روند و اگر با آنان كارزار شود، به آنان يارى نمى رسانند. و اگر ياريشان رسانند پشت مى گردانند، آن گاه يارى نبينند (12)
[اى مؤمنان] شما در خاطر آنان از خداوند رعب انگيزتريد. اين از آن است كه آنان قومى هستند كه نمى فهمند (13)
با همگى شما به پيكار بر نخيزند مگر در آباديهاى محصور يا از آن سوى ديوارها. جنگشان در ميان خودشان سخت است. آنان را همداستان مى پندارى حال آنكه دلهايشان پراكنده است. اين از آن است كه آنان گروهى هستند كه خرد نمى ورزند (14)
[وصف اينان] چون داستان كسانى است كه اندكى پيش از آنان بودند. [طعم] و بال كارشان را چشيدند و آنان عذابى دردناك [در پيش] دارند (15)
مانند داستان شيطان چون به انسان گفت: كفر ورز. پس چون كفر ورزيد، گفت: بى گمان من از تو بيزارم. من از خداوند، پروردگار جهانيان مى ترسم (16) ترجمه انصارى، ص: 548

پس سرانجام هر دوى آنها اين شد كه هر دوى آنان در آتش [دوزخ] باشند كه در آن جاودانه خواهند بود. و جزاى ستمكاران اين است (17)
اى مؤمنان، از خداوند پروا بداريد و بايد كه هر كس انديشه كند كه براى فردا چه پيش فرستاده است. و از خداوند پروا بداريد بى گمان خداوند به آنچه مى كنيد، آگاه است (18)
و مانند آنان نباشيد كه خدا را فراموش كردند. در نتيجه [خداوند نيز] خودشان را از يادشان برد. اينانند كه بدكارند (19)
دوزخيان با بهشتيان برابر نيستند. بهشتيانند كه رستگارند (20)
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اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى كرديم، به يقين آن را از بيم خدا خاكسار و از هم پاشيده مى ديدى. و اين مثلها را براى مردم مى زنيم كه آنان انديشه كنند (21)
اوست آن خدايى كه معبود [راستينى] جز او نيست. داننده نهان و آشكار. اوست بخشاينده مهربان (22)
اوست خدايى كه معبود [راستينى] جز او نيست. پادشاه پاك سالم [از هر عيب] ايمنى دهنده نگهبان پيروزمند جبّار متكبّر. خداوند از آنچه شرك مى آورند پاك است (23)
اوست خداوند آفريدگار نو آفرين نقشبند. او نامهاى نيك دارد. آنچه در آسمانها و زمين است او را به پاكى ياد مى كند. و اوست پيروزمند فرزانه (24)
سوره ممتحنه
ترجمه انصارى، ص: 549
به نام خداوند بخشاينده مهربان
اى مؤمنان، اگر [از ديار خود] براى جهاد در راه من و كسب خشنودى ام بيرون آمده ايد دشمنان مرا و دشمنان خودتان را دوستان [خود] مگيريد كه به آنان از روى دوستى پيام بفرستيد. حال آنكه به [دين] حق رسيده به شما كفر ورزيده اند. رسول [خدا] و شما را [براى] آنكه به خداوند، پروردگارتان ايمان مى آوريد، آواره مى كنند. در نهان به آنان پيام دوستى مى فرستيد و من آنچه را كه نهان مى داريد و آنچه را كه آشكار مى سازيد، مى دانم و هر كس از شما كه آن [كار] را انجام دهد. به راستى راه راست را گم كرده است (1)
اگر كافران شما را بيابند، دشمنتان مى شوند و به سوى شما دستان و زبانهاى خود را به بدى مى گشايند و دوست دارند كه كفر ورزيد (2)
خويشاوندانتان و فرزندانتان روز قيامت به حالتان سودى نخواهند بخشيد. [خداوند] در ميان شما جدايى مى اندازد. و خداوند به آنچه مى كنيد بيناست (3)
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به راستى كه برايتان در ابراهيم و آنان كه با او همراه بودند، سرمشقى نيكوست- چون به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به جاى خدا مى پرستيد بيزاريم. به شما ناباور شده ايم و بين ما و شما براى هميشه دشمنى و كينه پديد آمده است تا اينكه تنها به خداوند ايمان آوريد- مگر گفته ابراهيم به پدرش كه: «برايت آمرزش خواهم خواست و در برابر خداوند برايت اختيار چيزى را ندارم». پروردگارا، بر تو توكّل كرده ايم و رو به سوى تو نهاده ايم و بازگشت به سوى توست (4)
پروردگارا، ما را دستخوش كافران قرار مده و ما را بيامرز پروردگارا، تويى كه پيروزمند فرزانه اى (5) ترجمه انصارى، ص: 550

به راستى در آنان برايتان سرمشقى نيكوست. براى كسى [از شما] كه به [لقاى] خدا و روز قيامت اميدوار است. و هر كس رويگردان شود، [بداند كه] خداوند است كه بى نياز ستوده است (6)
نزديك است كه خداوند بين شما و كسانى كه با آنان دشمنى داشته ايد دوستى پديد آورد. و خداوند تواناست. و خداوند آمرزگار مهربان است (7)
خداوند شما را از كسانى كه با شما در [كار] دين نجنگيده اند و شما را از خانه هايتان بيرون نكرده اند، باز نمى دارد كه به آنان نيكى كنيد و در حق آنان به داد رفتار كنيد. بى گمان خداوند دادگران را دوست مى دارد (8)
تنها شما را از كسانى كه در [كار] دين با شما جنگيده اند و شما را از خانه هايتان بيرون كرده اند و بر اخراجتان [ديگران را] پشتيبانى كرده اند، باز مى دارد از آنكه آنان را دوست بداريد. و كسانى كه آنان را دوست بدارند آنانند كه ستمكارند (9)
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اى مؤمنان، چون زنان مؤمن هجرت كرده به نزد شما آيند، آنان را بيازماييد- خداوند به ايمانشان داناتر است- پس اگر آنان را زنانى مؤمن تشخيص داديد آنان را به كافران بر نگردانيد. نه اينان (زنان مؤمن) براى آنان (كافران) حلالند و نه آنان (كافران) براى اينان (زنان مؤمن) حلالند. و آنچه را [مردان كافر] هزينه كرده اند به آنان بدهيد. و گناهى بر شما نيست كه چون مهريه هايشان را به آنان بدهيد آنان را به زنى بگيريد. و به عقد زنان كافر تمسك مجوييد. و آنچه را هزينه كرده ايد بطلبيد و [كافران نيز] بايد آنچه را هزينه كرده اند بطلبند. اين حكم خداست. بين شما حكم مى كند و خداوند داناى فرزانه است (10)
و اگر كسى از همسرانتان [رهسپار] به سوى كافران از دستتان رفت، آن گاه [كه كافران را] كيفر دهيد (اموالشان را به غنيمت گيريد) به آنان كه همسرانشان [به سوى كفّار] رفته باشند برابر آنچه هزينه كرده اند، بپردازيد و از خدايى كه شما به او مؤمنيد پروا بداريد (11) ترجمه انصارى، ص: 551

اى پيامبر، چون زنان مؤمن به نزد تو آيند تا با تو بيعت كنند بر آنكه چيزى را با خداوند شرك نياورند و دزدى نكنند و مرتكب زنا نشوند و فرزندانشان را نكشند و بهتانى را كه با آن [از روى دروغ] فرزندى را به شوهرانشان نسبت دهند، در ميان نياورند و در كارهاى نيك [از فرمان] تو سر پيچى نكنند، با آنان بيعت كن و از خداوند براى آنان آمرزش بخواه. بى گمان خداوند آمرزگار مهربان است (12)
اى مؤمنان، با قومى كه خداوند بر آنان خشمگين است دوستى نكنيد. [آنان] از آخرت- چنان كه كافران از گور خفتگان نااميدند- نااميد شده اند (13)
سوره صفّ
به نام خداوند بخشاينده مهربان
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است خدا را به پاكى ياد مى كند. و او پيروزمند فرزانه است (1)
اى مؤمنان، چرا چيزى را مى گوييد كه انجام نمى دهيد؟ (2)
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بس ناپسند است در نزد خداوند آنكه چيزى را بگوييد كه انجام نمى دهيد (3)
به راستى خداوند كسانى را كه در راه او صف بسته پيكار مى كنند كه گويى بنايى استوارند دوست مى دارد (4)
و چنين بود كه موسى به قومش گفت: اى قوم من، چرا مرا آزار مى دهيد. حال آنكه به درستى مى دانيد كه من فرستاده خدا به سوى شما هستم. پس هنگامى كه به انحراف گرايش يافتند، خداوند دلهايشان را منحرف ساخت. و خداوند گروه بدكاران را هدايت نمى كند (5) ترجمه انصارى، ص: 552

و چنين بود كه عيسى بن مريم گفت: اى بنى اسرائيل، من فرستاده خداوند به سوى شما هستم، تصديق كننده آنچه از تورات كه پيشاروى من است و مژده دهنده به رسولى كه پس از من مى آيد كه نامش «احمد» است. پس چون با معجزه ها به سوى آنان آمد، گفتند: اين جادويى آشكار است (6)

و كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ مى بندد، در حالى كه به اسلام فراخوانده مى شود، و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى كند (7)
مى خواهند با سخنان خود نور خدا را فرونشانند و خداوند كامل كننده نور خود است و هر چند كافران ناخوش ندارند (8)
اوست كسى كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان چيره گرداند. و هر چند مشركان ناخوش دارند (9)
اى مؤمنان، آيا شما را بر سودايى رهنمون شوم كه شما را از عذاب دردناك نجات مى دهد؟ (10)
به خداوند و رسول او ايمان آوريد و در راه خدا با اموال و جانهايتان جهاد كنيد. اگر بدانيد اين برايتان بهتر است (11)
تا گناهانتان را برايتان بيامرزد و شما را به باغهايى درآورد كه از فرودست آن جويباران روان است و به جايگاههاى پاكيزه در بهشتهاى جاودانه. اين است كاميابى بزرگ (12)
و [نعمتى] ديگر [به شما مى دهد] كه آن را دوست مى داريد. [آن] پيروزى اى از سوى خداوند و فتحى نزديك است. و به مؤمنان مژده ده (13)
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اى مؤمنان، ياوران [دين] خدا باشيد. چنان كه عيسى بن مريم به حواريان گفت: ياوران من [در دعوت] به سوى خدا چه كسانى هستند؟ حواريان گفتند: ما ياوران [دين] خداييم. آن گاه گروهى از بنى اسراييل ايمان آوردند و گروهى كفر ورزيدند. در نهايت مؤمنان را بر دشمنانشان توان داديم و پيروز شدند (14).
ترجمه انصارى، ص: 553
سوره جمعه
به نام خداوند بخشاينده مهربان
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است خداوند فرمانرواى پاك پيروزمند فرزانه را به پاكى ياد مى كند (1)
اوست كسى كه در ميان درس ناخواندگان رسولى از خود آنان برانگيخت كه آياتش را بر آنان مى خواند و آنان را پاك مى دارد. و به آنان كتاب و حكمت مى آموزد و به راستى پيش از اين در گمراهى آشكار بودند (2)
و [در ميان] ديگرانى از آنان كه هنوز به اينان نپيوسته اند. و او پيروزمند فرزانه است (3)
اين فضل خداست. آن را به هر كس كه بخواهد مى دهد. و خداوند داراى فضل بزرگ است (4)
داستان آنان كه [حكم] تورات بر آنان تكليف شد، سپس [چنان كه بايد] رعايتش نكردند، مانند داستان درازگوشى است بر او كتابهايى چند. چه بد است داستان گروهى كه آيات خدا را دروغ انگاشتند. و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى كند (5)
بگو: اى يهوديان، اگر مى پنداريد كه شما دوستان خدا هستيد نه ديگر مردمان، پس اگر راستگوييد آرزوى مرگ كنيد (6)
و به خاطر آنچه از پيش كرده اند هرگز آن را آرزو نخواهند كرد، و خداوند به [حال] ستمكاران داناست (7)
بگو: آن مرگى كه از آن مى گريزيد، [بدانيد] كه آن به شما خواهد رسيد، سپس به [نزد] داناى نهان و آشكار بازگردانده مى شويد آن گاه شما را به [حقيقت] آنچه مى كنيد، خبر مى دهد (8) ترجمه انصارى، ص: 554

اى مؤمنان چون در روز جمعه براى نماز ندا داده شد، به [عبادت و] ياد خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد. اگر بدانيد اين برايتان بهتر است (9)
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آن گاه چون نماز گزارده شود، در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا بجوييد و خداوند را بسيار ياد كنيد تا شما رستگار شويد (10)
و چون تجارتى و سرگرمى اى ببينند به سوى آن پراكنده شده و تو را ايستاده [به نماز] رها كنند. بگو: آنچه در نزد خداوند است از سرگرمى و تجارت بهتر است و خداوند بهترين روزى دهندگان است (11)
سوره منافقون
به نام خداوند بخشاينده مهربان
چون منافقان به نزد تو آيند، گويند: گواهى مى دهيم كه تو رسول خدايى. و خداوند مى داند كه تو رسول اويى. و خداوند گواهى مى دهد كه منافقان دروغگويند (1)
سوگندهاى خود را سپر قرار دادند، آن گاه [مردم] را از راه خدا باز داشتند، به راستى بد است آنچه آنان مى كنند (2)
اين از آن است كه آنان ايمان آوردند، سپس كفر ورزيدند، و بر دلهايشان مهر نهاده شد، پس آنان در نمى يابند (3)
و چون آنان را ببينى، بدنهايشان تو را به شگفتى وادارد. و اگر [سخن] بگويند به گفته آنان گوش فرا مى دهى. گويى آنان الوارهايى تكيه داده به ديوارند. هر بانگى را ضد خويش مى انگارند. آنان دشمن اند. پس از آنان بر حذر باش. خداوند لعنتشان كرد. از [حق] به كجا گردانده مى شوند؟ (4) ترجمه انصارى، ص: 555

و چون به آنان گفته مى شود: بياييد تا رسول خدا برايتان آمرزش بخواهد. سرهايشان را مى پيچانند و آنان را مى بينى كه كبرورزان روى مى گردانند (5)
در حقّ آنان يكسان است كه برايشان آمرزش بخواهى يا نخواهى. خداوند آنان را نخواهد آمرزيد. خداوند گروه بدكاران را هدايت نمى كند (6)
اينانند كسانى كه مى گويند: بر آنان كه نزد رسول خدا هستند، انفاق مكنيد تا پخش [و پراكنده] شوند. حال آنكه خزانه هاى آسمانها و زمين از آن خداست. ولى منافقان در نمى يابند (7)
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مى گويند: اگر به مدينه باز گرديم، به يقين گرامى تران فرومايه تران را از آن بيرون كنند، حال آنكه عزّت خاصّ خدا و رسول او و مؤمنان است. ولى منافقان نمى دانند (8)
اى مؤمنان، اموالتان و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نكند. و هر كس كه چنين [كارى] كند آنانند كه زيانكارند (9)
و از آنچه روزيتان كرده ايم، پيش از آن انفاق كنيد كه مرگ به سراغ كسى از شما آيد، و بگويد: پروردگارا، اى كاش [سرنوشت] مرا تا مدّتى اندك به تأخير مى انداختى تا صدقه مى دادم و از درستكاران مى شدم (10)
و خداوند هرگز [مرگ] كسى را چون اجلش فرارسد به تأخير نمى اندازد. و خداوند به آنچه مى كنيد آگاه است (11)
سوره تغابن
ترجمه انصارى، ص: 556
به نام خداوند بخشاينده مهربان
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است خدا را به پاكى ياد مى كند. فرمانروايى از آن اوست و ستايش [نيز] او راست و او بر هر كارى تواناست (1)
اوست كه شما را آفريد، آن گاه [گروهى] از شما كافر و [گروهى] از شما مؤمن اند. و خداوند به آنچه مى كنيد بيناست (2)
آسمانها و زمين را به حقّ آفريد و شما را نقش بست، آن گاه نقشتان را نيكو گرداند و بازگشت به سوى اوست (3)
آنچه را كه در آسمانها و زمين است، مى داند و آنچه را كه نهان مى داريد و آنچه را كه آشكار مى سازيد، مى داند. و خداوند به راز دلها داناست (4)
آيا خبر آنان كه پيش از اين كافر بودند به شما نرسيده است؟ كه وبال كار خود را چشيدند و آنان عذابى دردناك [در پيش] دارند (5)
اين از آن بود كه رسولانشان با معجزات نزد آنان آمدند و گفتند: آيا انسانها ما را هدايت مى كنند؟ آن گاه كفر ورزيدند و روى گرداندند و خداوند اظهار بى نيازى نمود. و خداوند توانگر ستوده است (6)
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كافران گمان بردند كه برانگيخته نخواهند شد. بگو: آرى. سوگند به پروردگارم به يقين برانگيخته خواهيد شد. آن گاه از [حقيقت] آنچه مى كرديد، به شما خبر خواهند داد. و اين امر بر خداوند آسان است (7)
پس به خدا و رسول او و نورى كه نازل كرده ايم، ايمان بياوريد. و خداوند به آنچه مى كنيد آگاه است (8)
هنگامى كه در روز قيامت شما را جمع كند [با خبر خواهيد شد]. آن [روز] روز تغابن است و كسى كه به خداوند ايمان آورد و كار شايسته كند [خداوند] بديهايش را از او دور سازد. و او را به باغهايى در آورد كه از فرودست آن جويباران روان است كه در آنجا همواره جاودانه اند. اين است كاميابى بزرگ (9) ترجمه انصارى، ص: 557

و كسانى كه كفر ورزيدند و آيات ما را دروغ انگاشتند، اينان دوزخى اند كه در آن جاودانه اند. و بد جايگاهى است (10)
هيچ مصيبتى جز به حكم خدا نمى رسد. و كسى كه به خدا ايمان آورد [خداوند نيز] دلش را هدايت مى كند. و خداوند به همه چيز داناست (11)
و از خداوند فرمان بريد و از رسول [خدا هم] فرمان بريد. پس اگر روى بگردانيد [بدانيد] كه بر عهده رسول ما تنها پيام رساندن آشكار است (12)
خداوند است كه هيچ معبود [راستينى] جز او نيست و مؤمنان بايد كه بر خداوند توكّل كنند (13)
اى مؤمنان، به راستى [برخى] از همسرانتان و فرزندانتان براى شما دشمن اند. پس از آنان بر حذر باشيد. و اگر در گذريد و روى بگردانيد و بيامرزيد [بدانيد] كه خداوند آمرزگار مهربان است (14)
جز اين نيست كه اموالتان و فرزندانتان مايه آزمون هستند. و خداوند است كه پاداش بزرگ در نزد اوست (15)
پس تا [حدّى] كه مى توانيد از خداوند پروا بداريد و بشنويد و فرمان بريد و انفاق كنيد كه براى خودتان بهتر است. و كسانى كه از آز نفس خويش مصون باشند، آنانند كه رستگارند (16)
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اگر به خداوند قرض الحسنه بدهيد آن را برايتان دوچندان كند و شما را بيامرزد. و خداوند قدرشناس بردبار است (17)
داناى ناپيدا و پيدا، پيروزمند فرزانه است (18)
سوره طلاق
ترجمه انصارى، ص: 558
به نام خداوند بخشاينده مهربان
اى پيامبر، چون بخواهيد زنان را طلاق دهيد، آنان را از هنگامى كه عدّه آنان آغاز تواند شد طلاق دهيد و عده را بشماريد. و از خداوند، پروردگارتان پروا بداريد. آنان را از خانه هايشان بيرون نكنيد و آنان نبايد بيرون روند. مگر آنكه كار زشت آشكارى مرتكب شوند. و اين حدود خداوند است. و هر كس از حدود خداوند تجاوز كند، در حقيقت بر خود ستم كرده است. [كسى] نمى داند چه بسا خداوند پس از آن امرى [ديگر] در ميان آورد. (1)
آن گاه چون [زنان طلاق داده شده] به ميعاد خود نزديك رسند، آنان را به نيكى نگاهداريد يا به نيكى از آنان جدا شويد. و دو فرد عادل از خودتان را گواه گيريد و گواهى را براى [رضاى] خدا ادا كنيد. اين [حكمى است] كسى كه به خداوند و روز قيامت ايمان دارد به آن پند داده مى شود. و كسى كه از خداوند پروا بدارد، برايش راه رهايى قرار خواهد داد (2)
و به او از جايى كه نمى پندارد، روزى خواهد داد. و كسى كه بر خداوند توكّل كند همو او را بس است. بى گمان خداوند حكمش را به اجرا مى گذارد. خداوند براى هر چيزى اندازه اى مقرّر كرده است (3)
و كسانى از زنانتان كه از حيض نااميد شده اند، اگر شك كرديد، عدّه آنان سه ماه است و [نيز] آنان كه به سنّ حيض نرسيده اند. و عدّه بارداران [تا وقتى است] كه حمل خود را بگذارند. و كسى كه از خداوند پروا بدارد، برايش در كار او آسانى پديد مى آورد (4)
اين حكم خداست كه آن را به شما نازل كرده است. و هر كس كه از خداوند پروا بدارد گناهانش را از او مى زدايد و به او پاداشى بزرگ خواهد داد (5) ترجمه انصارى، ص: 559
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آنان را در حدّ توانتان در جايى كه خود سكنا داريد، سكونت دهيد و به آنان زيان نرسانيد تا بر آنان تنگ گيريد. اگر باردار باشند، به آنان نفقه دهيد تا آنكه حمل خود را بگذارند. پس اگر [فرزندتان] را براى شما شير دهند، اجرتشان را به آنان بدهيد. و به نيكى در ميان خود رايزنى كنيد. و اگر به دشوارى افتيد، زنى ديگر بايد [به درخواست] او (شوهر) شير دهد (6)
بايد كه دارا از دارايى خود نفقه دهد. و كسى [هم] كه روزى اش تنگ شده است، بايد از آنچه خداوند به او داده است انفاق كند. خداوند هيچ كس را جز به [ميزان] آنچه به او داده است مكلّف نمى كند. خداوند پس از تنگدستى آسايش پديد خواهد آورد (7)
و چه بسيار [اهالى] شهرهايى كه از فرمان پروردگارشان و [فرمان] رسول او سرپيچى كردند. آن گاه به سختى از آنان حساب كشيديم و به عذابى سخت عذابشان كرديم (8)
پس وبال كار خود را چشيدند و سرانجام كارشان زيان بود (9)
خداوند براى آنان عذابى سخت آماده كرده است. پس اى خردمندان مؤمن، از خداوند پروا بداريد. به راستى خداوند به [سوى] شما كتابى فرستاده است (10)
[و هم] رسولى كه آيات خدا را به روشنى برايتان مى خواند تا آنان را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند از تاريكيها به سوى نور بر آورد. و كسى كه به خداوند ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد [خداوند] او را به باغهايى كه از فرودستش جويباران روان است، در خواهد آورد كه هميشه در آن جاودانه اند. به راستى خداوند رزق و روزى او را نيك گردانده است (11)
خداوند كسى است كه هفت آسمان را آفريده و از زمين [نيز] مانند آنها را [آفريده است]. فرمان [خداوند] بين آنها (آسمانها و زمين) فرود مى آيد تا بدانيد كه خداوند بر هر كارى تواناست. و آنكه خداوند در دانش بر همه چيز احاطه دارد (12)
ترجمه انصارى، ص: 560
سوره تحريم
به نام خداوند بخشاينده مهربان
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اى پيامبر، چرا چيزى را كه خداوند برايت حلال كرده است، در به دست آوردن خشنودى همسرانت، حرام مى دارى؟ و خداوند آمرزگار مهربان است (1)
به راستى خداوند گشودن سوگندهايتان را براى شما مشروع ساخته است و خداوند كارساز شما است. و اوست داناى فرزانه (2)
و چنين بود كه پيامبر به كسى از همسرانش سخنانى را به راز گفت، آن گاه چون [همسرش] به آن [راز] خبر داد. و خداوند او (پيامبر) را بر آن آگاه گرداند. بخشى از آن را معلوم داشت. و از بخشى [ديگر] اعراض كرد. پس چون آن [همسر] را به آن [راز] خبر داد. گفت: چه كسى اين را به تو خبر داده است؟ [پيامبر] فرمود: [خداوند] داناى آگاه با خبرم كرد (3)
[شما اى دو همسر پيامبر] اگر به درگاه خداوند توبه كنيد، بى گمان دلهايتان به حقّ گرايش يافته است. و اگر به زيان او همپشت شويد [بدانيد] كه خداوند كارساز اوست. و [نيز] جبريل و درستكاران مؤمن [كارسازان اويند] و [نيز] فرشتگان پس از اين پشتيبانند (4)
اگر شما را طلاق دهد. چه بسا پروردگارش همسرانى بهتر از شما برايش جايگزين كند. [زنانى كه] مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه كار، پرستشگر [خداوند]، روزه دار، اعم از بيوه و دوشيزه باشند (5)
اى مؤمنان، خودتان و خانواده تان را از آتشى حفظ كنيد كه آتش افروزش مردم و سنگها خواهند بود. [نيز] بر آن فرشتگان درشتخو و سخت رو [گمارده اند] كه خداوند را در آنچه به آنان فرمان دهد، نافرمانى نكنند. و آنچه را كه فرمان مى يابند، انجام مى دهند. (6)
اى كافران، امروز پوزش مطلبيد. تنها در برابر آنچه مى كرديد جزا مى بينيد (7) ترجمه انصارى، ص: 561
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اى مؤمنان، به [درگاه] خداوند به توبه اى خالص توبه كنيد. چه بسا پروردگارتان گناهانتان را از شما بزدايد و شما را به باغهايى در آورد كه از فرودست آن جويباران روان است. روزى كه خداوند پيامبرش و آنان را كه با او ايمان آورده اند رسوا نسازد. نورشان پيش روى آنان و به سمت راستشان شتابان است. مى گويند: پروردگارا، نورمان را براى ما به تمام [و كمال] برسان و ما را بيامرز. بى گمان تو بر هر كارى توانايى (8)
اى پيامبر، با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت گير. و جايگاه آنان دوزخ است. و بد جايگاهى است (9)
خداوند درباره كافران مثلى مى زند: زن نوح و زن لوط را. [آن دو] در نكاح دو بنده از بندگان درستكار ما بودند. آن گاه به آنان خيانت ورزيدند. پس [آن دو بنده] نتوانستند از [عذاب] خدا چيزى را از آن دو [زن] دفع كنند و گفته شد: با در آيندگان به آتش [دوزخ] در آييد (10)
و خداوند درباره مؤمنان [نيز] مثلى مى زند: زن فرعون را. هنگامى كه گفت: پروردگارا، برايم در نزد خود در بهشت خانه اى بساز. و مرا از فرعون و عمل او برهان و مرا از [دست] گروه ستمكاران نجات بده (11)
و مريم دختر عمران را كه پاكدامنى ورزيد پس از روح خود در آن دميديم. و سخنان پروردگارش و كتابهاى او را باور كرد و از فرمانبرداران بود (12)
ترجمه انصارى، ص: 562
سوره ملك
به نام خداوند بخشاينده مهربان
خجسته است كسى كه فرمانروايى به دست اوست و او بر هر كارى تواناست (1)
كسى كه مرگ و زندگى را آفريد تا شما را بيازمايد كه كداميك از شما نيكوكارتر است؟ و او پيروزمند آمرزگار است (2)
كسى كه هفت آسمان را تو بر تو آفريد. در آفرينش [خداى] رحمان هيچ نابسامانى نمى بينى. باز چشم بگردان. آيا هيچ خللى مى بينى؟ (3)
آن گاه دوباره چشم بگردان تا چشم [تو] خسته و مانده به سويت باز گردد (4)
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و به راستى آسمان فرودين را با چراغها آراستيم و آنها را [ابزار] سنگسار كردن شيطانها قرار داديم. و براى آنان عذاب دوزخ را آماده كرديم (5)
و [نيز] براى آنان كه به پروردگارشان كفر ورزيدند عذاب دوزخ [مهيّا] است و [آن] بد جايگاهى است (6)
چون در آنجا افكنده شوند. از آن نعره اى مى شنوند و آن مى جوشد (7)
نزديك است كه از خشم پاره پاره شود. هر گاه گروهى در آن افكنده مى شوند. نگهبانانش از آنان مى پرسند: آيا هشدار دهنده اى به سوى شما نيامد؟ (8)
گويند: چرا. هشدار دهنده اى به نزد ما آمد آن گاه ما [دعوت او را] دروغ انگاشتيم و گفتيم: خداوند هيچ چيزى نازل نكرده است. شما جز در گمراهى بزرگ نيستيد (9)
و گويند: اگر مى شنيديم يا خرد مى ورزيديم، در [زمره] دوزخيان قرار نمى گرفتيم (10)
پس به گناهانشان اعتراف كنند. بر دوزخيان نفرين باد (11)
بى گمان آنان كه در نهان از پروردگارشان مى ترسند آنان آمرزش و پاداشى بزرگ دارند (12) ترجمه انصارى، ص: 563

و سخنتان را نهان داريد يا آن را آشكار سازيد [در هر صورت] او به راز دلها داناست (13)
آيا كسى كه [همه چيز را] آفريده است، نمى داند؟ و اوست باريك بين آگاه (14)
اوست كسى كه زمين را برايتان رام گرداند پس در گوشه و كنار آن راه رويد و از روزى اش (خداوند) بخوريد. و [وقوع] رستاخيز در نزد اوست (15)
آيا از كسى كه در آسمان است ايمن شده ايد كه شما را در زمين فرو برد در حالتى كه آن ناگهان مى جنبد (16)
آيا از كسى كه در آسمان است ايمن شده ايد كه شنبادى بر شما بفرستد؟ پس خواهيد دانست كه هشدار من چگونه است (17)
و به راستى پيشينيانشان [هم دعوت پيامبران را] دروغ انگاشتند. پس [بنگر] كيفر من چگونه بود؟ (18)
آيا بر فرازشان به پرندگان بال گشوده- كه گاهى [هم] فرو مى بندند- ننگريسته اند؟ جز [خداى] رحمان [كسى] آنها را نگاه نمى دارد. او به همه چيز بيناست (19)
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يا چه كسى است آنكه سپاه شماست كه به جاى [خداى] رحمان ياريتان مى كند؟ كافران جز در فريب به سر نمى برند (20)
يا كيست كسى كه اگر [خداوند] روزى اش را دريغ دارد، به شما روزى دهد؟ بلكه در سركشى و گريز پاى مى فشرند (21)
آيا كسى كه فرو افتاده بر چهره خويش راه مى رود راهيافته تر است يا كسى كه استوار بر راه راست گام مى زند؟ (22)
بگو: اوست كه شما را پديد آورد و برايتان گوش و چشمان و دلها قرار داد. اندكى سپاس مى گزاريد (23)
بگو: اوست كه شما را در زمين پراكند و به سوى او برانگيخته مى شويد (24)
و مى گويند: اگر راستگوييد اين وعده چه زمانى است؟ (25)
بگو: علم [آن] تنها نزد خداست. و جز اين نيست كه من هشدار دهنده اى آشكار هستم (26) ترجمه انصارى، ص: 564

پس چون آن را نزديك ببينند، چهره كافران اندوهگين مى گردد و گفته شود اين است آنچه آن را مى طلبيديد (27)
بگو: به من خبر دهيد كه اگر خدا مرا و همراهانم را نابود كند يا به ما رحمت آورد، آن گاه چه كسى كافران را از عذاب دردناك مى رهاند؟ (28)
بگو: او [خداى] رحمان است. به او ايمان آورده ايم و بر او توكّل كرده ايم. پس خواهيد دانست چه كسى در گمراهى آشكار است (29)
بگو: به من خبر دهيد كه اگر آبتان فرو بنشيند، چه كسى برايتان آبى روان مى آورد؟ (30)
سوره قلم
به نام خداوند بخشاينده مهربان
ن (نون) سوگند به قلم و آنچه مى نويسند (1)
كه تو به فضل پروردگارت ديوانه نيستى (2)
و تو پاداشى پايان ناپذير دارى (3)
تو بر خوردار از خلقى بزرگ هستى (4)
پس خواهى ديد و [آنان هم] خواهند ديد (5)
كه كداميك از شما ديوانه است؟ (6)
بى گمان پروردگارت به كسى كه از راهش بيراه شده داناتر است و او به راهيافتگان [هم] داناتر است (7)
پس از تكذيب پيشگان اطاعت مكن (8)
آرزو كردند كه [با آنان] سازگارى كنى تا [آنان نيز] سازگارى كنند (9)
و از هيچ سوگند خوار بيمقدارى اطاعت مكن (10)
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و از [هيچ] عيب جوى رهسپار سخن چينى (11)
دريغ دارنده مال، تجاوزگر گناهكار (12)
از [هيچ] سخت روى. بعد از اين [همه از هيچ] بى اصل و نسب (13)
از آن روى كه داراى مال و فرزند است. (14)
چون آيه هاى ما بر او خوانده شود، گويد: افسانه پيشينيان است (15) ترجمه انصارى، ص: 565

بر بينى او داغ خواهيم نهاد (16)
ما آنان را آزموديم چنان كه صاحبان آن باغ را آزموديم. چون سوگند ياد كردند كه صبحگاهان آن [باغ] را بدروند (17)
و- إن شاء اللَّه- نمى گفتند (18)
پس آن [باغ] را بلايى از سوى پروردگارت در حالى كه آنان خفته بودند، در نورديد (19)
آن گاه مانند كشت درو شده شد (20)
آن گاه صبحگاهان ندا دادند (21)
اگر مى خواهيد درو كنيد در پگاه بر سر كشت خويش رويد (22)
آن گاه پچ پچ كنان رهسپار شدند (23)
كه نبايد امروز هيچ بينوايى در آن [باغ] بر شما در آيد (24)
و صبح زود توانا بر منع [بينوايان] به آن [باغ] رسيدند (25)
آن گاه چون آن را ديدند، گفتند: به راستى ما راه را گم كرده ايم (26)
نه، گو اينكه ما بى بهره ايم (27)
بهترين آنان گفت: آيا به شما نگفته بودم كه چرا [خداوند را] به پاكى ياد نمى كنيد؟ (28)
گفتند: پروردگارمان را به پاكى ياد مى كنيم. ما ستمكار بوديم (29)
پس سرزنش كنان به يكديگر روى آوردند (30)
گفتند: واى بر ما. به راستى كه ما طغيانگر بوديم (31)
از پروردگارمان اميد است كه بهتر از آن را براى ما جايگزين كند. ما رو به سوى پروردگارمان داريم (32)
عذاب اينچنين است. و به راستى عذاب آخرت بزرگتر است، اگر مى دانستند (33)
پرهيزگاران در نزد پروردگارشان باغهاى پر ناز و نعمت دارند (34)
آيا مسلمانان را مانند گناهكاران قرار مى دهيم؟ (35)
شما را چه شده است، چگونه حكم مى كنيد؟ (36)
آيا كتابى داريد كه در آن مى خوانيد؟ (37)
[با اين مفهوم كه:] شما در آن (روز) آنچه را داريد كه بر مى گزينيد؟ (38)
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آيا شما بر [عهده] ما تا به قيامت عهدهايى استوار داريد؟ [با اين مفاد كه:] هر چه حكم كنيد، خواهيد داشت؟ (39)
از آنان بپرس كداميك از آنان به اين [موضوع] متعهّد است (40)
آيا آنان شريكانى دارند؟ اگر راستگويند، بايد شريكانشان را بياورند (41)
روزى كه هنگامه بالا گيرد و به سجده فراخوانده مى شوند ولى نمى توانند (42) ترجمه انصارى، ص: 566

[در حالتى كه] خوارى از ديدگانشان پيداست. ذلت آنان را فرو گيرد. و در حالى كه تندرست بودند به سجده فراخوانده مى شدند. (43)
پس مرا با كسى كه اين سخن را دروغ مى انگارد [تنها] رها كن. به تدريج آنان را از راهى كه نمى دانند، خواهيم گرفت (44)
و به آنان مهلت مى دهم. بى گمان تدبير من استوار است (45)
آيا از آنان مزدى درخواست مى كنى كه آنان از [تحمّل] تاوانى گرانبارند؟ (46)
يا مگر در نزدشان علم غيب وجود دارد و آنان [از روى آن] مى نويسند؟ (47)
پس چشم به راه حكم پروردگارت شكيبايى ورز و مانند [آن] قرين ماهى مباش كه چون با دلى سرشار از غم دعا كرد (48)
اگر نه آن بود كه از سوى پروردگارش رحمتى او را دريافت، به يقين- نكوهش شده- در زمين بى آب و علف افكنده مى شد (49)
آن گاه پروردگارش او را برگزيد و او را از درستكاران قرار داد (50)
و به يقين نزديك بود كافران- چون قرآن را شنيدند- تو را با چشمهاى خود [از جاى] بلغزانند و مى گويند: او ديوانه است (51)
حال آنكه آن [قرآن] جز پندى براى جهانيان نيست (52)
سوره حاقّه
به نام خداوند بخشاينده مهربان
حاقّه (1)
حاقّه چيست؟ (2)
و تو از كجا دانى كه حاقّه چيست؟ (3)
[اقوام] ثمود و عاد قيامت را دروغ انگاشتند (4)
پس امّا ثمود، به فريادى مرگبار نابود شدند (5)
و امّا عاد، به تند بادى سركش نابود شدند (6)
[
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خداوند] آن را هفت شب و هشت روز به غايت نحس بر آنان گماشت. آن گاه آن قوم را در آن حال زمينگير مى ديدى. گويى كه آنان تنه هاى درون پوسيده خرما بنان هستند (7)
پس آيا از آنان هيچ اثرى بازمانده مى بينى (8) ترجمه انصارى، ص: 567

و فرعون و پيشينيانش و [اهل] شهرهاى نگونسار مرتكب گناه شدند (9)
سپس از [فرمان] رسول پروردگارشان سرپيچى كردند، آن گاه [خداوند] به مؤاخذه اى سخت آنان را فرو گرفت (10)
ما هنگامى كه آب طغيان كرد شما را بركشتى روان سوار كرديم (11)
تا آن را برايتان پندى قرار دهيم و گوشهايى فراگير آن را به خاطر بسپارند (12)
و چون به يك بار در صور دميده شود (13)
و زمين و كوه ها برداشته شوند، سپس يكباره درهم كوبيده شوند (14)
پس آن روز قيامت وقوع يابد (15)
و آسمان بشكافد. كه آن در چنان روزى سست پيوند است (16)
و فرشتگان بر كناره هاى آن خواهند بود. و آن روز هشت [تن از فرشتگان] عرش پروردگارت را بر فرازشان بر مى دارند (17)
در آن روز پيش آورده مى شويد. از [كار و بارتان] هيچ نهفته اى نهان نمى ماند (18)
پس امّا كسى كه كارنامه اش به دست راست او داده شود، مى گويد: بگيريد كارنامه ام را بخوانيد (19)
من يقين داشتم كه من به حسابم خواهم رسيد (20)
پس او در زندگانى پسنديده اى خواهد بود (21)
در بهشتى برين (22)
كه ميوه اش دسترس است (23)
به [پاداش] آنچه در روزگاران گذشته پيش فرستاده ايد، گوارا بخوريد و بياشاميد (24)
و امّا كسى كه كارنامه اش به دست چپ او داده شود، گويد: اى كاش كارنامه ام به من داده نمى شد (25)
و نمى دانستم حساب [كارم] چيست (26)
اى كاش مرگ يكسره كننده بود (27)
مالم در حقّ من سودى نبخشيد (28)
فرمانروايى ام از [دست] من رفت [و نابود شد] (29)
[به فرشتگان گفته شود:] او را بگيريد و [به گردن] او طوق اندازيد (30)
سپس او را به دوزخ افكنيد (31)
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آن گاه او را در زنجيرى كه طولش هفتاد گز است در بند كشيد (32)
بى گمان او به خداوند بزرگ ايمان نمى آورد (33)
و [مردم را] بر خوراك دادن بينوا ترغيب نمى كرد (34) ترجمه انصارى، ص: 568

پس او امروز اينجا خويشاوندى ندارد (35)
و خوراكى [هم] جز از زردابه ندارد (36)
جز گناهكاران آن را نخورند. (37)
پس به آنچه مى بينيد سوگند ياد مى كنم (38)
و [نيز] به آنچه نمى بينيد (39)
بى گمان آن بر خوانده فرستاده اى گرانقدر [از فرشتگان] است (40)
و آن گفته شاعر نيست. اندكى ايمان مى آوريد (41)
و گفته كاهن [هم] نيست. اندكى پند مى پذيريد (42)
از سوى پروردگار جهانيان فروفرستاده شده است (43)
و اگر سخنانى بر ما بر مى بست (44)
بى گمان از او به سختى انتقام مى گرفتيم (45)
سپس بند دلش را مى گسستيم (46)
پس هيچ كس از شما باز دارنده [كيفر ما] از او نيست (47)
و بى گمان آن پندى براى پرهيزگاران است (48)
و ما به يقين مى دانيم كه برخى از شما تكذيب كننده ايد (49)
و آن [پيام] بر كافران مايه حسرتى است (50)
و آن «حقّ اليقين» است (51)
پس نام پروردگار بزرگت را به پاكى ياد كن (52)
سوره معراج
به نام خداوند بخشاينده مهربان
خواهنده اى عذابى وقوع يافتنى براى كافران طلب كرد (1)
آن هيچ باز دارنده اى ندارد (2)
از سوى خداوند صاحب مراتب مى آيد (3)
فرشتگان و [نيز] روح در روزى كه ميزانش پنجاه هزار سال است، به سوى او فرا مى روند (4)
پس به صبرى نيكو بردبارى ورز (5)
آنان آن [روز] را دور مى بينند (6)
و [ما] آن را نزديك مى بينيم (7)
روزى كه آسمان مانند مس گداخته شود (8)
و كوه ها مانند پشم رنگين شوند (9)
و خويشاوندى از [حال] خويشاوندى ديگر نپرسد (10) ترجمه انصارى، ص: 569

[خويشاوندان] به آنان نمايانده شوند. گناهكار آرزو كند كه فرزندان خود را بلاگردان عذاب آن روز قرار دهد (11)
و زنش را و برادرش را (12)
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و عشيره اش را كه به او مأوى مى دهد (13)
و [نيز] هر كس كه در زمين است، همگى را. سپس [اين كار] او را برهاند (14)
چنين نيست. آن [آتش] زبانه زن است (15)
بركننده پوست سر (16)
كسى را كه پشت كرده و روى گردانده است، فرا مى خواند (17)
و [نيز كسى را كه] گرد آورد و نگاه داشت (18)
به راستى كه انسان ناشكيبا آفريده شده است (19)
هر گاه به او مصيبت رسد، نگران (20)
و چون آسايشى به او رسد، بخيل. (21)
مگر نمازگزاران (22)
همان كسانى كه بر نمازشان پى گيرند (23)
و كسانى كه در مالهايشان حقّى معيّن است (24)
براى گدا و محروم (25)
و كسانى كه روز جزا را تصديق مى كنند (26)
و آنان كه از عذاب پروردگارشان ترسانند (27)
بى گمان عذاب پروردگارشان ايمنى ناپذير است (28)
و كسانى كه شرمگاههايشان را [پاك] نگاه مى دارند (29)
مگر از همسرانشان يا ملك يمينهايشان، كه [در اين صورت] آنان نكوهش ناپذيرند (30)
آن گاه اگر كسى جز اين را بجويد، آنانند كه تجاوزكارند (31)
و كسانى كه آنان امانتها و عهدشان را رعايت مى كنند (32)
و كسانى كه به شهادتهاى خود پايبندند (33)
و كسانى كه آنان بر نمازهايشان محافظت مى كنند (34)
اينان در باغهايى گرامى داشته مى شوند (35)
پس كافران را چه شده است كه به سوى تو شتابانند؟ (36)
گروه گروه از راست و از چپ (37)
آيا هر يك از آنان طمع مى ورزد كه به بهشت پر ناز و نعمت درآورده شود؟ (38)
چنين نيست. ما آنان را از آنچه مى دانند آفريده ايم (39) ترجمه انصارى، ص: 570

پس به پروردگار مشرقها و مغربها سوگند ياد مى كنم كه ما تواناييم (40)
بر آنكه بهتر از آنان جايگزين كنيم و ما ناتوان نيستيم (41)
پس [اى پيامبر] بگذارشان كه ژاژخايى كنند و سرگرم باشند تا آنكه به آن روزشان كه وعده داده مى شوند، برسند (42)
روزى كه از گورها شتابان بيرون آيند كه گويى آنان به سوى نشانه اى مى دوند (43)
[
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در حالتى كه] خوارى بر ديدگانشان نمايان شده، ذلّت آنان را فراگيرد. اين است آن روزى كه [به آنان] وعده داده مى شد (44)
سوره نوح
به نام خداوند بخشاينده مهربان
به راستى كه ما نوح را به سوى قومش فرستاديم [با اين پيام] كه: قومت را پيش از آنكه عذابى دردناك به آنان برسد، هشدار ده (1)
گفت: اى قوم من، بى گمان من براى شما بيم دهنده آشكارم (2)
[با اين دعوت] كه: خدا را بندگى كنيد و از او پروا بداريد و از من فرمان بريد (3)
تا [برخى] از گناهانتان را براى شما بيامرزد و [اجل] شما را تا وقتى مقرّر بازپس اندازد. بى گمان اگر مى دانيد، وقت مقرّر الهى چون فرا رسد، بازپس داشته نمى شود (4)
گفت: پروردگارا، به راستى كه من قوم خويش را شب و روز [به سوى فرمان تو] فرا خواندم (5)
ولى دعوت من در حقّ آنان جز گريز نيفزود (6)
و هر گاه كه من آنان را فراخواندم تا آنان را بيامرزى، انگشتانشان را در گوشهاشان نهادند و جامه هاشان را [به خود] پيچيدند و پاى فشردند و سخت كبر ورزيدند (7)
آن گاه من به آوازى بلند (آشكارا) آنان را دعوت كردم (8)
سپس [دعوتم را] براى آنان آشكار ساختم و [آن را] نهانى با آنان به راز نهادم (9)
سپس گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهيد. بى گمان او بس آمرزنده است (10) ترجمه انصارى، ص: 571

تا [باران] آسمان را پياپى [و فراوان] بر شما فرو ريزد (11)
و تا شما را با [بخشيدن] اموال و فرزندان مدد رساند و به شما باغها دهد و برايتان رودها پديد آورد (12)
شما را چه شده است كه براى خداوند بزرگى [و شكوه] قايل نمى شويد؟ (13)
حال آنكه شما را گونه گون آفريده است؟ (14)
آيا نمى بينيد، چگونه خداوند هفت آسمان را تو بر تو آفريده است؟ (15)
و ماه را در ميان آنها پرتو افشان قرار داد و خورشيد را درخشنده ساخت (16)
و خداوند به روياندنى [شگرف] شما را از زمين روياند (17)
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سپس شما را به آن باز مى گرداند و به بيرون آوردنى [شگرف]، شما را بيرون مى آورد (18)
و خداوند زمين را برايتان گسترده ساخت (19)
تا در آن راه هاى فراخ در پيش گيريد (20)
نوح گفت: پروردگارا، بى گمان آنان از من نافرمانى كردند و از كسى پيروى كردند كه مال و فرزندش جز زيان [در حقّ] او نيفزوده است (21)
و [آن پيشوايان] دست به نيرنگى بس بزرگ زدند (22)
و گفتند: معبودانتان را رها نكنيد و «ودّ» و «سواع» و «يغوث» و «يعوق» و «نسر» را وا مگذاريد (23)
و به راستى بسيارى را گمراه كردند و به ستمگران جز گمراهى ميفزاى (24)
به [سزاى] گناهانشان غرق شدند، سپس به آتش [جهنّم] در آورده شدند. و براى خود در برابر خداوند ياورانى نيافتند (25)
و نوح گفت: پروردگارا، بر روى زمين از كافران هيچ كسى را باقى مگذار (26)
چرا كه اگر تو آنان را باقى گذارى، بندگانت را گمراه سازند و جز بدكار ناسپاس به بار نخواهند آورد (27)
پروردگارا، مرا و پدر و مادرم را و هر آن كس را كه مؤمن به خانه ام در آيد و مردان مؤمن و زنان مؤمن را بيامرز و ستمكاران را جز نابودى ميفزاى (28)
ترجمه انصارى، ص: 572
سوره جنّ
به نام خداوند بخشاينده مهربان
بگو: به من وحى شده است كه گروهى از جنّيان [به قرآن] گوش فرا دادند، آن گاه گفتند: بى گمان قرآنى شگفت شنيديم (1)
كه به سوى راستى راه مى نمايد پس به آن ايمان آورديم و هرگز كسى را با پروردگار خويش شريك نمى آوريم (2)
و [مى دانيم] آنكه شأن و شكوه پروردگارمان بس بلند است. همسرى و فرزندى برنگرفته است (3)
و [مى دانيم] آنكه كم خردان ما در حقّ خداوند سخن نادرست مى گويند (4)
و ما گمان مى كرديم كه آدمى و پرى هرگز بر خداوند دروغ نمى بندند (5)
و آنكه كسانى از آدميان به كسانى از جنّيان پناه مى بردند و [با اين كار] بر سركشى آنان افزودند (6)
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و آنان- چنان كه شما پنداشتيد- گمان كردند كه خداوند هرگز كسى را [به نبوّت] بر نمى انگيزد (7)
و آنكه ما رو به سوى آسمان نهاديم و آن را چنان يافتيم كه از محافظانى نيرومند و شهابهايى پر شده است (8)
و آنكه ما براى [دزديده] شنيدن [خبر] به نشستنگاه هايى مى نشستيم. [امّا] اگر كسى اينك گوش فرا دهد براى خويش شهابى آماده مى يابد (9)
و اينكه ما نمى دانيم آيا براى زمينيان شرّ اراده شده يا اينكه پروردگارشان درباره آنان خير و هدايت خواسته است (10)
و اينكه در ميان ما گروهى صالح و گروهى [ديگر] جز اين اند. ما گروه هايى گوناگون هستيم (11)
و اينكه ما يقين داريم كه هرگز در زمين گزيرى از خداوند نداريم و هرگز با گريز، از او راه به جايى نتوانيم برد (12)
و اينكه چون [نداى] هدايت را شنيديم، به آن ايمان آورديم، پس كسى كه به پروردگارش ايمان آورد از هيچ نقصان و ستمى بيمناك نباشد (13) ترجمه انصارى، ص: 573

و آنكه گروهى از ما فرمانبردار و جمعى از ما گناهكارند. پس كسانى كه اسلام آورند، اينانند كه راه راست را مى جويند (14)
و امّا گناهكاران، آتش افروز جهنّم اند (15)
و اينكه اگر [بنى آدم] بر شيوه [راستين اسلام] پايدار مى ماندند به آنان آب [و امكاناتى] بسيار بهره مى داديم (16)
تا ايشان را در آن بيازماييم و هر كس كه از ياد كرد پروردگارش روى برتابد [خداوند] او را به عذابى سخت در آورد. (17)
و آنكه مساجد خاصّ خداوند است. پس كسى ديگر را با خداوند [به نيايش] مخوانيد (18)
و آنكه چون بنده خداوند باز ايستاد تا او را به [نيايش] بخواند، نزديك بود كه [جنّيان] پر ازدحام بر او هجوم آورند (19)
بگو: فقط پروردگارم را [به نيايش] مى خوانم. و كسى را با او شريك نمى آورم (20)
بگو: من توان زيان رساندن و الزام شما به راه راست را ندارم (21)
بگو: كسى مرا از [كيفر] خداوند پناه ندهد. و هرگز پشت و پناهى جز او نيابم (22)
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بلكه تنها [مى توانم] پيامى از جانب خداوند و رسالتهاى او را به انجام رسانم و هر كس از [فرمان] خداوند و رسول او سرپيچى كند، بى گمان آتش جهنّم را [كيفر] خواهد داشت كه در آن جاودانه خواهد ماند (23)
[در نيابند مگر] زمانى كه ببينند آنچه را كه به آنان وعده داده اند. آن گاه خواهند دانست چه كسى كم ياورتر واندكشمارتر است (24)
بگو: نمى دانم آيا آنچه كه به شما وعده مى دهند نزديك است يا اينكه پروردگارم برايش ميعادى مقرر مى دارد؟ (25)
[پروردگارم] داناى غيب است. و كسى را بر غيب خويش آگاه نمى سازد (26)
مگر كسانى از رسولانى را كه خود بپسندد. كه او پيشاپيش و پشت سر او نگهبانى رهسپار مى كند (27)
تا معلوم بدارد كه رسالتهاى پروردگارشان را به انجام رسانده اند. و [خداوند] به آنچه كه در نزد آنان است، احاطه دارد و با شمارش همه چيز را بر شمرده است (28)
ترجمه انصارى، ص: 574
سوره مزّمّل
به نام خداوند بخشاينده مهربان
اى جامه به خود پيچيده (1)
شب را زنده بدار مگر اندكى [از آن را] (2)
يك نيمه اش [را زنده بدار] يا اندكى از آن [هم] بكاه (3)
يا اندكى بر آن بيفزا. و قرآن را چنان كه بايد شمرده و شيوا بخوان (4)
ما سخنى دشوار بر تو نازل خواهيم كرد (5)
به يقين شب زنده دارى در سازگارى زبان و دل مؤثّرتر و در سخن استوارتر است (6)
تو در روز مشغله بسيار دارى (7)
و نام پروردگارت را ياد كن و چنان كه بايد رو به سوى او [از همه چيز] دل بكن (8)
پروردگار مشرق و مغرب، كه هيچ معبود [راستينى] جز او نيست. پس او را كارساز [خود] گير (9)
و بر آنچه مى گويند، شكيبا باش و آنان را به شيوه اى نيك ترك گوى (10)
و مرا با دروغ انگاران بر خوردار از آسايش تنها بگذار. و اندكى به آنان مهلت ده (11)
بى گمان نزد ما زنجيرهاى كلان و دوزخ افروخته هست (12)
و خوراكى گلوگير و عذابى دردناك (13)
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روزى كه زمين و كوه ها بجنبد و كوه ها شن پشته اى از هم پاشيده گردد (14)
به يقين ما رسولى گواه بر شما به سويتان فرستاديم. چنان كه به سوى فرعون [نيز] رسولى فرستاديم (15)
آن گاه فرعون از [فرمان] آن رسول سرپيچى كرد. و او را به سختى فرو گرفتيم (16)
پس اگر كفر ورزيد از روزى كه كودكان را پير گرداند چگونه ايمن خواهيد شد؟ (17)
آسمان در آن روز شكافته گردد. وعده او شدنى است (18)
اين پندى است، پس هر كس كه خواهد به سوى پروردگارش راهى در پيش بگيرد (19) ترجمه انصارى، ص: 575

بى گمان پروردگارت مى داند كه تو نزديك به دو سوّم شب و يك دوّم آن و يك سوّم آن را [براى عبادت] بر مى خيزى و [نيز] جمعى از آنان كه همراه تو هستند. و خداوند شب و روز را مى سنجد. معلوم داشت كه شما نمى توانيد به آن پايبند باشيد. لذا از شما در گذشت. پس آنچه ميسّر باشد از قرآن بخوانيد. معلوم داشت كه برخى از شما بيمار خواهند بود و ديگرانى هم در زمين سفر مى كنند. كه از فضل خدا مى جويند. و ديگرانى كه در راه خدا كارزار مى كنند. پس آنچه ميسّر باشد از آن بخوانيد. و نماز بر پاى داريد و زكات بپردازيد و به خداوند قرض الحسنه بدهيد. و كارهاى نيكى را كه براى خودتان پيش مى فرستيد، آن را نزد خداوند به اعتبار پاداش بهتر و بزرگتر مى يابيد. و از خداوند آمرزش بخواهيد. كه خداوند آمرزگار مهربان است (20)
سوره مدّثّر
به نام خداوند بخشاينده مهربان
اى جامه به خود پيچيده (1)
برخيز و هشدار ده (2)
و پروردگارت را به بزرگى ياد كن (3)
و لباسهايت را پاكيزه بدار (4)
و پليدى را دور ساز (5)
و نبايد چيزى افزون خواهانه بدهى (6)
و براى [حكم] پروردگارت شكيبا باش (7)
پس چون در صور دميده شود (8)
آن روز هنگامه اى دشوار است (9)
بر كافران [زمانى] آسان نيست (10)
مرا با كسى بگذار كه [او را] تنها آفريده ام (11)
و برايش مالى فراوان قرار داده ام (12)
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و فرزندان حاضر. (13)
و بسيار به او ميدان [و امكان] دادم (14)
باز طمع مى ورزد كه افزون سازم (15)
چنين نيست. بى گمان او در حقّ آيات ما ستيزه جو بود (16)
او را [به كار] سختى خواهم گمارد (17) ترجمه انصارى، ص: 576

چرا كه او انديشه كرد و سنجيد (18)
پس نفرين بر او باد چگونه سنجيد؟ (19)
باز نفرين بر او باد چگونه سنجيد؟ (20)
سپس نگريست (21)
آن گاه روترش كرد و پيشانى درهم كشيد (22)
سپس پشت كرد و كبر ورزيد (23)
آن گاه گفت: اين جز جادويى پيشينه دار نيست (24)
آن جز گفته بشر نيست. (25)
او را به دوزخ در خواهم آورد (26)
چه چيز تو را آگاه ساخت كه دوزخ چيست؟ (27)
نه باقى مى گذارد و نه رها مى كند (28)
سوزاننده انسانهاست (29)
بر آن نوزده [كس] گمارده شده اند (30)
و جز فرشتگان را موكّلان آتش [دوزخ] نساخته ايم. و شمار آنان را براى كافران جز آزمون قرار نداده ايم. تا اهل كتاب يقين حاصل كنند. و تا مؤمنان مؤمن تر شوند و تا اهل كتاب و مؤمنان شك نكنند. و تا بيمار دلان و كافران بگويند: خداوند به اين مثل چه خواسته است؟ خداوند بدينسان هر كس را كه بخواهد گمراه مى سازد و هر كس را كه بخواهد هدايت مى كند. و [شمار] سپاهيان پروردگارت را جز او [كس] نمى داند. و اين جز پندى براى بشر نيست (31)
چنين نيست [كه راهى براى انكارش بيابيد] سوگند به ماه (32)
و به شب چون پشت كند (33)
و به صبح چون روشن شود (34)
كه آن [دوزخ] يكى از [چيزهاى] سترگ است (35)
براى انسانها هشدار دهنده است (36)
براى كسى از شما كه بخواهد [در راه ايمان] گام پيش نهد يا پس ماند (37)
هر كس در گرو عملكرد خويش است (38)
مگر نيكبختان (39)
در باغهاى [بهشتى] خواهند بود. از همديگر مى پرسند (40)
از بزهكاران: (41)
چه چيز شما را به دوزخ در آورد؟ (42)
گويند: از نمازگزاران نبوديم (43)
و به بينوا خوراك نمى داديم (44)
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و با ژاژخايان [به انكار] ژاژخايى مى كرديم (45)
و روز جزا را دروغ مى انگاشتيم (46)
تا اينكه مرگ به سراغمان آمد (47) ترجمه انصارى، ص: 577

آن گاه شفاعت شفاعت كنندگان سودى به آنان نمى بخشد (48)
پس آنان را چه شده است كه از پند رويگردانند (49)
گويى كه آنان درازگوشان رم كرده اند (50)
كه از شيرى گريخته باشند (51)
بلكه هر كس از آنان مى خواهد كه [به او] صحيفه هايى گشوده داده شود (52)
چنين نيست. بلكه از آخرت پروايى ندارند (53)
حاشا، حقّ اين است كه آن (قرآن) پندى است (54)
پس هر كس كه خواهد آن را ياد كند (55)
و ياد نمى كنند مگر هنگامى كه خدا خواسته باشد. اوست سزاوار پروا و اوست سزاوار آمرزش (56)
سوره قيامت
به نام خداوند بخشاينده مهربان
به روز قيامت سوگند ياد مى كنم (1)
و به نفس نكوهشگر سوگند ياد مى كنم (2)
آيا انسان مى پندارد كه استخوانهايش را گرد نياوريم؟ (3)
آرى. [چنين خواهيم كرد] در حالى كه تواناييم بر آنكه [حتّى] سرانگشتانش را [هم] يكسان سازيم. (4)
بلكه انسان مى خواهد [در مهلتى كه] فرآورى خويش دارد، بد كارى كند (5)
مى پرسد: روز قيامت چه زمانى است؟ (6)
آن گاه كه چشم خيره شود (7)
و ماه تيره گردد (8)
و خورشيد و ماه به هم آورده شود (9)
انسان آن روز گويد: راه گريز كجاست؟ (10)
نه. هيچ پناهى نيست (11)
در آن روز قرارگاه [انسان] به خواست پروردگار توست (12)
به انسان در آن روز به آنچه از پيش فرستاده و به آنچه باز پس گذاشته خبر داده مى شود (13)
حق اين است كه انسان حجّتى بر [عملكرد] خويش است (14)
و اگر چه پوزشهايش را در ميان آورد. (15)
زبان را به [تكرار] آن مجنبان تا به شتاب آن را [به خاطر بسپارى] (16)
جمعش و [آسان ساختن] خواندنش بر [عهده] ماست (17)
پس چون آن را [به زبان امين وحى] خوانديم، خواندن او را پى گير (18)
سپس روشن ساختن آن بر [عهده] ماست (19) ترجمه انصارى، ص: 578
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چنين نيست [كه شما مى گوييد]. شما دنيا را دوست مى داريد (20)
و آخرت را رها مى كنيد (21)
آن روز چهره هايى تازه [و خرّم] هستند (22)
نظاره گر به پروردگارشان (23)
و آن روز چهره هايى درهم كشيده هستند (24)
يقين دارند كه مصيبتى كمر شكن به آنان مى رسانند (25)
چنين نيست [كه مى گوييد] هنگامى كه [روح] به گلوگاهها برسد (26)
و گفته شود: چه كسى افسونگر است؟ (27)
و به يقين داند كه آن [هنگام] فراق [از دنيا] ست (28)
و هنگامه بالا گيرد (29)
در آن روز همه را به نزد پروردگارت باز برند (30)
پس [دل بسته دنيا] نه تصديق كرد و نه نماز گزارد (31)
بلكه دروغ انگاشت و روى گرداند (32)
سپس خرامان به نزد خانواده اش رفت (33)
واى بر تو. باز واى بر تو (34)
باز واى بر تو. واى بر تو (35)
آيا انسان مى پندارد كه بى هدف رها مى شود؟ (36)
آيا نطفه اى از منى نبود كه [در رحم] ريخته مى شود (37)
آن گاه خون بسته اى بود كه [خداوند آن را] آفريد، سپس [آفرينش او را] استوار داشت (38)
آن گاه از آن دو زوج مرد و زن را پديد آورد (39)
آيا اين [خدا] بر آنكه مردگان را زنده كند توانا نيست؟ (40)
سوره انسان
به نام خداوند بخشاينده مهربان
به راستى كه بر انسان مدت زمانى گذشته است كه چيزى قابل ذكر نبود (1)
ما انسان را از نطفه اى آميخته آفريديم. او را مى آزماييم. و او را شنواى بينا گردانديم (2)
ما او را به راه آورديم. خواه سپاسگزار يا ناسپاس باشد (3)
ما براى كافران زنجيرها و طوقها و آتشى افروخته آماده كرده ايم (4)
به راستى نيكان از ساغرى مى نوشند كه آميزه اش [آب چشمه] كافور است (5) ترجمه انصارى، ص: 579

چشمه اى كه بندگان خدا از آن مى نوشند. آن را چنان كه بايد روان مى كنند (6)
به نذر وفا مى كنند و از روزى كه شرّش دامنگستر است، مى ترسند (7)
و خوراك را- به رغم دوست داشتنش- به بينوا و يتيم و اسير مى بخشند (8)
[
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مى گويند:] جز اين نيست كه براى كسب خشنودى خداوند به شما خوراك مى دهيم. از شما پاداشى و سپاسى نمى خواهيم (9)
ما در روزى كه [رويها] ترش شوند و بس دشوار است از پروردگارمان مى ترسيم (10)
پس خداوند آنان را از شرّ آن روز حفظ كرد و به آنان خرّمى و سرور رساند (11)
و به [پاداش] آنكه شكيبايى ورزيدند. باغ و ابريشمى [بهشتى] به آنان پاداش داد (12)
در آنجا بر تختها تكيه داده اند. در آنجا [حرارت] خورشيدى و سرمايى تند [به خود] نبينند (13)
سايه هايش بر آنان از نزديك پرتو افكند و ميوه هايش بسيار در دسترس قرار داده شود (14)
و بر آنان آوندهايى نقره اى و جامهايى كه آبگينه اند، گردانده شود (15)
آبگينه هايى از نقره كه آن را به اندازه اندازه گيرى كرده اند (16)
و در آنجا از ساغر شرابى كه آميزه اش زنجبيل است نوشانده مى شوند (17)
چشمه اى در آنجا هست كه سلسبيل ناميده مى شود (18)
و نوجوانانى جاودانه بر آنان رفت و آمد مى كنند. چون آنان را ببينى. آنان را مرواريدى از رشته افشانده مى پندارى (19)
و چون بنگرى، نعمت بسيار و فرمانروايى بزرگى مى بينى (20)
بر آنان پوششهايى سبز از ابريشم نازك و ابريشم ستبر است و با دستبندهايى از نقره آراسته شده اند و پروردگارشان شرابى پاكيزه به آنان خواهد نوشاند (21)
اين [نعمتها] به عنوان جزاى اعمالتان است. و تلاشتان پذيرفته شده است (22)
ماييم كه قرآن را به تدريج بر تو نازل كرديم (23)
پس براى حكم پروردگارت شكيبا باش و از گناهكار يا ناسپاسى از آنان فرمان مبر (24)
و نام پروردگارت را صبح و شام ياد كن (25) ترجمه انصارى، ص: 580

و [در بخشى] از شب برايش نماز بگزار و در بخش بلندى از شب او را به پاكى ياد كن (26)
اينان دنيا را دوست مى دارند و روزى گران [را كه در پيش دارند] پشت سر خويش مى افكنند (27)
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ما آنان را آفريده ايم و پيوندشان را استوار داشته ايم و اگر بخواهيم مانند آنان را چنان كه بايد جايگزين مى كنيم (28)
بى گمان اين پندى است. پس هر كس كه بخواهد به سوى پروردگارش راهى [در پيش] گيرد (29)
و نمى خواهيد مگر آنكه خدا بخواهد. بى گمان خداوند داناى فرزانه است (30)
هر كس را كه بخواهد مشمول رحمت خود مى گرداند. و براى ستمكاران عذابى دردناك آماده كرده است (31)
سوره مرسلات
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به فرشتگان پيام آور خوشى (1)
و به فرشتگان چون تندبادهاى سخت (2)
و به فرشتگانى كه [آثارشان را] چنان كه بايد [در ميان مردم] مى پراكنند (3)
و فرشتگان جدا كننده [حق از باطل] (4)
و به فرشتگان فرود آورنده وحى (5)
براى اتمام حجّت يا هشدار. (6)
بى گمان آنچه به شما وعده مى دهند، وقوع مى يابد (7)
پس هنگامى كه ستارگان تيره [و تاريك] مى شوند (8)
و هنگامى كه آسمان شكافته مى شود (9)
و هنگامى كه كوه ها بر باد روند (10)
و هنگامى كه رسولان براى ميعاد معين گرد آورده شوند (11)
براى كدامين روز باز داشته شده اند؟ (12)
براى روز داورى (13)
تو از كجا دانى كه روز داورى چيست؟ (14)
در آن روز واى بر تكذيب پيشگان (15)
آيا پيشينيان را نابود نكرده ايم؟ (16)
آن گاه پسينيان را در پى آنان مى آوريم (17)
با گناهكاران بدينسان رفتار مى كنيم (18)
در آن روز واى بر تكذيب پيشگان (19) ترجمه انصارى، ص: 581

آيا شما را از آبى ناچيز نيافريده ايم (20)
آن گاه آن را در جايگاهى آرام قرار داديم (21)
تا هنگامى معيّن (22)
آن گاه [به آن] سامان داديم و چه نيك سامان مى دهيم (23)
آن روز واى بر تكذيب پيشگان (24)
آيا زمين را فراگير نساخته ايم؟ (25)
كه زندگان و مردگان را فرا مى گيرد (26)
و در آنجا كوه هاى بلند را قرار داديم و به شما آبى شيرين نوشانديم (27)
آن روز واى به حال تكذيب پيشگان (28)
[
(1/150)



گفته مى شود:] به سوى آنچه آن را دروغ مى انگاشتيد، برويد (29)
به سوى سايه [دودى] كه سه بخش دارد (30)
كه نه خنك است و نه حرارت آتش را باز مى دارد (31)
آن شررهايى كاخ وار مى پراكند (32)
گويى كه آن [شررها]، شتران زرداند (33)
آن روز واى بر تكذيب پيشگان (34)
اين روزى است كه نمى توانند سخن بگويند (35)
و به آنان اجازه داده نمى شود تا پوزش بخواهند (36)
آن روز واى بر تكذيب پيشگان (37)
اين [روز] روز داورى است. شما را با پيشينيان گرد آورده ايم (38)
پس اگر نيرنگى داريد، در حقّ من نيرنگ ورزيد (39)
آن روز واى بر تكذيب پيشگان (40)
پرهيزگاران در سايه ها و چشمه ساران خواهند بود (41)
و ميوه هايى كه دلخواه آنان است (42)
[به آنان مى گوييم:] به پاداش آنچه مى كرديد گوارا بخوريد و بياشاميد (43)
ما به نيكوكاران بدينسان جزا مى دهيم (44)
آن روز واى بر تكذيب پيشگان (45)
اندكى بخوريد و بهره مند گرديد، كه شما گناهكاريد (46)
آن روز واى بر تكذيب پيشگان (47)
و چون به آنان گفته شود: به ركوع رويد، نمى توانند به ركوع روند (48)
آن روز واى بر تكذيب پيشگان (49)
پس بعد از آن (قرآن) به كدام سخن ايمان مى آورند؟ (50)
ترجمه انصارى، ص: 582
سوره نبأ
به نام خداوند بخشاينده مهربان
[كافران] از همديگر از چه مى پرسند؟ (1)
[آرى] از خبرى بزرگ [مى پرسند] (2)
[خبرى] كه آنان در آن اختلاف دارند (3)
نه! خواهند دانست (4)
ديگر بار [مى گويم] نه! خواهند دانست (5)
آيا زمين را بسترى نگردانده ايم؟ (6)
و كوه ها را چون ميخها؟ (7)
و شما را جفت [نر و ماده] آفريديم (8)
و خوابتان را [مايه] آرامش قرار داديم (9)
و شب را پوششى ساختيم (10)
و روز را [زمان كسب] معاش گردانديم (11)
و بر فرازتان هفت [آسمان] استوار بنا نهاديم (12)
و [خورشيد] را چراغى درخشان ساختيم (13)
و از ابرها آبى فروريزان فرستاديم (14)
تا بدان دانه و گياه را بر آوريم (15)
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و نيز باغهايى [با درختان] انبوه (16)
بى گمان روز داورى به هنگامى معين است (17)
روزى كه در صور دميده شود آن گاه گروه گروه مى آييد (18)
و آسمان شكافته شود و دروازه، دروازه گردد (19)
كوه ها روان كرده و [چون] سراب شوند (20)
بى گمان دوزخ چشم به راه است (21)
بازگشتگاه سركشان است (22)
در آنجا مدّت زمانى طولانى ماندگارند (23)
در آنجا [چيز] خنكى و آشاميدنى اى نچشند (24)
مگر آب جوش و زردابه اى (25)
[اين همه را كيفر مى يابند] كيفرى همساز [با گناهانشان] (26)
بى گمان آنان اميد حساب را نداشتند (27)
و نشانه هاى ما را سخت دروغ انگاشتند (28)
و همه چيز را با نوشتن حفظ كرديم (29)
پس [طعم تلخ عذاب را] بچشيد كه در حقّ شما جز عذاب نخواهيم افزود (30) ترجمه انصارى، ص: 583

بى گمان پرهيزگاران كاميابى دارند (31)
باغها و درختان انگور (32)
و حوريان نارپستان همسال (33)
و ساغرى سرشار (34)
در آنجا سخن بيهوده و تكذيبى نمى شنوند (35)
از سوى پروردگارت [چنان كه بايد] پاداش و بخششى بسنده [به آنان] داده شد (36)
پروردگار آسمانها و زمين و ما بين آنهاست. [همان خداوند] رحمان. از [عظمت] او نمى توانند سخنى بگويند (37)
روزى كه جبريل و [ديگر] فرشتگان به صف ايستند. سخن نمى گويند مگر كسى كه [خداوند] به او اجازه داده و [در دنيا] سخن درست گفته باشد (38)
آن روز راستين است، پس هر كه خواهد، بازگشتگاهى به سوى پروردگارش بجويد (39)
به راستى ما شما را از عذابى نزديك بيم داديم. روزى كه انسان به آنچه با دستان خويش پيش فرستاده است، بنگرد و كافر بگويد: اى كاش من خاك بودم (40)
سوره نازعات
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به فرشتگانى كه به سختى جان [كافران را] مى ستانند (1)
و سوگند به فرشتگانى كه [جان مؤمنان را] به نرمى مى گيرند (2)
و سوگند به فرشتگانى كه شناورند (3)
و سوگند به فرشتگان پيشتاز (4)
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و سوگند به فرشتگانى كه همه كارها را تدبير مى كنند [آنچه گفته مى شود درست است] (5)
روزى كه [زمين و آسمان] گردان بلرزد (6)
پى آينده اى در پى آن در مى آيد (7)
دلهايى در آن روز ترسان باشند (8)
ديدگان آن [گروه] فرو افتاده است (9)
مى گويند: آيا ما به حال اول خود باز گردانده مى شويم؟ (10)
آيا چون استخوانهاى پوسيده شويم [باز گردانده مى شويم؟] (11)
گويند: آن گاه آن باز گشتى زيانبار است (12)
پس آن [رويداد] تنها يك بانگ تند است (13)
پس آن گاه آنان بر زمين [هموار] آيند (14)
آيا خبر موسى به تو رسيده است؟ (15) ترجمه انصارى، ص: 584

چون پروردگارش در وادى پاك «طوى» ندايش داد (16)
كه به سوى فرعون برو كه او سر به طغيان بر داشته است. (17)
آن گاه بگو: آيا [هيچ] مى خواهى كه پاكيزه شوى؟ (18)
و تو را به سوى پروردگارت راه نمايم آن گاه [از او] بيمناك گردى (19)
و آن نشانه بزرگ را به او نماياند (20)
آن گاه دروغ انگاشت و سرپيچى كرد (21)
آن گاه تلاش [و] تدبيركنان باز گشت (22)
و [مردمش را] جمع كرد، سپس ندا داد (23)
آن گاه گفت: من پروردگار برتر شما هستم (24)
در نتيجه خداوند او را به عذاب آخرت و دنيا گرفتار ساخت (25)
بى گمان در اين [رويداد] براى پرواپيشگان پندى است (26)
آيا شما در آفرينش استوارتريد يا آسمان؟ [خداوند] آن را ساخته است (27)
بلندى اش را برافراشته و آن را به سامان ساخت (28)
و شبش را تاريك كرد و روزش را نمايان ساخت (29)
و پس از آن آفريدن آسمان زمين را همواره ساخت (30)
از آن زمين آب و چراگاهش را بر آورد (31)
و كوه ها را استوار ساخت (32)
براى منفعت شما و چهارپاهايتان (33)
پس هنگامى كه رستاخيز بزرگ فرا رسد (34)
روزى كه انسان تلاش خود را ياد آورد (35)
و دوزخ به كسى كه مى خواهد آن را ببيند نمايانده شود (36)
پس امّا كسى كه از حدّ گذشته باشد (37)
و زندگى دنيا را ترجيح داده باشد (38)
[
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بداند] كه دوزخ جاى [او] است (39)
و امّا كسى كه از ايستادن در حضور پروردگارش بيمناك بوده باشد و نفس را از هوى و هوس باز داشته باشد (40)
[بداند] كه بهشت جايگاه [او] ست (41)
درباره قيامت از تو مى پرسند كه تحقّق آن چه زمانى است؟ (42)
تو در چه مقامى كه هنگام وقوع آن را ياد كنى؟ (43)
منتهاى [دانش] آن به [نزد] پروردگار توست (44)
تو تنها بيم دهنده كسى هستى كه از آن بيمناك باشد (45)
روزى كه آن را ببينند گويى [در دنيا] جز [برابر با] شامگاهى يا صبحگاهى از آن نمانده اند (46)
سوره عبس
ترجمه انصارى، ص: 585
به نام خداوند بخشاينده مهربان
روى ترش كرد و اعراض نمود (1)
از آنكه آن نابينا به نزدش آمد (2)
و تو از كجا دانى، چه بسا او پاك مى شد (3)
يا اندرز مى شنيد و آن اندرز به او نفع مى داد (4)
امّا كسى كه توانگر است (5)
تو به او روى مى آورى (6)
و اگر هم [او] پاك نشود، زيانى نبينى (7)
و امّا كسى كه شتابان به [نزد] تو آمد (8)
و او [از خداوند] بيمناك بود (9)
تو از او غفلت مى كنى (10)
نه! به راستى آن [آيات قرآن] پند است (11)
پس هر كه مى خواهد آن را ياد كند (12)
[كه] در صحيفه هايى گرانقدر است (13)
بلند مرتبت و پاك داشته (14)
به داستان نگارشگران (15)
گرامى نيك كردار (16)
نفرين باد انسان، چه ناسپاس است (17)
[خداوند] او را از چه چيزى آفريده است؟ (18)
از نطفه اى. او را آفريده است، آن گاه او را به سامان ساخته است (19)
سپس [سلوك] راه [خير و شرّ] را بر او آسان گرداند (20)
سپس او را ميراند. آن گاه او را در گور كرد (21)
باز وقتى كه خواهد، زنده اش مى سازد (22)
نه! آنچه را كه به او فرمان داده بود، انجام نداد (23)
انسان بايد كه به خوراك خود بنگرد (24)
ما آب را به فراوانى فرو ريختيم (25)
سپس زمين را به نيكى شكافتيم (26)
آن گاه در آن دانه رويانديم (27)
و انگور و سبزيجات (28)
و زيتون و درختان خرما را (29)
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و باغهايى انباشته [از درخت] (30)
و ميوه و علف را (31)
براى بهره مندى شما و چهارپايانتان (32)
پس هنگامى كه آن بانگ گوش فرسا در رسد (33)
روزى كه انسان از برادرش بگريزد (34)
و از مادرش و از پدرش (35)
و از همسرش و فرزندانش [نيز بگريزد] (36)
هر كسى از آنان- آن روز- كار و بارى دارد كه برايش كفايت مى كند (37)
رويهايى- آن روز- تابناك باشند (38)
خندان و شادان. (39)
و بر رويهايى [ديگر]- آن روز- غبارى [نشسته باشد] (40)
تيرگى آن را فرو پوشاند (41)
اينان همان كافران بدكارند (42)
ترجمه انصارى، ص: 586
سوره تكوير
به نام خداوند بخشاينده مهربان
هنگامى كه خورشيد را درهم پيچند (1)
و هنگامى كه ستارگان تيره گردند (2)
و هنگامى كه كوه ها را روان سازند (3)
و هنگامى كه ماده شتران آبستن را وانهند (4)
و هنگامى كه جانوران وحشى را گرد آورند (5)
و هنگامى كه درياها [مانند آتش] افروخته شوند (6)
و هنگامى كه جانها را [با تن ها] قرين سازند (7)
و هنگامى كه [از] دختر زنده به گور شده بپرسند (8)
به كدامين گناه كشته شده است؟ (9)
و هنگامى كه نامه هاى اعمال گشوده شود (10)
و هنگامى كه آسمان [مانند بره ها] پوست كنده شود (11)
و هنگامى كه دوزخ را بيفروزند (12)
و هنگامى كه بهشت را نزديك آورند (13)
هر كس آنچه را كه آماده ساخته بداند (14)
پس سوگند مى خورم به ستارگان باز گردنده (15)
[ستارگان] سيّار نهان شونده (16)
و به شب چون باز گردد (17)
و به صبح چون بدمد (18)
بى گمان آن بر خوانده فرستاده اى بزرگوار است (19)
توانمند به نزد صاحب عرش، صاحب منزلت (20)
فرمانبردارى شده در آنجا، امين (21)
و اين هم روزگارتان ديوانه نيست (22)
و به راستى [او] آن [فرشته] را در كرانه آشكار آسمان ديد (23)
و او بر غيب بخيل نيست (24)
و آن [قرآن] گفته شيطان رانده شده نيست (25)
پس به كجا مى رويد؟ (26)
آن [قرآن] براى جهانيان جز پند نيست (27)
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براى كسى از شما كه بخواهد راست كردار شود (28)
و نمى توانيد كه خواهيد مگر آنكه خدا بخواهد، پروردگار جهانيان (29)
سوره انفطار
ترجمه انصارى، ص: 587
به نام خداوند بخشاينده مهربان
هنگامى كه آسمان شكافته شود (1)
و هنگامى كه ستارگان فرو ريزند (2)
و هنگامى كه درياها روان شوند (3)
و هنگامى كه گورها شكافته شوند (4)
هر كس آنچه را كه پيش فرستاده و آنچه را كه باز پس داشته است، خواهد دانست (5)
اى انسان، چه چيزى تو را [نسبت] به پروردگار بزرگوارت فريفت؟ (6)
كسى كه تو را آفريد، آن گاه استوار ساخت، سپس [آفرينشت] را معتدل گرداند (7)
تو را در هر نقش [و صورتى] كه خواست تركيب كرد (8)
چنين نيست [كه مى گوييد]! بلكه جزاى [آخرت] را دروغ مى انگاريد (9)
و بى گمان نگهبانان بر شما گمارده شده اند (10)
نگارندگان گرانقدر (11)
آنچه را كه مى كنيد مى دانند (12)
بى گمان نيكان در نعمت خواهند بود (13)
و بدكاران در دوزخند (14)
روز جزا به آن در آيند (15)
و از آنجا غايب نباشند (16)
و تو از كجا دانى كه روز جزا چيست؟ (17)
باز [تكرار مى كنم] تو از كجا دانى كه روز جزا چيست؟ (18)
روزى كه هيچ كس براى ديگرى هيچ سودى ندارد. و آن روز حكم خاصّ خداست (19)
سوره مطفّفين
به نام خداوند بخشاينده مهربان
واى به حال كاهندگان [حقوق مردم] (1)
كسانى كه چون [براى خود] پيمانه زنند از مردم به تمام [و كمال] دريافت دارند (2)
و چون [مى خواهند كه] براى آنان پيمانه زنند يا براى آنان وزن كنند، كم مى گذارند (3)
آيا اينان نمى دانند كه آنان بر انگيخته مى شوند (4)
در روزى [بس] بزرگ (5)
روزى كه مردم در پيشگاه پروردگار جهانيان ايستند (6) ترجمه انصارى، ص: 588

حقّا كه نامه كردار بدكاران در «سجّين» [نهاده] شود (7)
تو از كجا دانى كه سجين چيست؟ (8)
كتابى نگارش يافته است (9)
آن روز واى به حال تكذيب پيشگان (10)
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آنان كه روز جزا را دروغ مى انگارند (11)
و جز ستمگر گناهكار [كسى] آن را دروغ نمى انگارد (12)
چون آيات ما بر او خوانده شود، گويد: افسانه هاى پيشينيان است (13)
چنين نيست [كه مى گويند]. بلكه آنچه كرده اند بر دلهايشان زنگار بسته است (14)
چنين نيست. [كه مى گويند] بى گمان آنان آن روز از [لقاى] پروردگارشان در حجاب اند. (15)
آن گاه آنان در آيندگان دوزخ خواهند بود (16)
سپس گفته مى شود: اين است آنچه دروغش مى انگاشتيد (17)
حقّا كه نامه كردار نيكان در «عليين» [نهاده] شود (18)
تو از كجا دانى كه «عليين» چيست؟ (19)
كتابى نگارش يافته است (20)
كه مقربان [درگاه خداوند در نزد] آن حاضر شوند (21)
بى گمان نيكان در ناز و نعمت اند (22)
بر تختها [نشسته و] مى نگرند (23)
خرّمى نعمت را در چهره هايشان مى بينى (24)
از شراب ناب مهر شده به آنان مى نوشانند (25)
مهرش مشك باشد. و راغبان بايد به همين [شراب ناب] رغبت كنند (26)
و آميزه اش از [آب] تسنيم است (27)
[همان] چشمه اى كه مقربان [درگاه خداوند] از آن مى نوشند (28)
بى گمان گناهكاران به مؤمنان مى خنديدند (29)
و چون بر آنان مى گذشتند [با همديگر] اشارت مى كردند (30)
و چون به نزد خانواده خود باز مى گشتند، شادمان بر مى گشتند (31)
و چون آنان را مى ديدند، مى گفتند بى گمان اينان گمراهند (32)
و بر آنان (مؤمنان) نگهبان فرستاده نشده بودند (33)
پس امروز مؤمنان به كافران مى خندند (34) ترجمه انصارى، ص: 589

بر تختها [نشسته و] مى نگرند (35)
[كه] آيا كافران به سزاى آنچه مى كردند جزا ديدند؟ (36)
سوره انشقاق
به نام خداوند بخشاينده مهربان
هنگامى كه آسمان بشكافد (1)
و به [فرمان] پروردگارش گوش فرا دهد و سزاوار [چنين كارى] است (2)
و هنگامى كه زمين كشيده شود (3)
و آنچه را كه در آن است [برون] اندازد و تهى گردد (4)
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و به [فرمان] پروردگارش گوش فرا دهد و سزاوار [چنين كارى] است (5)
اى انسان، تو تا [زمان لقاى] پروردگارت در تلاشى سخت خواهى بود آن گاه به لقاى او خواهى رسيد. (6)
پس امّا كسى كه نامه [كردارش] به دست راستش داده شود (7)
[به زودى] به حسابى آسان محاسبه مى شود (8)
و شادمان به سوى خانواده اش بر مى گردد (9)
و امّا كسى كه نامه [كردارش] از پشت سر به او داده شود (10)
نابودى را خواهد طلبيد (11)
و به دوزخ در مى آيد (12)
بى گمان او را در [ميان] خاندان خود شادمان بود (13)
به راستى او پنداشته بود كه [در قيامت] بر نگردد (14)
آرى [بر خواهد گشت] بى گمان پروردگارش به او بينا بود (15)
پس به شفق سوگند ياد مى كنم (16)
و به شب و آنچه گرد [ش] آورده است (17)
و به ماه چون كامل شود (18)
پس از وضع [و حالى] وضع [و حالى] ديگر خواهيد يافت (19)
پس آنان را چه شده است كه ايمان نمى آورند؟ (20)
و چون قرآن بر آنان خوانده شود به سجده نمى افتند؟ (21)
بلكه [اين] كافران [وحى را] دروغ مى انگاشتند (22)
و خداوند به آنچه در دل نهفته مى دارند، داناتر است (23)
پس آنان را به عذابى دردناك خبر ده (24)
مگر كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند. آنان پاداشى پايان ناپذير دارند (25)
ترجمه انصارى، ص: 590
سوره بروج
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به آسمان دارنده برجها (1)
و به روز موعود (2)
و به گواه و مورد گواهى (3)
اهل خندق ها نابود شدند (4)
[خندقهاى پر] از آتش داراى هيزم بسيار (5)
هنگامى كه بر [كناره] آن نشسته بودند (6)
و آنان بر آنچه با مؤمنان مى كردند، حاضر بودند (7)
و از آنان ايرادى جز اين نگرفتند كه به خداوند پيروزمند ستوده ايمان آوردند (8)
كسى كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست. و خداوند بر همه چيز آگاه است (9)
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كسانى كه مردان و زنان مؤمن را كيفر دادند، آن گاه توبه نكردند، دوزخ آنان راست و عذاب آتش را [نيز در پيش] دارند (10)
به راستى آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند باغهايى دارند كه از فرودست آن جويباران روان است. اين است كاميابى بزرگ (11)
بى گمان فرو گرفتن پروردگارت سخت است (12)
به راستى او [از آغاز] پديد مى آورد و باز مى آفريند (13)
و او آمرزگار دوستدار است (14)
صاحب ارجمند عرش (15)
كردگار هر آنچه خواهد (16)
آيا خبر لشكرها به تو رسيده است (17)
كه [همان] فرعون و ثمود باشند (18)
حقّ اين است كه كافران در تكذيب [غرق] اند (19)
و خداوند از هر سوى بر آنان چيره است (20)
آرى آن قرآن مجيد است (21)
[نگارش يافته] در لوح محفوظ (22)
سوره طارق
ترجمه انصارى، ص: 591
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به آسمان و به شباينده (1)
تو از كجا دانى كه شباينده چيست؟ (2)
[همان] ستاره درخشان است (3)
هيچ كسى نيست مگر آنكه [فرشته اى] بر او نگهبان است (4)
پس بايد كه انسان بنگرد از چه آفريده شده است؟ (5)
از آبى جهنده آفريده شده است (6)
[كه] از ميان پشت و استخوان سينه بر مى آيد (7)
بى گمان او (خداوند) بر باز آفريدنش تواناست (8)
روزى كه اسرار [مردم] آشكار مى شود (9)
آن گاه او را توانى و ياورى نباشد (10)
سوگند به آسمان باران دار (11)
و به زمين شكافنده (12)
به يقين [قرآن] سخنى روشن است (13)
و آن [سخنى] بيهوده نيست (14)
بى گمان آنان (كافران) سخت نيرنگ مى ورزند (15)
و من [نيز] به نحوى تدبير مى كنم (16)
پس به كافران مهلت بده. اندك زمانى آنان را رها كن (17)
سوره اعلى
به نام خداوند بخشاينده مهربان
نام پروردگار برترت را به پاكى ياد كن (1)
كسى كه آفريد و استوار داشت (2)
و كسى كه اندازه مقرر كرد و راه نمود (3)
و كسى كه گياه تر [و تازه را از زمين] بر آورد (4)
آن گاه آن را خشك سياه گرداند (5)
[
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قرآن را] به تو آموزش خواهيم داد پس فراموش نخواهى كرد (6)
مگر آنچه را كه خدا بخواهد. به يقين او پيدا و پنهان را مى داند (7)
و تو را براى [شناخت آيين] آسان توفيق خواهيم داد (8)
پس اگر پند دادن سود بخشد، پند ده (9)
هر كس [از خداوند] مى ترسد، پند خواهد پذيرفت (10)
و نگونبخت ترين [مردمان] از آن بر كنار مى ماند (11)
همو كه به آتش سهمگين در خواهد آمد (12)
آن گاه در آنجا نه مى ميرد و نه زنده باشد (13)
به راستى هر كه پاك گشت، رستگار شد (14)
و نام پروردگارش را ياد كرد، و نماز گزارد (15) ترجمه انصارى، ص: 592

حقّ اين است كه زندگى دنيا را بر مى گزينيد (16)
و آخرت بهتر و ماندگارتر است (17)
بى گمان اين [گفته] در صحيفه هاى نخستين [هم] بود (18)
صحيفه هاى ابراهيم و موسى (19)
سوره غاشيه
به نام خداوند بخشاينده مهربان
آيا خبر [قيامت] فراگير به تو رسيده است؟ (1)
چهره هايى در آن روز خوار خواهند بود (2)
تلاشگر [و] در زحمت (3)
به آتشى سوزان در آيند (4)
از چشمه اى داغ [و جوشنده] به آنان [آب] نوشانده شود (5)
جز از «ضريع» خوراكى ندارند (6)
كه نه فربه كند و نه از گرسنگى كفايت كند (7)
چهره هايى در آن روز خرّم [و تازه] خواهند بود (8)
به تلاش خود خشنود (9)
در بهشتى برين (10)
در آن هيچ سخن بيهوده اى نشنوى (11)
در آنجا چشمه اى روان باشد (12)
در آنجا تختهايى افراشته [و بلند] باشد (13)
و كوزه هايى پيش نهاده (14)
و بالشهايى رديف شده (15)
و زير اندازهاى نفيس گسترده (16)
آيا به شتر نمى نگرند كه چگونه آفريده شده است؟ (17)
و به آسمان كه چگونه بر افراشته شده؟ (18)
و به كوه ها كه چگونه بر قرار گرديده؟ (19)
و به زمين كه چگونه گسترده شده است؟ (20)
پس پند ده كه تو تنها پند دهنده اى (21)
بر آنان چيره نيستى (22)
ولى هر كس روى گرداند و كفر ورزد (23)
خداوند او را به عذاب «اكبر» عذاب دهد (24)
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به يقين بازگشت آنان به سوى ماست (25)
آن گاه حسابشان [نيز] بر ماست (26)
ترجمه انصارى، ص: 593
سوره فجر
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به صبح (1)
و به شبهاى دهگانه (2)
و به جفت و طاق (3)
و به شب چون بگذرد (4)
آيا در اين [امر] سوگندى براى خردمند وجود دارد؟ (5)
آيا نينديشيده اى كه پروردگارت با [قوم] عاد چه كرد؟ (6)
[همان عاد] ارم بالا بلند (7)
كه همانند آن در [هيچ يك] از شهرها آفريده نشده است (8)
و با ثمودى كه صخره ها را در وادى [قرى] تراشيده بودند (9)
و فرعون صاحب سپاه (10)
[همان] كسانى كه در شهرها سركشى كردند (11)
و در آنها بسيار به تباهى پرداختند (12)
سرانجام پروردگارت آنان را به انواع عذاب گرفتار ساخت (13)
به راستى پروردگارت در كمينگاه است (14)
پس امّا انسان، چون پروردگارش او را بيازمايد و او را گرامى دارد و به او نعمت دهد، گويد: پروردگارم مرا گرامى داشته است. (15)
و امّا اگر او را بيازمايد و روزى اش را بر او تنگ گيرد، گويد: پروردگارم مرا خوار داشته است (16)
چنين نيست. بلكه يتيم را گرامى نمى داريد (17)
و به خوراك دادن به بينوا ترغيب نمى كنيد (18)
و به شدّت مال ميراث را مى خوريد [و حق ديگران را نمى دهيد] (19)
و مال را چه بسيار دوست مى داريد (20)
چنين نيست [كه مى گوييد] آن گاه كه زمين پى در پى هموار شود (21)
و [فرمان] پروردگارت فرا رسد و فرشتگان [نيز] صف در صف [بيايند] (22)
و آن روز دوزخ را در ميان آورند. آن روز انسان پند گيرد [و حقّ را به ياد آورد] و [امّا] چنين ياد كردنى چه نفعى براى او دارد (23) ترجمه انصارى، ص: 594

گويد: اى كاش براى اين زندگى [جاودانه] ام پيش انديشى مى كردم. (24)
پس آن روز كسى چون عذاب او (خداوند) عذاب نكند (25)
و كسى چون به بند كشيدن او به بند نكشد (26)
[به هنگام مرگ به روح مؤمن گفته شود] اى نفس آرام گيرنده (27)
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خشنود خدا پسند به سوى پروردگارت باز گرد (28)
و در زمره بندگان [نيك] من در آى (29)
و [نيز] به بهشت من در آى (30)
سوره بلد
به نام خداوند بخشاينده مهربان
به اين شهر (مكّه مباركه) سوگند ياد مى كنم (1)
و تو به اين شهر در خواهى آمد (2)
و سوگند ياد مى كنم به آن پدر (آدم) و زاد و رودش (3)
به يقين انسان را در سختى [/ تعادل] آفريديم (4)
آيا مى پندارد كه كسى بر او توان نيابد؟ (5)
مى گويد: مال فراوانى هزينه كردم (6)
آيا مى پندارد كه كسى او را نديده است؟ (7)
آيا برايش دو چشم قرار نداده ايم؟ (8)
و زبانى و دو لب را (9)
او را به دو راه [نيك و بد] رهنمون شده ايم (10)
پس به گردنه در نيامد (11)
تو از كجا دانى «گردنه» چيست؟ (12)
آزاد كردن برده است (13)
يا خوراك دادن در روز گرسنگى (14)
يتيم خويشاوند را (15)
يا بينواى فقير و ناتوان را (16)
پس از آن، از كسانى است كه ايمان آورده اند و همديگر را به شكيبايى سفارش كرده اند و همديگر را به مهربانى [و مهرورزى] توصيه نموده اند (17)
اينان نيكبختند (18)
و كسانى كه به نشانه هاى ما كفر ورزيدند، آنان نگونبختند (19)
بر آنان [از هر سو] آتشى [فراگير] گمارده شده است (20)
سوره شمس
ترجمه انصارى، ص: 595
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به خورشيد و پرتو آن (1)
و به ماه چون از پى [آن] در آيد (2)
و به روز چون آن را نمايان سازد (3)
و به شب چون آن را فرو پوشاند (4)
و به آسمان و به آنكه آن را بنا كرد (5)
و به زمين و به آنكه آن را بگسترد (6)
و به نفس [انسان] و آنكه به آن سامان داد (7)
و به هر نفسى نافرمانى و پرهيزگارى اش را الهام كرد (8)
كسى كه آن را پاك داشت، رستگار شد (9)
و كسى كه آن را فرومايه داشت، زيانكار شد (10)
قوم ثمود از روى سركشى خود [آن را] دروغ انگاشتند (11)
هنگامى كه نگونبخت ترين آن [قوم] بر خاست (12)
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و فرستاده خدا به آنان گفت: ناقه [آفريده] خدا و آبشخور آن را به حال خود وا گذاريد (13)
پس او را دروغگو انگاشتند، آن گاه آن [ناقه] را پى كردند سپس به سزاى گناهانشان، پروردگارشان بر آنان كيفر نازل كرد و آن [كيفر را بر آنان] يكسان اعمال داشت (14)
و [خداوند را] از فرجام آن [كيفر] باكى نيست (15)
سوره ليل
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به شب چون فرو پوشاند (1)
و سوگند به روز چون پديدار شود (2)
و به ذاتى كه نر و ماده را آفريد (3)
كه بى گمان تلاش شما پراكنده است (4)
پس امّا كسى كه بخشيد و پرهيزگارى كرد (5)
و [آيين] نيك را تصديق كرد (6)
[راه رسيدن] به آسايش را برايش آسان مى گردانيم (7)
و امّا هر كس كه بخل ورزيد و [خود را] بى نياز شمرد (8)
و [آيين] نيك را دروغ انگاشت (9)
به او [براى گرفتار آمدن به] دشوارى زمينه مى دهيم (10)
و چون نگونسار شود، مالش به كارش نيايد (11)
راهنمايى [مردم] بر عهده ماست (12)
و بى گمان اين جهان و جهان ديگر از آن ماست (13)
پس شما را از آتشى كه زبانه زند، بيم دادم (14) ترجمه انصارى، ص: 596

به آن [آتش كسى] جز [مردمان] بسيار نگونبخت در نيايد (15)
كسى كه [حقّ را] دروغ انگاشت و رويگردان شد (16)
و [مردمان] بس پروا پيشه از آن دور داشته خواهد شد (17)
كسى كه مالش را مى دهد تا پاكدل شود (18)
و كسى در نزد او نعمتى ندارند كه پاداش [آن را] ببيند (19)
بلكه براى كسب خشنودى پروردگار برتر خود مى بخشد (20)
و به راستى خشنود خواهد شد (21)
سوره ضحى
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به هنگام چاشت (1)
و سوگند به شب چون فرو پوشد (2)
كه پروردگارت تو را رها نكرده و دشمن نداشته است (3)
به يقين آخرت برايت از دنيا بهتر خواهد بود (4)
و پروردگارت به تو [نعمت] خواهد داد، كه خشنود مى گردى (5)
آيا تو را يتيم نيافت و جاى داد؟ (6)
و تو را راه نايافته يافت و راه نمود (7)
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و تو را تنگدست يافت و توانگر ساخت (8)
پس امّا به يتيم ستم مكن (9)
و امّا بر گدا بانگ مزن (10)
و امّا به نعمت پروردگارت سپاس بگزار (11)
سوره شرح
به نام خداوند بخشاينده مهربان
آيا دلت را برايت نگشاده ايم؟ (1)
و بار [سنگين] تو را از [دوش] تو بر نگرفتيم؟ (2)
[همان بارى] كه بر پشت تو سنگينى مى كرد (3)
و آوازه ات را برايت بلند گردانديم (4)
پس بى گمان در كنار دشوارى آسانى است (5)
به يقين در كنار دشوارى آسانى است (6)
پس هنگامى كه [از كار و بارت] فراغت يافتى [در پرستش و عبادت پروردگارت] بكوش (7)
و به پروردگارت بگراى [و در نزد او خاكسارى كن]. (8)
ترجمه انصارى، ص: 597
سوره تين
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به انجير و زيتون (1)
و سوگند به طور سينا (2)
و سوگند به اين شهر ايمن (3)
به يقين انسان را در نيكوترين قوام آفريديم (4)
آن گاه او را فروتر از [همه] فرو ماندگان قرار داديم (5)
مگر آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، پس ايشان پاداشى پايان ناپذير دارند (6)
پس [اى انسان] چه چيز پس از [اين همه پند و اندرز] تو را بر آن مى دارد كه كيفر [روز قيامت] را دروغ انگارى (7)
آيا خداوند احكم الحاكمين نيست؟ (8)
سوره علق
به نام خداوند بخشاينده مهربان
بخوان به [يمن] نام پروردگارت كه [سراسر هستى را] آفريد (1)
انسان را از خونپاره هاى بسته آفريد (2)
بخوان و پروردگارت بس گرامى است (3)
كسى كه [نوشتن] با قلم آموخت (4)
به انسان آنچه را كه نمى دانست، آموخت (5)
حقّا كه انسان سر به طغيان بر مى دارد (6)
هنگامى كه خود را بى نياز مى بيند (7)
به يقين باز گشت به سوى پروردگار توست (8)
آيا به كسى كه باز مى دارد، نگريسته اى؟ (9)
بنده را چون نماز مى گزارد (10)
به من بگو: اگر بر راه هدايت مى بود [چه اتفاقى مى افتاد؟] (11)
يا به پرهيزگارى فرمان مى داد؟ (12)
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آيا انديشيده اى كه اگر [حقّ را] دروغ انگارد و رويگردان شود [چه اتفاقى مى افتد؟] (13)
آيا ندانست كه خدا مى بيند؟ (14)
نه! اگر باز نيايد موى پيشانى اش را خواهيم كشيد (سخت عذابش مى كنيم) (15)
آن [صاحب] موى پيشانى دروغزن گناهكار (16)
پس بايد اهل مجلسش را فراخواند (17)
ما نيز فرشتگان سخت كيفر و را فرا خواهيم خواند (18)
نه! از او فرمان مپذير و سجده [و نيايش] كن و [به خداوند] تقرب بجوى (19)
ترجمه انصارى، ص: 598
سوره قدر
به نام خداوند بخشاينده مهربان
ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل كرديم (1)
تو از كجا دانى كه شب قدر چيست؟ (2)
شب قدر از هزار ماه بهتر است (3)
فرشتگان و روح (جبرئيل) در آن [شب] به حكم پروردگارشان براى سرانجام دادن هر كارى فرود مى آيند (4)
آن شب تا هنگام طلوع فجر امن است (5)
سوره بيّنه
به نام خداوند بخشاينده مهربان
كافران از ميان اهل كتاب و مشركان [از آيين خود ملزم] به جدايى نبوده [و نيستند] تا وقتى كه براى آنان دليل آشكار بيايد (1)
[كه] فرستاده اى از سوى خداوند است، كه صحيفه هاى پاك را مى خواند (2)
در آن [صحيفه ها] احكامى استوار [و درست و ارزشمند] است (3)
و اهل كتاب تفرقه پيشه نكردند مگر پس از آنكه به آنان حجّت آشكار رسيد (4)
و فرمان نيافتند جز آنكه خدا را- در حالى كه پرستش را براى او خالص ساخته اند با پاكدلى (دين ورز به آيين ابراهيمى) بپرستند و نماز بر پا دارند و زكات بپردازند و اين است آيين راستين. (5)
به يقين كافران از ميان اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخند كه در آن جاودانه خواهند بود. اينانند كه بدترين آفريدگانند (6)
آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، اينانند كه بهترين آفريدگانند (7) ترجمه انصارى، ص: 599
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پاداششان در نزد پروردگارشان باغهاى جاودانه اى است كه از فرودست آن جويباران روان است- كه در آن براى هميشه جاودان خواهند بود- خداوند از آنان خشنود شد و [آنان نيز] از او خشنود شدند. اين [پاداش] كسى راست كه از پروردگارش بيمناك باشد (8)
سوره زلزله
به نام خداوند بخشاينده مهربان
هنگامى كه زمين به [آن] لرزش خود لرزانده شود (1)
و زمين بارهاى [سنگين] خود را بيرون افكند (2)
و انسان گويد: آن را چه شده است؟ (3)
آن روز، [زمين] از خبرهاى خود سخن مى گويد (4)
چرا كه پروردگارت به آن حكم كرده است (5)
در آن روز مردم به [حالاتى] پراكنده باز گرداند. تا [كيفر] اعمالشان به آنان نمايانده شود (6)
پس هر كس كه همسنگ ذره اى كار نيك كرده باشد، [پاداش] آن را خواهد ديد (7)
و هر كس همسنگ ذرّه اى كار بد كرده باشد [كيفر] آن را خواهد ديد (8)
سوره عاديات
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به اسبان تيزتك پردم (1)
و سوگند به اسبانى كه [از بر خورد نعل و سنگ] اخگر مى انگيزند (2)
باز سوگند به اسبان تاراجگرى كه به صبح در آيند (3)
آن گاه در آن [هنگام] غباب بر انگيزند (4)
آن گاه در آن [هنگام] در ميان گروهى در آيند (5)
كه آدمى در حقّ پروردگارش ناسپاس است (6)
و بى گمان او از اين امر آگاه است (7)
و او در مالدوستى زياده رو است (8)
آيا نمى داند كه چون در گور خفتگان برانگيخته شوند؟ (9) ترجمه انصارى، ص: 600

و راز دلها، آشكار گردانده شود؟ (10)
به يقين پروردگارشان، آن روز از [وضع و حال] آنان آگاه است (11)
سوره قارعه
به نام خداوند بخشاينده مهربان
فروكوبنده (1)
[آن] فرو كوبنده چيست؟ (2)
و تو از كجا دانى كه [آن] فرو كوبنده چيست؟ (3)
در روزى [وقوع مى يابد] كه مردم مانند پروانه هاى پخش و پراكنده خواهند بود (4)
و كوه ها مانند پشم رنگين حلّاجى شده خواهند بود (5)
پس امّا هر كس كه كفّه هاى [نيكيهاى] او سنگين باشد (6)
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بر خوردار از زندگانى پسنديده است (7)
و امّا هر كس كه كفّه هاى [نيكيهاى] او سبك باشد (8)
[بداند] كه بازگشتگاهش دوزخ خواهد بود (9)
و تو از كجا دانى كه آن چيست؟ (10)
آتشى زبانه زن است (11)
سوره تكاثر
به نام خداوند بخشاينده مهربان
افزون خواهى شما را [از همديگر] غافل ساخت (1)
تا وقتى كه به گورستانها رسيديد (2)
نه! خواهيد دانست (3)
[باز مى گويم] نه! خواهيد دانست (4)
نه! اگر به علم يقين [حقيقت كار] را بدانيد [چنين نمى شد] (5)
به يقين دوزخ را خواهيد ديد (6)
آن گاه آن را به ديده يقين (بى هيچ شك و شبهه اى) خواهيد ديد (7)
آن گاه در آن روز حتما از نعمت [دنيا] باز خواست خواهيد شد (8)
ترجمه انصارى، ص: 601
سوره عصر
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوگند به زمان (1)
كه انسان در زيانكارى است (2)
مگر آنان كه ايمان آورده اند و كردار شايسته كرده اند و همديگر را به حق سفارش و همديگر را به شكيبايى توصيه كرده اند (3)
سوره همزه
به نام خداوند بخشاينده مهربان
واى به حال هر عيب گيرنده غيبت گوى (1)
كسى كه مال گرد آورد و آن را [شادمانه] شمارش كرد (2)
مى پندارد كه مالش او را جاودانه مى سازد (3)
نه! به يقين در «حطمه» انداخته خواهد شد (4)
تو از كجا دانى كه «حطمه» چيست؟ (5)
آتش افروخته الهى است (6)
[آتشى] كه بر دلها چيره شود (7)
بى گمان آن [آتش] بر آنان گمارده شده (8)
در ستونهايى [دراز] در آورده شده است (9)
سوره فيل
به نام خداوند بخشاينده مهربان
آيا ندانسته اى كه پروردگارت با اهل فيل چه كرد؟ (1)
آيا نيرنگ آنان را در تباهى قرار نداد؟ (2)
و گروه گروه پرندگان را بر آنان فرستاد (3)
[كه] به سوى آنان سنگريزه هايى از سنگ گل مى انداختند (4)
سرانجام آنان را مانند باز مانده [كاه] جويده شده قرار داد (5)
ترجمه انصارى، ص: 602
سوره قريش
به نام خداوند بخشاينده مهربان
براى [شكر] انس و الفت قريش (1)
[
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همان] انس و الفت دادن آنان به كوچ زمستانى و تابستانى (2)
پس بايد كه پروردگار اين خانه را پرستش كنند (3)
كسى كه آنان را در گرسنگى خوراك داد و در بيمناكى امن و امان بخشيد (4)
سوره ماعون
به نام خداوند بخشاينده مهربان
آيا نگريسته اى به كسى كه جزاى اعمال را دروغ انگاشت؟ (1)
آن شخص همان كسى است كه يتيم را [با اهانت از خود] مى راند (2)
و بر خوراك دادن بينوا ترغيب نمى كند (3)
پس واى بر آن نمازگزاران (4)
همان كسانى كه از نماز خويش غافلند (5)
آنان كه خودنمايى مى كنند (6)
[و] از زكات باز مى دارند (7)
سوره كوثر
به نام خداوند بخشاينده مهربان
[اى محمد] به راستى كه ما به تو «كوثر» داديم (1)
پس براى پروردگارت نماز بگزار و [شتر] قربانى كن (2)
بى گمان دشمنت هموست بى زاد و رود (3)
ترجمه انصارى، ص: 603
سوره كافرون
به نام خداوند بخشاينده مهربان
بگو اى كافران (1)
آنچه را شما مى پرستيد نمى پرستم (2)
و نه شما آنچه را كه [من] مى پرستم، مى پرستيد (3)
و نه من آنچه را شما پرستيديد مى پرستم (4)
و نه شما آنچه را [من] مى پرستم مى پرستيد (5)
شما را دين خود، و مرا دين من (6)
سوره نصر
به نام خداوند بخشاينده مهربان
چون نصرت الهى و فتح فرا رسد (1)
و مردم را ببينى كه گروه گروه در دين خدا در مى آيند (2)
پس پروردگارت را با ستايش [او] به پاكى ياد كن و از او آمرزش بخواه بى گمان او توبه پذير است (3)
سوره مسد
به نام خداوند بخشاينده مهربان
شكسته باد دو دوستان ابو لهب، و [ابو لهب] هلاك باد (1)
مالش و آنچه به دست آورد هيچ [كيفرى را] از [سر] او دفع نكرد (2)
به آتش شعله ور در خواهد آمد (3)
و زنش [نيز به دوزخ در مى آيد، نكوهش مى كنم] آن هيزم كش را (4)
در گردن او طنابى از ليف خرماست (5)
ترجمه انصارى، ص: 604
سوره اخلاص
به نام خداوند بخشاينده مهربان
بگو: خداوند است كه يگانه است (1)
خداوند بى نياز است (2)
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نه [فرزند] زاده و نه زاده شده است (3)
و هيچ كس همتاى او [نبوده] و نيست (4)
سوره فلق
به نام خداوند بخشاينده مهربان
بگو: به پروردگار سپيده دم پناه مى برم (1)
از شرّ هر آنچه آفريده است (2)
و از شرّ شب تاريك چون [تاريكى اش همه چيز را] فرو پوشاند (3)
و از شرّ [زنان جادوگر] دمنده در گره ها (4)
و از شرّ رشكوز چون رشك ورزد (5)
سوره ناس
به نام خداوند بخشاينده مهربان
بگو: به پروردگار مردم پناه مى برم (1)
فرمانرواى مردم (2)
معبود مردم (3)
از شرّ وسوسه گر باز پس رونده [به هنگام ياد خدا] (4)
كسى كه در دلهاى مردم وسوسه مى كند (5)
از جنّيان [باشد] يا از مردمان (6)
مه انصارى، ص: 605
دعاى ختم قرآن عظيم
به نام خداوند بخشاينده مهربان خداوندا، با قرآن [كريم] مرا مشمول رحمت خويش بگردان و آن را براى من پيشوا و نور و رهنما و بخشايش قرار بده. خداوندا، هر آنچه از آن را كه فراموش كنم، به يادم آر. و هر آنچه از آن را كه نمى دانم به من بياموزان. و در لحظه لحظه شب و كناره هاى روز توفيقم ده كه تلاوتش كنم، خداوندا، آن را براى من دليل و حجتى قرار ده.
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خداوندا، دينم را كه سر رشته كار من است، و دنيايم را كه زيستمايه من است و آخرتم را كه باز گشت من [به سوى توست] به صلاح آر. و زندگى دنيا را مايه فزونى كسب همه كارهاى نيك بگردان. و مرگ [مرا] مايه آسودگى از هر گونه بدى قرار ده. خداوندا، بهترين زمان زندگانى ام را لحظه هاى پايانى اش بگردان و بهترين روزهايم را، روزى كه به لقاى تو رسم. خداوندا، من از تو زندگى اى گوارا و مرگى بايسته مى خواهم و باز گشتى كه مايه خوارى و رسوايى ام نباشد. خداوندا، من از تو بهترين خواستنى ها را، بهين دعاها را، بهين رستگارى و بهين دانش و بهين كردار و بهين پاداش و بهين زندگانى و بهين مرگ را مى خواهم. و [خداوندا] مرا استوار بدار و كفه ترازوى كردار نيك مرا گران و ايمانم را راستين بگردان و مرتبتم را بالا بر و نمازم را پذيرا باش و از گناهانم در گذر. و از تو والاترين مراتب بهشت را مى خواهم. خداوندا من از تو مايه بخشايش و مؤكدترين آمرزش و ايمنى از هر گناهى و غنيمت نيكويى ها و كاميابى به بهشت و رهايى از دوزخ را مى خواهم. خداوندا، در همه كارها سرانجام ما را نيكو بگردان. و از رسوايى دنيا و عذاب آخرت امانمان ده. خداوندا، ما را چندان از خشيت خويش بهره مند ساز كه آن را ميان ما و عصيان خويش حايل گردانى و چنان توان طاعتى [ارزان دار] كه ما را به بهشت تو رساند. و چنان يقينى كه با آن دشواريهاى دنيا را بر ما آسان گردانى. و ما را از شنوايى و بينايى آن قدرتمان كه ما را به آن زنده داشته اى بهره مند ساز. و آن را ميراثبر ما بگردان. و انتقام ما را از آنان بگير كه بر ما ستم كرده اند. و ما را عليه دشمنانمان يارى رسان. و مصيبت ما را در دينمان قرار نده. و دنيا را بزرگترين انديشه و منتهاى دانش ما مگردان. و آنان را كه در حقّ ما مهربان نيستند، بر ما چيره مگردان.
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خداوندا اى بخشاينده ترين بخشندگان برايمان گناهى باز مگذار كه نبخشوده اى و نه گرفتارى كه در آن گشايش حاصل نكرده اى و نه بدهى كه زمينه پرداختنش را فراهم نديده اى. و نه نيازى از نيازمنديهاى دنيا كه آن را روا نداشته اى. خداوندا، در دنيا به ما نيكى ارزانى دار و در آخرت نيز در حقّ ما نيكى مقرر بدار. و ما را از عذاب دوزخ حفظ كن. و درود و رحمت خداى، چنان كه بايد و بسيار بر پيامبر ما محمد (ص) و خاندان و ياران برگزيده او باد.
(((تم بعون الله و قوته)))
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